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 يك دمي آن را طلب، گر آدمي                   ي دارد آخر آدميزنغ زمغ

ي نيست كه متذكرّ جان و قلب هر والحشر، موضوع النفس مسلمّ موضوعي مثل معرفت

اشد و تأمّلاتي در خود كرده باو كند كه قلب  كس باشد، بلكه صاحب گوشي را متأثرّ مي

 .هاي ديگري است جستجوي راه هايي را يافته و در راه

، ايشان كنيم شروع مي يةالولا لةرسا در «عليهاللهرحمة»طباطبايي  با فرمايش علامهبحث را 

 :فرمايند مي

كند كه موجب خير و سعادت ماست  دعوت مي ما را به عملي ؛شريعت اسلام»

شود  ي محقّق ميو آن عملي كه موجب خير و سعادت انسان است، در صورت

يعني عمل  .، زيربنا و پاية آن شودكه شناخت و توجّه به ذات اقدس حق

 «.بخش كه همان عمل الهي است، بر اساس شناخت الهي بايد باشد سعادت

 : فرمايند در همان رساله مي «عليهاللهرحمة»طباطبايي  علامه

خت است، و رين شنات ترين و كامل شناخت پروردگار از طريق نفس، نزديك»

. اند وت كردهشود كه كتاب و سنتّ هر دو ما را به اين هدف دع ملاحظه مي

مَنْعَرَفَنَ فْسَهُفَ قَدْعَرَفَ» :فرمايند كه مي«سلّمووآلهعليهاللهصلّي»خداروايت مشهور پيامبر
كَالَّذِينَنَسُوااللاوَ» :آنچه در قرآن كريم داريم كهو  .«ربََّهُ لَّهَفَأنَسَاهُمْتَكُونوُا

ها نباشيد كه خدا را فراموش  شما از آن ؛يعني «الْفَاسِقُونَهُمُأنَفُسَهُمْأوُْلئَِكَ
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كه اگر خودتان  دهد مياند و در نتيجه خودشان را فراموش كردند؛ نتيجه  كرده

 «السلامعليه»المؤمنين علي از امير. را فراموش كنيد، خدا هم فراموش شده است

زيرك و هوشيار كسي  ؛يعني «مَنْعَرَفَنَ فْسَهُوَاَخْلَصَاعَْمالَهُ،الَْكَيِّسُ»:داريم

از اين روايت . است كه خود را بشناسد و اعمالش را پاك و خالص گرداند

توان فهميد كه خلوص عمل هم به شناخت نفس است و باز از حضرت  مي

كُلِّهُ،فَاَعْتَ قَهَا،وَنَ زَّهَهَنْعَرَفَنَ فْسَالَْعارِفُمَ»:داريم «السلامعليه»المؤمنين امير اعَنْ
عارف كسي است كه خودش را بشناسد و آن را آزاد كند و  ؛يعني  «مايُ بَ عِّدُها

 . «دارد پاك نمايد خود را از آنچه از خداوند دورش مي

ين نفس را كه ا ، باز هم نياز استد كنيدبراي خداوند آزااگر خواستيد نفس را  پس      

پاك كنيد و موانع آن را جهت  ،كند چه كه آن را از خدا دور مي خوب بشناسيد و از آن

كند براي توجّه  مي ، نفس را آمادهاخير روايتتوجه به . طرف نماييدقرب به سوي خدا بر

كَيْفَسَهُ،عَجِبْتُلمَِنْيََْهَلُنَ فْ»:فرمايند كه مي «السلامعليه»المؤمنين از اميراين روايت به 
خواهد خداي  در تعجبّم از كسي كه خود را نشناخته است، چطور مي ؛يعني  «يَ عْرِفُربََّهُ

نهايت معرفت و شناخت اين است كه : فرمايند مي «السلامعليه»المؤمنين امير. خود را بشناسد

نَ فْسَ» انسان خودش را بشناسد، يَ عْرِفَالْمَرْءُ اَنْ الْمَعْرفَِةِ اگر كسي خودش را   .«هُغايةَُ

اي است به عالم  نفس انسان پنجره. تواند به چيزي علم حقيقي پيدا كند نشناسد، نمي
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توانيم به حقايق دست  حقايق كه اگر اين پنجره را بشناسيم و درست بازگشايي كنيم، مي

 .پيدا كنيم

ا» :روايت داريم كه «السلامعليه»علي المؤمنين از امير الْفَوْزَ بِعَْرفَِةِنالَ ظفََرَ مَنْ لَْْكْبَ رَ
. پيروزي بزرگ نائل شده است النفس، به ي موفق شود به معرفتاگر كس ؛يعني6«الن َّفْس

 :فرمايد مي «عليهاللهرحمة»طباطبايي  علامه حضرت

ها به كمال  ترين راه ها و نزديك النفس برترين راه كه معرفت بالجمله اينو »

ترديدي در آن نيست و تنها سخن در مورد كيفيت است، چيزي است كه هيچ 

  «.ماند باقي مي ،سير و پيمودن مسير اين راه

 آن ماند در كيفيت مي. ترين راه براي معرفت حق، معرفت نفس است نزديك آري؛ 

، كمك گرفت و از خداوند و به دقايق اين راه توجّه داشت كه چقدر بايد همتّ كرد

بايد به جايي برسد كه نفس خود را در مقابل حضرت  النفس سالك چراكه در معرفت

ها نرساند، نه تنها  جا النفس سالك را به اين پروردگار هيچ كند، هيچ، و اگر معرفت

 .است النفسي كسب نكرده، بلكه بر كبر و منيّت خود افزوده معرفت

شود،  كه عبادت بايد از روي معرفت باشد تا معرفت بيشتري نتيجه فرمايند بزرگان مي

كنيد و اگر اين عبادت از روي معرفت باشد، خودش باعث معرفت  يعني شما عبادت مي

الَْعِلْمُمَقْرُونُالْعَمَل،فَمَنْعَلِمَعَمِلَ،وَمَنْ» :فرمايند مي «السلامعليه»صادق امام .شود ميبيشتر 
كسي كه عمل  كسي كه علم دارد عمل كرد و. علم همراه عمل است ؛يعني «عَمِلَعَلِمَ

 .شود كند دانا مي مي

                    
.1106،شماره 8 ص0شرحغررودرر،ج-5
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 ؛يعني «مَنْعَمِلَبِاعَلِمَ،رَزَّقَهُاللهُعِلْمَمالََْيَ عْلَمْ»:فرمايند مي «سلّمووآلهعليهاللهصلّي»پيامبر خدا

. داند كند چيزهايي را كه نمي داند عمل كند، خداوند روزي او مي اگر كسي به آنچه مي

دانيم عمل كنيم، آن دانايي چطور دانايي است؟ ما در سخنان  مياگر بناست ما آنچه را 

 «آفاقيسير » يكي: راه براي رسيدن به حقايق است داريم كه دو «السلامعليهم»دين ائمه و اولياء

 .«سير انفسي» و ديگري

همان است كه از طريق تفكرّ و تدبرّ و نظر كردن به مخلوقات و  آفاقي؛سير  

كه همگي خارج آيد،  دست مي بهي حضرت حق در آسمان و  زمين ها مصنوعات و نشانه

شويم و  ميحق صفات و اسماء ها، متوجّه  نتدبرّ و نظركردن به آ با از نفس ما هستند، و

كنيم، چرا كه اين عالمَ معلول و  مينهايتاً يقين به صفات خداوند و اسماء و افعال او پيدا 

تواند از طريق  و داراي كمال مطلق است و نفس مي آگاهِ مدبرّ و عادلِ مدلول يك خالقِ

توجّه به صفات الهي كه در مخلوقات متجلّي شده، به حضرت حق منتقل گردد، ولي در 

 :«عليهاللهرحمه»طباطبايي به تعبير علامه .شود هر حال اين شناخت موجب علم حصولي مي

و معرفت ناخت عبارت است از رجوع و بازگشت به نفس و ش ،سير انفسي»

گونه استقلالي از خود  وجودي هيچ چون نفس از نظر خداوند از طريق آن و

شناخت موجودي كه كاملاً وابسته و غير مستقل است، از شناخت  ندارد لذا

 «.موجودي كه مقوّم و نگهدارندة اوست، جدا نيست

د توانيم از طريق شناخت نفس، شناخت به ربّ پيدا كنيم، چراكه شناخت به وجو مي

شويم نفس وجودش ناقص است  وابسته، جدا از شناخت مقوّم آن نيست، چون متوجّه مي

 .و عين ارتباط به آن ذاتي است كه مقوّم نفس است

توانيم به  ما از طريق سير آفاقي نمي: فرمايند مي «عليهاللهرحمة»طباطبايي  علامهبزرگاني مثل 

از نفس خودمان، شناخت حصولي  شناخت كامل دست پيدا كنيم، چون شناخت به خارج

كه ثابت شده است خداوند هيچ  است و علم حصولي احتياج به ماهيت دارد، در حالي
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عين تحقّق خارجي است، و لذا در معرفت ذهني و حصولي معرفت  و او ماهيتي ندارد

 .شود حقيقي حاصل نمي

 : فرمايند مي «عليهاللهرحمة»طباطبايي  علامه

عرفت فكري، معرفت حقيقي نيست روايات فراواني آمده در خصوص اين كه م»

يش پس حاصل آمد، كه هيچ راهي غير از راه معرفت نفس موجب پيدا  است،

بخش بوده و موجب  راه معرفت نفس، راهي نتيجهگردد، و  معرفت حقيقي نمي

شود و آن راه اين است كه انسان، روي دل خويش را  حصول معرفت حقيقي مي

رداند و از هر مانعي خود را جدا سازد و دل برَكند و به خويش به سوي حق بگ

كه به مشاهدة خويشتن خويش نائل آيد، آن  رجوع كند و به خود بپردازد تا آن

كه موجودي و هر . خويشتني كه حقيقتش عين نياز به خداوند سبحان است

شأنش چنين باشد، مشاهدة آن، از مشاهدة مقوّم آن جدا نخواهد بود، پس 

هنگامي كه خداوند را مشاهده كرد، ضرورتاً او را با يك شناخت بديهي خواهد 

شناخت، سپس خويشتن را حقيقتاً به او خواهد شناخت، زيرا ذاتش عين ربط و 

وابستگي به خداي سبحان است و سپس هر چيزي را با او و از طريق او خواهد 

 «.شناخت

                    
درب ارهخ داينن ؤس كالك رد «وآلهعليهاللهص لوا »اكرمي كف رديه ودزازرس ولبهعنواننمونهدرروايتداريمكه-8

ب   الْكَيْفِوَالْكَيْ   فُ»:كَيْ   فَهُ   وَچخ   داين ون   هاس   تچآنحو   ر در    وا فرمودن   د وَكَيْ   فَاَصِ   فُرَّْ
وَاللهُلايوُصَ  فُِ َ «ين   ون ي»توص  يفك  نم،درح  ا ك  ه«ين   ون ي»يع  چينر  ورخ  داراب  ه«لْقِ  هِمََْلُ  و و

داريمك   ه«الس  لامعليه»وني   زازعل   ي.(اص   ولك  اوجاول)ش   ودمَل  و خ   دااس   ت،وخداون  دب   همَل   وق وص  فنمي
ش ود،هادي دهنمياوندب هينش مكهخديعچهمچنان«اِحْتَجَبَعَنِالْعُقُولِكَمَااحْتَجَبَعَنِالْابَْصار»خداوند
.هانيزمحجو استازعقل



 فس و الحشرالن معرفت

 

 

6 

 

علم شهودي و حضوري و غير  النفس كه يك نوع حال با توجّه به مقام معرفت

درست سير در اين امر مفهومي است بايد با نهايت دقتّ و حوصله وارد اين علم شد، اگر 

يابيم كه  خود را آنچنان مي رو خواهيم شد و آن اين كه نفسِ كنيم با امر عجيبي روبه

ت كه در همه حالا اي از عظمت و كبريائيت است، به طوري آميخته و پيوسته با گونه

ر شنوايي و بينايي و اراده و محبّت و ديگو آن را از حيات و علم و قدرت  ،وجودي

از همة جهات و ابعادِ نورانيت و جمال و جلال متّصل  ،يهاصفات و افعال، با يك امر نامتن

 .الله نتيجة لازمه حاصل آيد شاء بايد با حوصله موضوع را دنبال كرد تا ان. بينيم و پيوسته مي

كنيم و  را ابتدا مطرح مي «عليهاللهرحمة»كل است كه متن ملاصدراروش ما به اين ش :تذكّر

 . پردازيم سپس به شرح آن مي

كتاب اسفار را بر مبناي سفرهاي  «عليهاللهرحمة»حتماً مستحضريد كه جناب ملاصدرا

كه ما  چهارگانه عرفاني به چهار سفر تقسيم كرد و سفر چهارم را در علم به نفس قرار داد

 .كنيم نيز به همان روش در عين تنقيح و حذف و اضافات، بحث را دنبال مي
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 باب اولّ
 

 ف نفسيتعر: فصل اوّل
 

وابسته به بدن يعني تعريف نفس از آن جهت كه نفس  ؛نفس از جهت نفسيتتعريف      

عنوان  به. گيرد مورد بحث قرار مي ،دهد اين بدن كارهايش را انجام مي است و به واسطة

تا زماني كه نفس براي انجام افعالش،  .احتياج داريدبه چشم درخت، ديدن  برايشما مثال 

، پس نفس از جهت نفسيت است داراي جنبة نفسيت: گوييم نياز به آلت و ابزار دارد، مي

 .احتياج به آلت و ابزار دارد

ة نفسيت خارج از جنبشد،  بالفعل، اش هاي بالقوّه جنبهتمام ولي حقيقت نفس وقتي 

خواهد، و لذا از آن  شود و به همين دليل در مرگ طبيعي، نفس ديگر بدن را نمي مي

طلبد، از طريق  آنچه را مي، نفس از جنبة نفسيت خارج شد هنگامي كه. شود منصرف مي

موت انصراف، ن و به ايشود  آورد، براي همين هم از بدن منصرف مي دست نمي هبدن ب

 : گويد در اين رابطه مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. گوييم مي

دارد و بدن نيز متعلّق به كه نفس وجودي است كه تعلقّ به بدن  با توجهّ به اين»

يعني نفس يك موجود اضافي و ارتباطي است، لذا بايد آن را با  آن است،

كَمالُ: شود و به همين جهت در تعريف نفس گفته مي اش شناخت، اليه مضاف
 .«لِِِسْمٍآٍ ذزحَيا الَْْوَّلِ
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يابد و لذا بدن  يعني نفس به بدن علاقه دارد و از طريق بدن به اهداف خود دست مي

 . را محكم چسبيده است

وقتي و ارتباط با بدن دارد، است وجود اضافي و داراي تعلّق حالا كه اين نفس يك 

ا بدن بشناسيم، لذا آن را ب خواهيم او را بشناسيم، اين نفس را بايد در عين توجّه به  مي

 . درست ارزيابي كرد توان متعلقّش كه همان بدن است مي

وَّلِلِِِسْمٍآٍ ذزكَمالُالَْْ :شود و به همين جهت در تعريف نفس گفته مي»
 .«حَيا 

 . اليه آن بشناسد لغت جسم را در تعريف نفس آورد تا نفس را با مضاف

بخواهد و حيات داشته باشد، اسمش نفس ابزار و اگر موجودي براي كارهايش آلت 

است، پس نفس از جهت نفسيت و نه از جهت تجرّد تام، يعني نفس من و شما كه الآن 

ن اي كارهايش در قبضة خود گرفت، مبدن است، وقتي جسمي را براي انجاحامل هم 

 -ولّ استكمال ا شمشير كه براي آهن مثل تيزيِ -جسم، اولّين كمال است  براي اين نفس

دارِ زنده  حالا اگر جسم، آلت داشته باشد مثل دست و پا، و زنده هم باشد، اين جسمِ آلت

 .را نفس گويند

وسيلة نفس به نبات و يا حيوان و يا انسان تبديل  هجسم است كه ب ؛يعني اوّلاً»

 «.شود مي

ا نفس نفس نباتي ي ها را داشته باشد، اين نفسيعني جسم است كه اگر هر كدام از 

، پس نفس عبارت است از  جسمي كه داراي حيات شود مي و يا نفس انساني يحيوان

 .باشد

حيات  آلي است، يعني نفس، آن جسمي است كه در عين ذي ،آن جسم ثانياً؛»

 «.دهد انجام مي« آلت»وسيلة ه كاري انجام بدهد ب خواهد وقتي ميبودن، 

كنند، مثل اين كه شما وقتي  استفاده نمي مجرّدات كه در عالم تجرّد از ابزار بر عكس
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نداريد، همين كه آن را تصوّر ابزار خواستيد يك صورت ذهني بسازيد، احتياج به 

براي انجام آيد، ولي نفس تا وقتي در مرتبة نفسيت است،  مي كنيد در ذهنتان  مي

يم تيشه خواهد، مثل ما كه اگر خواستيم دري را بساز ميابزار در عالم ماده، كارهايش 

 .خواهيم مي

 ،زيرا نفس از نظر تجرّد، شأنش برتر از آن است كه بدون ابزار و واسطه»

 «.خودش به تنهايي تا سطح مادّه پايين بيايد

ل است، چون محا ،با مادّه مستقيماًمادّه   است و ارتباط فوق، مقام فوق مادّه مقام مجرّد

است كه ابزار و اينج. اش بالاتر است است و مجرّد مرتبهوجود  ترين درجة مادّه پايين

نفس واسطة طور كه  همان شوند، هاي مادي، واسطه مي بين نفس و پديدههاي نفس  آلت

بين عالم مجرّدات محض و عالم مادّه است و آلات نفس يعني چشم و گوش آلت است 

ند، به كه نفس بتواند با چيزهايي كه قابل ديدن و شنيدن است ارتباط برقرار ك براي اين

 .اند را به كار برده «آلي»همين جهت در تعريف نفس، واژة 

ذي حيات است، يعني نيرويي است كه آثار و افعال حيات از او ظاهر شود : ثالثاً»

گردد به آن صادر ن تا جسم داراي چنين نيرويي نگردد و آثار حيات از آن و

 «.شود نفس گفته نمي

آثار حيات داشته باشد و بتواند از خودش  گوييم نفس، يعني جسمي كه وقتي كه مي

كه جسم  ايناين سنگ در عين . توأم است ،نشان بدهد، پس نفس با حياترا حيات 

پس اگر جسمي . ستهرچند جسم ا ،نفسگوييم  نمياست، ولي چون حيات ندارد، 

ز آن لحاظ كه حيات دارد، نفس است، چون جسم عين داراي حيات بود، آن جسم ا

توان به آن  و مي شود تعلق گرفت، صاحب حيات ميبه آن نفس  و وقتي كهحيات نيست 

، برعكسِ عالم مجرّدات كه خودشان عين حيات هستند، نه جسمٌ آليٌ ذيِ حيات: گفت

اين دست عين حيات نيست، ولي وقتي كه نفس به آن . كه جسمي باشند داراي حيات اين
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شان حيات هستند و حيات، ذاتي دار مي شود، امّا ملائكه خود تعلق گرفت، حيات

 .هاست آن

وجه  مان به نفسيت نفس است، يعني آن گوييم نفس، امّا توجّه ما يك وقت مي :نكته

مان به وجه مجرّد خاص  گوييم نفس، توجّه يك وقت مي .مورد نظر است تعلقّش به مادّه

جنبة نفسيت  باآن وجه خاص نفس است نبايد  آن است، آن وقتي كه توجهّ به وجه مجرّدِ

 .نفس اشتباه شود

 تفكيك مقام نفسيت نفس از مقام عقلي آن

كه در متن مادّه رشد اي  مرحله: نفس دو مرحله دارد: فرمايد ي، م«عليهاللهرحمة»ملاصدرا

مرحله ديگر  كند، و مان در اين عالم رشد ميكند، مثل من و شما كه نفسمان در بدن مي

 :گويد يابد، مي بزار و آلات به حوائج خود دست ميكه نفس، بدون استفاده از ا اين

يابد و در  اي از نفس است كه در نهاد مادّه تكوّن مي مرحله مرحلة اولّ نفس؛»

پيمايد، و در  و به موازات مادّه راه كمال را مي هاش با مادّه همراه بود سير تكاملي

: كه عرض شداين حال تعلّق به مادّه جزء حقيقت نفس است، و تعريف مذكور 

. نظر به حقيقت نفس است با صفت نفسيت «كَمالُالَْْوَّلِلِِِسْمٍآٍ ذزحَيا »

اند، نفس در حدّ ذات خود جوهري مجرّد از مادّه است و از عالم  كه گفته و اين

تعريف كه نفسيت آن مورد توجه است، براي اين مرحله  ،قدس نزول كرده

رّد با مادّه قرين گرديد، و با آن تركيب صحيحي نيست، زيرا چگونه موجود مج

 «.و اتحّاد پيدا كرده است

اي است كه عين تعلّق به  پس چنانچه ملاحظه فرموديد يك مرحله از نفس، مرحله

اي  بدن است و اين تعلّق به بدن جزء حقيقت آن است و اين مرحله از نفس را با مرحله

وقت  رد، آن مرحله تجرّد كامل، هيچكه مقامش، مقام تجرد كامل است نبايد اشتباه ك

تواند ارتباط با مادّه پيدا كند و آن مرحله كه نفس ارتباط با مادّه دارد، هنوز تجرّد  نمي
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تواند  اي كه از طريق آلات و ابزار مي كامل ندارد و تجرّد نسبي و جنبة نفسيت دارد، جنبه

 :فرمايد سپس مي. كامل شود

نفس است كه نفس آثار و اعمال خويش را بدون مرحلة نهايي  مرحلة دوم نفس؛»

دهد و در اين حالت صفت نفسيت از او زدوده شده و  استعانت به آلات بدن انجام مي

 «.ديگر تعلّق به بدن ندارد و عقل محض شده است

معنيِ اخير نفس  موجود مجرّد و عاري از دنياست،شود نفس يك  پس اگر گفته مي

 .مورد نظر است

مات اگر گفتند نفس اضافة تعلقّي به بدن دارد، به معناي اين نيست كه نفس با اين مقدّ

در ذات خود يك مقولة اضافي است، يعني مثل پدر بودن نسبت به فرزند نيست كه هيچ 

بالأخره بدون بدن  ،حقيقتي جز همان نسبتِ به فرزند، ندارد و به همين جهت هم نفس

 . تواند باشد ون فرزند، نميبد ،تواند باقي باشد، ولي پدر بودن مي

دست زنده است و نفس دارد، ولي نفس جاي خاصي از   گوييم دست من، و اين مي

نفس به عنوان عامل حيات داخل دست باشد و يا بيرون دست،  كه دست نيست، نه اين

گوييم  اين كه مي. خود اين دست حيات دارد كه آن حيات، همان تعلقّ نفس به بدن است

آن زنده بودن  ،اي يا طرفي از جسم دار نه به اين معنا كه گوشه يا جسم حياتجسم حيوان 

قرار دارد، بلكه به اين معني است كه جسم الآن كه نفس به آن تعلّق گرفته، خودش زنده 

كه جسم بودن يك طرف و زنده  شود جسم ما، نه اين است، زنده بودن در اين مرحله مي

يك جوهر واحد است كه زنده است، يعني الآن بدن  بودن يك طرف باشد، بلكه حقيقتاً

 :فرمايد مي. ما خودش يك موجود زنده است

اضافة تعلقّي نفس به بدن از لوازم خارجي نفس است و داخل در حقيقت »

 « .آن نيست و به همين جهت نفس بدون اين بدن باقي و پايدار خواهد ماند
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تصور خود را از وجه مجرّد بدن، اً صرفكه ممكن است ما نكته   سپس در تأكيد اين

كه نفس همان كمال اول براي جسم آلي ذي حيات  و غافل شويم از اين نفس بدانيم

 :فرمايد ، مياست

گوييم جسم حيوان يعني جسمي كه حيات، تمام  متوجّه باش وقتي مي»

بودن  كه جسم وجود آن را اشغال كرده است، يعني جسمي است زنده، نه اين

بودن طرف ديگر، بلكه حقيقتاً يك جوهر واحد است  ت و زندهيك طرف اس

 «   .كه زنده است

 ،يعني جسمي كه حيات «جسم حيوان»در خارج يك واقعيت داريم به نام يعني ما 

 خود نفس عين جسم است، حالا اين جسم به حياتِ. است تمام وجود آن را در برگرفته

فهميم كه  اگر خودمان هم فكر كنيم مي. گوييم جسم زنده دار است و ما مي نفس، حيات

شود كه نفس خودش چيزي نباشد و عارض بر جسم باشد، پس به گفته  نمي

 :«عليهاللهرحمة»ملاصدرا

عارض بر آن شده باشد،  ،طور نيست كه جسم يك جوهر باشد و حيات اين»

 «.ستكه مقوّم ماهيت جوهريّة حيوان ا نفسي است ،اين جسم بلكه علّت حياتِ

در درست بفهمد يك قدم جلو آمده است، چون  را اگر انسان اين مطلب ظريف

در درخت، ما در خارج كند، مثلاً  انسان واقعيات را دستكاري مي ذهنِ ،بسياري موارد

چيز ر نيست كه برگ يك چيز باشد و سبزبودن طو برگي داريم كه سبز است و اين

سازد و ممكن است  مياز هم جدا  ، ولي ذهن از اين واقعيت خارجي دو وجهِيديگر

محروم  ،آنچه را ذهن ساخته، ما به خارج سرايت دهيم و عملاً از درك صحيح خارج

آن تأكيد دارد، يك  بر«عليهاللهرحمة»طور است، آنچه ملاصدرا در مورد نفس هم همين. شويم

يك طور كه برگ  يا جسم داراي حيات است، يعني همان «جسم حيوان»واقعيت بودن 

است، در مورد جسم حيوان يا خود آن مربوط به واقعيت خارجي است كه سبز بودن 
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 «نفس»جسم است و لذا چنين واقعيتي را  دار بودن عين واقعيت آن دار، حيات جسم حيات

 .گويند مي

  از نفس 8دلايل مغايرت مزاج

از مزاج خود، نفس را چيزي غير  عصرِ اي از پزشكان هم فلاسفه برعكس عدّه :تذكّر

 اي كه در بدن داريم انرژي همراهاست بگويند همين اعضاء اي ممكن  عدّه. دانستند مي

يا منِ ما چيزي جز همين مجموعه اعضاء بدن  به عبارت ديگر نفس ما ، همان نفس است

نظر،  اين بودن يكي از دلايل غلط. دهد ا نفس ما را تشكيل مينيست، بلكه همين مزاج م

نفس همان مزاج  اگر. شود بدن متلاشي مي، خارج شدن نفس از بدن ازبعد كه  اين است

بعد از مدتّي انرژيش سر جايش است،  اج ومز انسان مرُده كهبدن چرا و انرژي است، 

است كه اعضاء را با هم در صحنه عاملي شويم  اينجاست كه متوجّه مي. شود متلاشي مي

و اين دارد،  شدن و فاسد شدن نگه مي كند و آن را از متلاشي دهد و جمع مي الفت مي

وقتي بدن تعلقّش به نفس را  بدن منصرف شده، و به همين جهتاز  ،با مرگ انسان عامل

در چون . شود كند و بدن متلاشي مي از دست داد، ديگر نفس در تدبير بدن تصرّف نمي

شدن  شيمتلا د و لذاشو داشتن بدن خارج مي دادن و واحد نگه عامل الفت و انس ،مرگ

اين يكي از دلايلي است كه مزاج و انرژي ما همان نفس و يا منِ ما . شود بدن شروع مي

 :گويد مغايرت مزاج از نفس مي دليل اولّ خود در رابطه بادر «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. نيست

ت اند و لازم اس بدن حيوان مركب از عناصري است كه با هم الفت گرفته» 

و به همين جهت است كه چون مرگ فرا  ل اين الفت باشدنفسي باشد كه عام

                    
.آيدو ودميآنكيفيتياستكهدراثرتركيبعناصربدنبه:مزاج-8
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از بدن منصرف شده  ،شود، زيرا عاملِ اين الفت رسيد، بدن از هم متلاشي مي

  «.است

يعني اگر عامل الفتي نبود، بايد هميشه اين اتحّاد و الفت بين اعضاء بدن باشد، پس 

بوده است كه الآن در بدن  رسد عامل و چيزي در بدن گيريم وقتي مرگ فرا مي نتيجه مي

 .نيست و در نتيجه بدن متلاشي شده است

 شويد، يعني مزاج بدن كه وقتي شما بيمار مي كند اين است  دليل دومي كه مطرح مي

 از اعتدال خارج شده بدن عاملي نبود كهخورد، اگر  هم ميتعادل نظام عنصري بدن به و 

 ، هزاج بود كه اعتدال خود را از دست داداعتدال برگرداند، و انسان فقط همان مبه  را

برگردد، چه عاملي است كه صحّت بدن را دوباره به آن آن مزاج به اعتدال نبايد ديگر 

گرداند؟ به قول طبيبان بهترين عامل سلامتي، طبيعت است، يعني اگر ما موانع را  برمي

بدان جهت است  آورد، اين دست مي هش را با برطرف كنيم، به خودي خود بدن سلامتي

. گرداند از تعادل را به تعادل برمي شده فمزاج منحرر موانع را برطرف كنيم، نفس، كه اگ

 :گويد مي«عليهاللهرحمة»ملاصدرا

در حالت بيماري گاهي انسان تعادل خود را از نظر فيزيولوژيكي از دست »

به  شود، ولي پس از چندي مزاج از سلامت خارج مي ؛اصطلاحه دهد و ب مي

گردد، پس بايد عاملي باشد كه مزاج را به حالت  صحّت و سلامت خود بازمي

شود  انجام دهد و نميرا تواند چنين كاري  صحّت برگرداند و خود مزاج نمي

آن نيرو خارج از بدن هم باشد، زيرا هر فعل و انفعالي كه در بدن حيوان انجام 

                    
.  ص4اسفاراربعه،ج-9
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كننده   لنجام گيرد و اين نيروي كنتروسيلة نيروي متعلقّ به بدن ا هگيرد، بايد ب مي

   «.مزاج استاز باشد كه غير  «نفس»و مدبرّ بايد همان 

رفتة  بتواند در بدن من تصرّف كند و آن را به تعادل از دست يعني بايد نفسي باشد كه

تواند اين تعادل رفته را بازگرداند، چون خود  پس اوّلاً؛ خود بدن نمي .برگرداند خود

تعادل خودش را برگرداند، پس بايد د توان دلش از بين رفته است چگونه ميتعاكه  يبدن

 دهد  مريض شدن براي آن معني نميشدني نيست و  مريضكه  در عين ايننفسي باشد كه 

د، يعني بايد اين نفس بتواند در بدن تصرّف كن :ثانياً. بدن را به حالت صحّت برگرداند

د، بلكه طوري باشد كه جنبة ونه تعلقّي به بدن ندارگ يچه داراي تجرّد تام نباشد وگرنه

شود ثابت كنيم كه هم وجودي غير از  اين طريق مي و لذا از. نفسيت آن محفوظ باشد

« نفس»عامل تصرّف در بدن است كه به آن بدن در صحنه است و هم آن موجود، 

 .گويند مي

مثلاً اقل رسيده است، اش به حد كه گاهي بدن شما خسته است و انرژي اين :دليل سوم

ست كه با اي ه ، ولي ارادهتواند بالا برود نميخستگي حالت ، بدن در در يك سربالايي

برد، اگر ما منحصر و مختصر در بدن بوديم، پس  همة خستگي و فشار، بدن را به بالا مي

وجود نداشته مقاومتي در مقابل اين ضعف اش كم شد،  ه بدن ضعيف و انرژيبايد وقتي ك

ند توا اي بر خلاف آن مزاج كه آماده نيست بالا برود، مي كننده كه اراده ، در حالياشدب

. است «نفس»كننده همان  ، اين ارادهرفتن حكم كنداراده كند و به بدن براي بالا

 :فرمايد مي «عليهاللهرحمةملاصدرا

                    
.  ص4همان،ج-10
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گاهي انسان خسته شده است، يعني انرژي بدن كه همراه مزاج باشد، اجازه »

دهد و  دهد، با اين حال محركّي هست كه بدن را فرمان مي ادامة كار را نمي

شود، مثل وقتي كه در دامنة كوه  به طرف بالا در  تسليم ناتواني مزاج نمي

حركتيم، در عين خستگي بدن، نفس، شما را به طرف بالا به حركت فرمان 

   «.دهد و تحريك مي كند مي

 مغايرت مدرِك از مدرَك

 ت مزاج با نفس است كه تحت عنوان مغاير ارم از دلايل محكم و مهمِدليل چه

كه ادراك از چيزي توانيم  ميما دانيد كه  مغايرت مدرِك از مدرَك مطرح است؛ شما مي

ما چيزي را از طرفي كنيم، صورت علميه و ذهني آن را پيش خودمان داشته باشيم،  مي

ج، و خود اين دليل است كه مزاج غير كنيم، مثل مزا ميادراك كه غير خودمان است 

فهميم كه  توانيم خصوصيات بدني خودمان را ادراك كنيم و مي خودمان است، ما مي

كند غير آن باشد كه  كه ادراك مي ها همه خصوصيات بدني ماست، پس بايد آن اين

كننده حاكم است،  شده و ادراك چون تغاير و دوگانگي بين ادراك. ادراك شده است

 :گويد ميدر اين رابطه  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. زاج خود نفس نيستپس م

كردن بهترين دليل بر مغايرت نفس با مزاج و دليل تجرّد نفس  خود ادراك»

است، زيرا ادراك عبارت است از حضور مدرَك در ذات مدرِك، حال نفس، 

زاج است غير منفس، كه  اين دليل است بر اين كند و مزاج را هم درك مي خودِ

عبارت  ،ذات خويش است و علمكه هر حيواني عالم به  اينو دليل تجرّد نفس 

                    
.1 ص4اسفاراربعه،ج-11
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است از حصول معلوم براي عالم، و حصول ذات براي ذات فقط در مجرّد 

 «.تواند عملي شود ممكن است كه بُعد ندارد و اتحّاد عالمِ و معلوم مي

حضور موجود  مسلمّ علم عبارت است از حضور مدرَك در ذات مدرِك، يعني

كننده، مثل وقتي كه ما ساعت واقع روي ميز را درك  شده نزد شخص درك درك

كنيم، پس بايد  درك مي خود ي ساعت است كه ما در نفسملكنيم، صورت ع مي

، شده واقع شود ن و آن چيزي كه دركي آن پيش من باشد و اتحّادي بين مملصورت ع

 .گيرد ميوگرنه عملاً ادراك انجام ن

ك عبارت است از حصول و حضور مدرَك نزد مدرِك، بايد اين اقتي كه ادرپس و

 اتكه غير مجرّد اتحّاد بين مدرَك و مدرِك واقع بشود تا ادراك انجام گيرد، در حالي

 .متحّد شوند، چون بُعد دارند با همديگر توانند  نمي

ك است، تواند مزاج را درك كند، يعني مدرَك غير مدرِ خلاصه همين كه نفس مي

بين دو چيز متّحد پس مزاج غير نفس است، از طرفي اتحّاد حقيقي وقتي ممكن است كه 

شود، و لذا نتيجه  بُعد و طول و عرض نباشد و جايي كه بُعد باشد، علم حاصل نميشده 

 .كه نفس غير مزاج است، نفس مجرّد است گيريم علاوه بر اين مي

، عامل تركيب عناصر است پديدار نشدهن در آدر نطفة انسان كه هنوز نفسي  :سؤال

شود كه مزاج يعني كيفيتي كه در اثر تركيب عناصر  چيست، و چه عاملي سبب مي

 آيد، پديد آيد؟  وجود مي هب

 تا آن شرايط پرسلوليِ ،شود نفس پدر و مادر در ابتدا باعث اين ائتلاف مي :جواب

ا امكان جذب نفس را پيدا كنند، ه اولّية دوره جنيني حاصل شود و در آن شرايط، سلول

شود و ديگر آن موجود، خودش،  همين كه آن قابليت را پيدا كنند، نفخه نفس شروع مي

در جواب  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. نمايد كند و شروع به ساختن اعضاء مي خودش را حفظ مي

 :گويد اين سؤال مي
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سب با اولّين تركيب مادّه نفس اَبَوين در ابتدا سبب ائتلاف و حصول مزاجي منا»

گيرد و اين نفس موجب  گردد و سپس نفس، به اين بدن تعلّق مي بدن مي

 «.پيدايش مزاج جديد گشته و حافظ و مربّي آن مزاج خواهد بود

خودش را  آن نفس مزاج جديدِ آن مجموعه سلولي تعلّق گرفت،وقتي كه نفس به 

 .قش نيستمزاج پدر و مادر در آن ميان داراي ن دارد و 

گوييم نفس  قائليم و مي نفس ،براي حيوان و نبات و انسانحال كه  :سؤال»

حيواني خواصّ نفس نباتي را دارد به اضافة حسّ و حركت، آيا اين بدين معني 

 اضافة حسّ و حركت است؟  هاست كه نفس حيواني تركيبي از نفس نباتي ب

نباتي يا حيواني و يا  عمده آن است كه بدانيم هر نفسي اعم از نفس :جواب

تر از نفس نباتي است و  انساني، يك نفس واحد است، بلكه نفس حيواني كامل

در انسان يك نفس به نام نفس ناطقه وجود دارد و كلية قواي جسماني و 

نيروهاي نفساني مثل نموّ و تغذيه و حسّ و حركت در انسان، همه شئون و پرتو 

است كه كليّة قواي  ه يك حقيقت جامعنفس ناطقهمان نفس انساني است، و 

نفساني در حيطة وجود او قرار گرفته و اوست كه از نظر قدرت و فكر و تعقلّ 

م به نام قوّه واهمه در مرتبة تخيلّ به نام قوهّ خيال نام قوّة عاقله و در مرتبة توهّ هب

اء شود و اوست كه مبدأ احساس و تحريك و نگهبان مادّه و عامل بق ناميده مي

 «.بدن است

كه كثير القواء است، ولي وحدت او وحدت حقيقي است و  پس نفس در عين اين

يك واحد است كه شديد شده است و به اين دليل بايد پذيرفت كه قواي نفس متعدّد 

الن َّفْسُو»:شود است، ولي در عين حال در ذات خود، واحد است كه اصطلاحاً گفته مي
كُلُّالْقُوز پس چنانچه ملاحظه فرموديد تفاوت در شدّت نفس حيواني از نفس   «وَحْدَتهِِ

نباتي و شدّت نفس ناطقه از نفس حيواني و نفس نباتي است، و به تعبير ديگر نفس انساني 
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 .ها يا نفس ناطقه جامع آن نفوس است و نه مجموع آن

به خودي شود پذيرفت كه نفس يك قوة بيشتر ندارد كه همان قوهّ  چرا نمي :سؤال   

 خود، هم عامل توليد و هم عامل تغذيه و نموّ باشد؟

 ،متضادند، مثلاً در دوران كهولت و پيرينسبت به هم چون گاهي اين قوا  :جواب 

تغذيه باشد و اين است از تغذيه برقرار است ولي نموّ متوقفّ گشته، پس بايد نموّ غير 

 .معني تعدّد قواي نفس

يك قوّه بيشتر نداشت و همه فعل و انفعالات نفس  پس ملاحظه كرديد كه اگر نفس

طور كه ملاحظه  كه همان به جهت آن قوّه بود، ديگر تضاد بين قوا معني نداشت، در حالي

كرديد، بعضاً بين قوا تضاد وجود دارد و لذا بايد نفس داراي قواي متعدد باشد و نه يك 

 . قوّه
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 فس به خود و افعال خودعلم ن

 

 
كه نفس موجودي مجرد است كه به پس از روشن شدن مغايرت مزاج و نفس و اين

رسد جا ميدر مورد علم نفس و به خود و افعالش، بحث به اينخود و قوايش علم دارد، 

داريم؟ و بحث را با همين دهد علم نكه چرا به بعضي از كارهايي كه نفس ما انجام مي

 :  كنيمسؤال مطرح مي

شود، چرا نفس ما به بعضي از اگر همة افعال بدن ما به وسيلة نفس تدبير مي :سؤال

كه نفس بايد به علم ندارد؟ مگر نه اين... اعمال و افعال خودمان، مثل هضم و جذب و 

تيم؟ پس چرا ما به همة كارهايش علم داشته باشد، و از طرفي مگر نفس ما، خود ما نيس

 . افعال خود عالم نيستيم

كه چيزي از سنخ علم باشد، اين است كه مجرّد باشد، تا اتحّاد عالمِ لازمة اين :جواب

و معلوم كه لازمة علم است محقّق شود و لذا چيزي كه طول و عرض و ارتفاع دارد، يعني 

آن چيز، امكان علم شدن براي چيزي كه بُعد دارد، تا آن وقتي كه در مقام بُعد است، 

تواند داشته باشد، در نتيجه نفس به اين اعمال طبيعي علم ندارد و به عبارت نفس نمي

ها از سنخ معلوم ديگر به اين علت نفس به اعمالي مثل هضم و جذب، علم ندارد كه اين



 جلسه اولّ
 

 

11 

 

 :فرمايددر اين رابطه مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. باشندبراي عالم نمي

شودكه دانيم كه وجود، داراي مراتب است و نام علم بر وجودي اطلاق ميمي»

داراي تجرّد باشد تا اتحّاد بين مدرِك و مدرَك تحقّق يابد و آنچه از جنس 

مادّه است و وجود آن آميخته به عدم است و شايسته حضور در نفس نيست، 

دأ اصلي كليه كه مببنابراين نفس در عين اين. گرددمتعلّق علم قرار نمي

ادراكات و تحريكات ارادي و طبيعي و عامل هر فعل و انفعال بدني است، ليكن 

 «.لازم نيست به جميع اعمال حتّي عمل جذب، علم و شعور تفصيلي داشته باشد

گيرد، و هر چه ما ميدر اين بحثي نيست كه تمام حركات ما توسط نفس انجام مي

بيند و بينيم، نفس ما از طريق چشم مير چه ميفهمد، و يا هفهميم نفس است كه مي

شنود، پس كلية ادراكات مثل ديدن بيند و ميكند، پس در واقع نفس ميآگاهي پيدا مي

و شنيدن و كليّة تحريكات مثل بلند شدن و نشستن، و هضم غذا همه مربوط به نفس است 

ي لازم نيست نفس به و لذا نفس در ذات خود يك شعور اجمالي به اين اعمال دارد، ول

تمام اين اعمال خودش شعور تفصيلي داشته باشد، چون اوّلا؛ً بايد بين علم شخصِ حسن 

و رضا به افعالشان با علم نفس به افعالش فرق بگذاريم، چراكه علم حسن و رضا به آن 

اند، ولي اين وجه از اعمالشان علم تفصيلي است كه خودشان آن اعمال را اراده كرده

هاي تكويني نفسِ ان به تمام مراتب نفس خود نظر ندارند، به عبارت ديگر تمام ارادهآقاي

ها به عنوان اشخاصي اند و لذا آنخود را با اراده و اختيار تشريعي، مورد توجّه قرار نداده

كه داراي اراده جزئيه هستند، در تمام مراتب نفس خود حاضر نيستند تا به تمام مراتب 

اند و عالم كثرات د آگاهي داشته باشند، چراكه در كثرات عالم مادّه واقععملِ نفسِ خو

 .اندها را به خود جلب كرده، و نسبت به همة ابعاد خود غفلت كردهتوجه آن

ثانياً؛ نفس در ذات خود به همة اعمالش آگاهي حضوري دارد، هر چند شخص حسن 

به جهت همين علمِ ذاتي نفس به هايشان، در آن مرحله نيستند و و رضا به جهت غفلت
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شود و اين تأثر شديد و سريع نشانة افعالش است كه در اثر قطع عضو، سريعاً متأثرّ مي

شود، توجّه نفس به كليّة قواي حيوانيِ خودش است و يا وقتي مزاج از تعادل خارج مي

حالت  شويم نفس با عنايت خاص و توجهّ دقيق سعي در برگرداندن مزاج بهمتوجّه مي

شود، تا نفس از طريق دفع مواد تعادل دارد، به طوري كه مثلاً انسان تمايلش به غذا كم مي

زائد، مزاج را به حالت تعادل خود برگرداند، پس معلوم است نفس به عدم تعادل در 

دهد، ولي شخصِ حسن و رضا در اين مرحله مزاج، علم دارد و مطابق علم خود فرمان مي

ها به علم ر نيستند و به عبارت ديگر علم به علم نفس ندارند، يعني ايناز علم نفس حاض

 .  اش، علم ندارندنفس به اعمال طبيعي

؛ «فعل اختياري»يكي : دهند كه نفس دو نوع فعل داردتذكرّ مي «عليهاللهرحمة»لذا ملاصدرا

علم، فعلي را خواهد انجام دهد، علم دارد و در راستاي همان كه همواره به فعلي كه مي

كند، اين فعل اختياري است كه هميشه هم مسبوق به علم و كه به آن علم دارد، اراده مي

خواهيد سر مثلاً شما وقتي كه مي. دهداراده است و تا تصوّر نكند و اراده نكند، انجام نمي

بعد جا داريد و خواهيد برويد، يعني علم به آنكلاس بياييد اولّ علم داريد كه كجا مي

؛ «افعال طبيعي»دوم . كنيدكنيد و عمل ميجا برويد، يعني انتخاب ميكنيد به آناراده مي

طور كه خودش را دوست نوع از افعال احتياج به علم تفصيلي ندارند، بلكه نفس هماناين

دارد، فعلش را هم دوست دارد، و نسبت به آن التفات كلّي دارد، به چه دليل؟ به اين دليل 

ها و شيارهاي سرانگشت كنيم كه نفس ما هيچ توجّهي به اين لايهبارها فكر مي كه ما

شود و براي درمان شود، نفس ما متوجّه آن ميكه اينجا زخم ميندارد، ولي به مجرّد اين

چنان اي به بدن ما بيايد، آنها اگر ضربهگيرد و گاهي وقتآن تمام بدن را به كار مي

آن ضربه جمع مي كند كه به كلّي از ساير اعمال ادراكي خود اش را به آثار توجّه

هايمان را متوجّه نميها و بيماريشود، به طوري كه بقية دردها و يا ضعفمنصرف مي

توجّه كلّي به بدن و اعمال شويم، خود همين حالت، دليل بر اين است كه نفس  يك
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علم به دفع و جذب هم همين طبيعي آن دارد، هر چند كه توجّه جزئي و مشخص ندارد،

جزء و مورد ها علم كلي دارد، هر چند كه مثل افعال اختياري به جزءطور است كه به آن

 .مورد آن افعال، علم تفصيلي نداشته باشد

نفس چون خودش را دوست دارد، همين كه ذات خويش را دوست دارد، اثر و آثار 

ش را دوست دارد، اين افعال را انجام خودش را هم دوست  دارد و چون اثر و آثار خود

دهد، منتها اين افعال ريشه در ذات خود نفس دارد و نه ريشه در اراده و اختيار و علم مي

 :فرمايندمي«عليهاللهرحمة»تفصيلي شخصِ حسن و رضا، لذا است كه ملاصدرا

 عشق نفس به ذات خود، مستلزم شوق به افعالي است كه تابع ذات و صادر از» 

 «.اوست

ها را انجام مي دهد، نفس داند دارد آندهد و هم ميها را انجام ميو لذا هم آن

دهد، چون خودش را دوست دارد و خطري كه بالذّات از هر خطري خود را نجات مي

داند و از آن متنفرّ است، پس چون عشق به خود دارد، بخواهد او را ضايع كند، بد مي

دارد، چون افعال و آثارش بسط و گستردگي خودش است،  عشق به افعال و آثار خود

چون خودش را دوست دارد، افعال و آثارش هم كه چيزي جز خودش نيستند دوست 

ها را هم دوست تر، پس آندهد، منتها در مراحل و مراتب پايينها را انجام ميدارد و آن

ها دارد؟ علم بالذّات و طبيعي و دهد، حالا چه علمي به آنها را انجام ميآندارد، پس ذاتاً

 .نه علم ارادي و اختياري

نفس به افعال طبيعي خودش از نوع علم ارادي جزئي نيست و با همان علم پس علم 

دهد و درست تعداد حركات قلب را بر اساس نياز خود، اعمال طبيعي بدن را انجام مي

 .كندبدن تنظيم مي

جهت بررسي قواي نفس و توجهّ به اين نكته  حال پس از جوابِ سؤال فوق، برگرديم

 .كه نفس انساني داراي قواي نباتي، حيواني و قوّة نفس ناطقه يا انساني است
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 قواي نباتي

قوّة نباتي آن خصوصياتي است در انسان كه منحصر است در گياه يا نبات، يعني شما 

ا وجود دارد، امّا از آن هبينيد و در انسان هم همينخصوصيات را در نبات تماماً مياين

. گويندها را ندارد، به آن هست قواي نباتي ميجهت كه نبات همين قوا را دارد و غير اين

 :فرمايندمي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

آن قوايي كه در گياه و حيوان و انسان مشتركاً موجود است و در جماد نيست، »

نموّ در گياه و حيوان و انسان را گويند؛ مثل قوّة ناميه كه عمل « قواي نباتي»

كه عامل حفظ و بقاء بدن است از طريق « قوّة غاديه»دهد و يا مثل انجام مي

رود، در اصطلاح ميجبران آن مقدار انرژي كه در اثر فعاليت بدن، تحليل مي

است، يعني عامل جبران آن مقدار انرژي « بدَلَِ ما يتََحَللَّ»گويند قوّة غاذيه عامل 

 . «كه تحليل رفته است است

 : فرمايندسپس مي     

اي آن را مختل ننمايد، رو نشود و ضايعهقوّة ناميه تا زماني كه با مانعي روبه»

القاعده اين قوّة در دهد كه عليعمل طبيعي خود را در سنين مختلف انجام مي

همين بهشود و تر و به مرور با سير به سوي پيري فعّاليتش كم ميجواني فعّال

جهت در جواني فربهي و در پيري لاغري، نشانة حركت طبيعي قوّة ناميه است و 

اش لاغري در جواني، و فربهي در پيري نشانة انحراف اين قوّة از مسير طبيعي

 «.باشدمي

كند، بايد در پس اگر خواستيد ببينيد كه قوةّ نامية شما به صورت طبيعي عمل مي

غري در شما حاكم باشد و اگر ديديد كه در پيري بسيار فربه جواني فربهي و در پيري لا

ادلّة بزرگان روي اين قسمت زياد است . كندهستيد،  قوّة ناميه سير طبيعي خود را طي نمي

ها بحثي است كه طبيعيات جديد بايد روي اين مسائل كار دهيم و اينو ما فقط تذكرّ مي
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كنيم، فس در دوران مختلف عمر انسان مطرح ميها را به عنوان نقش قواي نما اين. كند

شناسي است، حالا كه روشن شد ولي كيفيت آن به عهدة علم فيزيولوژي يا علم حيات

لاغري افراطي در دوران جواني و چاقي افراطي در دوران پيري يك نوع عدم تعادل در 

قيق كنيد، نهايت قوّة ناميه است، بايد در مورد علّت آن بيماري و چگونگي درمان آن تح

 11.النفس در اين رابطه متوجّه كردن طبيبان به اين موضوع استكار علم

ديگري هست به نام قوةّ مولدّه، كه بر كند ولي قوهّقوّة غاذيه، صرِفاً غذا را جذب مي

دهد كه اين گزينش عامل به وجود روي اين غذا، يك نوع گزينش خاص انجام مي

نوعِ انسان، يعني ايجاد اسپرم و اُوُول يك نوع گزينش  آوردن موجود ديگري است از

خاص است به وسيلة قوّة مولدّه از غذايي كه قوه غاذيه تهيه كرده است، و اين قوةّ مولده، 

شما به عنوان نوع انسان غذا . حامل نوعي است كه آن نوع الآن اين غذا را خورده است

را به عنوان اسپرم و اوول براي ادامة حيات و  اي از شما مقداري از اين غذاخوريد، قوّهمي

كند و قوّة مولده به اين غذا صورت جنس شما را و نوع شما را ادامه نسل شما، جذب مي

 :گويدمي«عليهاللهرحمة»در همين راستا ملاصدرا. دهدمي

قوّة مولدّه و مصوّره عامل حفظ و بقاي نوع هستند، به طوري كه مولدّه غذا را »

بخشد و قوايي كه در نمايد و مصوّره به نطفه صورت ميل به نطفه ميتبدي

هاي اصليِ نباتي هستند، مثل جاذبه و هاضمه و دافعه را قواي خادمه خدمت قوّه

 «.گويند

                    
ب  دممس  يص   ييرا   يه  اازن   رفك  رزوان  دازهمص  رفغ  ذاوان  دازه بيع  يفعالي  تاگ  رانس  ان-  

ش ودك هق وهده دو ع دولازم واردف و باع  م يكنند،نفسبه ور بيعيعملخودرادرستانجامم ي
 .ناميهبه ور بيعيوظيفهخودراانجامندهد
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كنند تا زمينة عمل قوّة مولدّه و يعني امثال قواي جاذبه و هاضمه و دافعه كمك مي     

 .يابدمصوّره فراهم گردد و نسل ادامه 

 

 

 «عليهاللهرحمة»جايگاه غذا از نظر ملاصدرا

ايشان . در مورد جايگاه غذا در نفس، بحث نو و جديدي دارند «عليهاللهرحمة»المتألهينصدر

! گيرد حقيقتاً غذاست يا نه؟آورند كه آيا آنچه در معده ما قرار مياين سؤال را پيش مي

ماست، امّا در مرتبة عالم مادّه، شما الآن كه مي ما الآن معتقد هستيم كه اين دست ما، منِ

من، يعني همين دستي كه حيات هم جزء آن است، يعني حيات؛ داخل و يا خارج : گوييد

دست نيست، بلكه خود اين دست، در اين مرتبه نفس است و داراي حيات، كه بحث آن 

است، پس  گذشت و روشن شد كه زنده بودن و حيات داشتن با اين دست عجين شده

كه جزئي از اين دست حيات يعني در اين مرتبه، حيات با اين دست اتحّاد دارد، نه اين

 .داشته باشد

خواهيم ببينيم غذا چيست؟ آيا آن چيزي كه در خارج از بدن ما و در ظرف معده مي

شود آيد و يا آن چيزي كه عين وجود بدن ما ميگيرد، غذاي ما به حساب ميما قرار مي

 آيد؟ي ما به حساب ميغذا

شما وقتي كه  . رابطة غذا با بدن، مثل رابطة معلوم است با عالم: فرمايدايشان مي 

كنيد، محسوس شما به واقع آن صورتي است كه پيش شماست و با چيزي را حسّ مي

آن شيء خارجي، محسوسِ بالعرض شماست، ولي حقيقتاً چيزي . نفس شما متحد است

د، آن است كه پيش شماست، حال آن كه پيش شماست، چه موقع كنيكه شما حسّ مي

براي شما محسوس است؟ وقتي كه كاملاً با شما اتحّاد پيدا كند، شما در آن صورت به 

پس در واقع محسوستان با شما اتحّاد دارد، و اين همان اتحّاد . كنيدآن شيئ علم پيدا مي
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طور، معقول متحّد با عاقل ميمينبين حاسّ و محسوس است، بين عاقل و معقول هم ه

كنيد، كه پيش شماست، آن چيز معقولي كه پيش شما شما چيزي را تعقلّ مي. شود

نيست، معقول بالعرض است، معقول بالذّات همان است كه با شما متحّد است، اين قاعده 

 :فرماينددر مورد غذا هم به همين شكل هست، مي

يقي ما نيست، بلكه غذاي ما آن است كه شود، غذاي حقآنچه وارد دهان مي»

كند، زيرا هر موجود شود و با بدن اتحّاد كامل پيدا ميواقعاً جزء بدن ما مي

گانه طبيعي يا نفساني كه داراي طبيعت خاصّه يا نفس مخصوصي از نفوس سه

خود موجودي است كه بالفعل واحد و بالقوهّ  -مثل نباتي، حيواني و انساني -است 

ثرت است و فعل و اثر اين موجود نيز واحدِ بالفعل و كثير بالقوّه است و قابل ك

وسيلة غذا مانند استكمال استكمال جسم به: لذا در مورد غذا نيز بايد گفت

وسيله عقل بالفعل است و بايد اتحّاد وسيلة علم و استكمال عقل بالقوّه بهمتكلمّ به

تا محسوسِ بالقوّه در نزد نفس  طور كهبين علم و عالم صورت گيرد، و همان

گردد، بنابراين جسم يا غذاءِ بالفعل كه جزء عضوي از ايجاد نشود، بالفعل نمي

وجه چنان اتحادي كه به هيچگردد، آنگردد، با بدن متحد مياعضاء بدن مي

تواند در تحليل خود، قابل اشارة حسيّه و قابل انفكاك نباشد، و فقط عقل مي

پس كيموس يا غذايي كه در خون . ندة غذا جدا ملاحظه كندغذا را از خور

هست و هنوز با عضو متحّد نشده است، غذاي حقيقي نبوده و غذاي بالقوّه 

است، اصلاً اگر وحدتي بين غذا و بدن نباشد، وحدت و شخصيت بدن از ميان 

 «.دهدرود و ديگر يك بدن واحد براي هر انسان معني نميمي

كنيد؟ علم كه به خواهد بفرمايد، چطور شما علم پيدا ميمي «عليهاللهةرحم»مرحوم ملاصدرا

شود تا شما خودتان باشيد و يك چيزي هم به نام علم به شما ضميمه شما ضميمه نمي

ايد، منتها نسبت در علم يافتن به هر چيزي، كاملاً شما خودتان هستيد كه عالم شده. شود



 فس و الحشرالن معرفت

 

 

28 

 

كه با ضميمه شدن علم به شما ديد شده است، نه اينبه مرحلة قبل از علم، وجودتان ش

ايم كه نفس انسان واحد ما وقتي كه يك وجود هستيم و متوجه. وجودتان كثير شده باشد

طور كه علم به تواند با ارتباط با ما، ما را به كثرت بكشاند، حال هماناست، هيچ چيز نمي

شود كه ما به دو وجود كنيم، باعث نميشود ما با اشياء ارتباط پيدا اشياء كه موجب مي

شود در ارتباط با معقول، ما دو وجود شويم، طور كه عقل باعث نميتبديل شويم، و همان

شود، غذا هم آيد، و آن معقول با نفس ما متحّد ميبلكه اتحّاد بين عاقل و معقول پيش مي

 .نبايد در ارتباط با ما، باعث كثرت ما شود

كنيم، محسوسي كه در خارج عبارت است از چيزي را حس ميچون در موقعي كه 

مي شده، محسوس بالفعلوقت با شما متحّد محسوس بالعرض، بايد پيش شما بيايد، آن

كه كمال قوّة عاقله در آن است كه صورت معقوله در آن، بالفعل شود، و نيز همچنان

كنيد و ، تفكرّ و تعقلّ ميموجود گردد، يعني شما وقتي كه در مورد يك واقعيت معقولي

طور نيست كه كنيد، اينآوريد و به آن علم پيدا ميتان ميصورت عقليه آن را در نفس

ايد، و لذا شدهآن صورت معقوله ضميمه نفس شما شود، بلكه با صورت معقولة آن متحّد 

حد گردد، يعني محسوس بالفعل با خود جوهر حسّاس، متّكثرت در نفس شما ايجاد نمي

با توجهّ به اين نكات، جسم غذا . است و معقول بالفعل با خود جوهر عاقل متحّد است

: گويدهمين است كه مي«عليهاللهرحمة»حرف ملاصدرا. خورنده با غذاي بالفعل، متحّد است

غذا طوري . شودگردد، متحّد ميجسم با غذاءِ بالفعل كه جزء عضوي از اعضا بدن مي

وجه قابل چنان اتحّادي كه به هيچشود، آنبا اعضاء بدن متحّد مي شود كهجزء بدن مي

كه حيات با جسم شما متحّد است و فقط عقل اشاره حسيّه و قابل انفكاك نباشد، مثل اين

تواند در تحليل عقلي خود، غذا را از خورندة غذا جدا ملاحظه و تصوّر كند، ولي در مي

 . تغذي يا غذاخورنده نيستگونه دوگانگي بين غذا و مخارج هيچ

ما در تحليل عقلي، خيلي از چيزهايي را كه در خارج متحّد هستند جدا تصوّر مي
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توانيم كه در خارج صفات خدا عين ذات خداست، ولي در تحليل عقلي ميكنيم، مثل اين

مفهوم خدا را غير از مفهوم علم و يا قدرت تصورّ كنيم،  هرچند در خارج، خدا عين علم 

 :فرمايندلذا است كه مي. است... قدرت و و

پس آنچه در معده هست يا غذايي كه در خون هست و هنوز متحّد با عضو »

كه آنچه در بيرون نشده است، غذاي حقيقي نبوده و غذاي بالقوّه است، مثل اين

ايم و با نفس متحّد نشده است، معلوم بالقوّه هست و ما هنوز آن را حسّ نكرده

اصلاً اگر وحدت بين غذا و بدن نباشد، وحدت و شخصيت بدن از بين ما است، 

و « منَ»: گوييمما همين الآن مي. رود، يعني ما ديگر يك من نخواهيم داشتمي

منظور تمام وجودمان است، به عنوان يك وجود واحد، ولي اگر غذاي بدن، 

عده است،  هايي باشد كه در مهمان وجه متحّد با بدن نباشد و غذاي آن، آن

   «.دهدديگر بدن واحد معني نمي

 علّت مرگ

 آيا علّت مرگ، توقفّ قواي ناميه و غاذيه است و يا علتّ مرگ چيز ديگري است؟

شود كه هايي مثل ارسطو و ابوعلي سينا معتقد بودند كه مرگ وقتي واقع ميشخصيت

 .ايستدقوّة ناميه و يا غاذيه از فعاليت باز مي

                    
اصلي نا -   كهايشاندرمباح روشنمي«عليهاللهرحمة»ملاصدراالبتهدراينبح وقتيمن ور شود
كرد،پديدهآ كهماحسّمييندهروشنخواهند شوند،هم يكنيمومو بعلمبهخارجميهازخار ي

كه زءبدنمامي شودنيزعلّتمعدّهاست،وهمعلمازعلّتمعدّههستندودرآنراستاحتّيغذايي
گرددوغذا،علّتمعدّهشودوهمقوّ وقدر ازعالَبالابهنفسافاضهميبالابرنفسافاضهمي

 .است
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به ما آموخت كه مرگ چيزي جز انصراف نفس از  «عليهاللهرحمة»لمتألهيناجناب صدر  ولي

هايي شد و آن نقصشود؟ چون كامل ميحالا چرا نفس از بدن منصرف مي. بدن نيست

اش، هاي بالقوّهبه عبارتي جنبه. توانست از طريق بدن جبران كند، جبران كردكه مي

هايي از در سعادت بالفعل شد، و يا در جنبه هاي بالقوّهحالا يا آن جنبه. بالفعل گشت

شدن اش بالفعل شد، يعني از بدن براي برآوردهشقاوت، به عبارت ديگر، يا قواي حيواني

اش استفاده كرد و يا از بدن براي به فعليت رساندن قواي انساني استفاده قواي حيواني

زمه را كرد و ديگر به آن كه نفس از اين ابزار بدن استفاده لادر هر صورت همين. كرد

 . شوداحتياج نداشت از آن منصرف مي

 : فرمايدمي«عليهاللهرحمة»ملاصدرا

هدف و غايت ذاتي مرگ، رسيدن نفوس است به منازل و درجات سعادت و يا »

شقاوت، كه هر نفسي پس از طي مراحل و قيام قيامت، به حكم ضرورت بايستي 

 «.بدان سعادت و يا شقاوت برسد

يعني هر نفسي كه در اين دنيا آمده طبق حركت جوهري سير به سوي آخرت دارد، و 

اين منحصر به نفوس نيست، بلكه كلّ عالم مادّه در سير به سوي آخرت است و دارد در 

ها و تحرّكات شود، و نفس در عين سير به سوي آخرت، با ارادهذات خود آخرتي مي

شود كه كند، ولي در هر حال از جنسي ميخودش، آخرت خود را آباد يا خراب مي

  1.ديگر نياز به اين آلات و ابزارها ندارد

 :گويدمي«عليهاللهرحمة»سپس ملاصدرا

                    
راب  ه   وركام  لمرالع  ه«علي  هاللهرحم  ة»لازماس  تقب  لازادام  هبح   ،بره  انحرك  ت   وهرزملاص  درا-  

 .ر وعشودقسمتشرحبرهانحركت وهرز«تاعرفانازبرهان»توانبهكتا برازاينكارمي.بفرماييد
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غايت حقيقي مرگ آن است كه مظلوم از ظالم انتقام : گويندكه ميپس اين»

 «.بگيرد و يا نيكوكاران به پاداش خود برسند، صحيح نيست

مرگ نيست، غايت ذاتي مرگ اين است كه نفس بايد از سنخ  ها غايت ذاتييعني اين

 :فرمايدمي. و جنس قيامت شود

اصطلاح غايات عرضي آناز لواحق مرگ و به (انتقام مظلوم از ظالم)ها بلكه اين»

 «.اند

معلوم است ما گندم كه بكاريم، در درجة اولّ براي آن است كه به ما گندم بدهد،      

دهد، حالا معلوم است وقتي قيامت به آن شكلِ گسترده بروز هم مي ولي در كنارش كاه

رسد، چراكه كند، هر نيكوكاري به اجر حقيقي خود و هر ظالمي به عقاب خودش مي

مطلوب بالذّات هاست، كه آنغرض از ايجاد بعضي از چيزها، به فعليت در آمدن خود آن

 : فرمايدمي. ادكننده هستندچيزها مطلوب بالعرض ايجايجاد كننده است و بعضي

كه جسم قابل دوام لذا مرگ در اين عالم يك امر طبيعي است، نه به جهت اين»

 «.نيست، زيرا جسم به واسطة تبديلات جوهري و افاضة روحاني قابل دوام است

كند و آن جسم هايش را برطرف ميدهد و نقصدائماً خداوند به اين جسم فيض مي  

 . شودي شديدتر مياز نظر درجة وجود

بلكه فلسفة مرگ اين است كه كليه قوا و نفوس همواره در صراط استكمال »

خواه در سعادت عقلي يا در  -است و چون نفس انساني از قوةّ به فعليت رسيد 

ناچار از نشئة دنيا به نشئة آخرت منتقل خواهد شد و اين انتقال  -شقاوت حيواني

شود و قرآن در موت عارض نفس مي فطري و طبيعي است و بدين صورت

يعني هر نفسي مرگ را خواهد  «كُلُّ نَفسٍْ ذائقَِةُ الْمَوتْ»: فرمايدهمين رابطه مي

و به همين جهت انتقال به قيامت منحصر به نفس انساني نيست بلكه ساير . چشيد

 نفوس مثل نفوس حيوانات نيز چنين انتقالي را دارند و نيز تمنّاي مرگ  اولياء،
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چنين مرگ نيست بلكه آن ميلي است براي رفع مانعِ سير، كه آن در رابطه با اين

   «.هامانع عبارت است از بدن آن

دست مييعني نفس كمالات خودش را يا در جهت انساني و يا در جهت حيواني به

شان شوند و بالأخره در نهايت قواي حيوانيآورد، و لذا بعضي در حيوانيت كامل مي

شود گرايد و نفس در اين حال از اين بدن خود منصرف ميشده و از قوّه به فعل ميكامل 

چشد و بالأخره هر نفسي مرگ را مي. شوندها در قواي انساني كامل ميو بعضي از انسان

ها در راستاي كنند، يعني آنايد اولياء الهي تمنّاي مرگ ميكه شنيدهاين: فرمايندبعد مي

خواهند تا خداوند با ا رفع موانع لقاي حق را كه بدن و انانيت است، ميآن تمنّا، از خد

القدسي، حجاب اين كنند كه با فيض روحلطف خود، آن موانع را برطرف كند، تمنّا مي

كه مورد تقاضايشان مرگ بدني بدن و حكومت آن را از جان و قلبشان بردارد، نه اين

 . اليه و لقاي حقيقي كه مقصد هر نفسي است برسندخواهند بتوانند به آن مقام عمي. باشد

چنانچه ملاحظه فرموديد؛ شكل مرگ طبيعي روشن شد و البته آن غير از مرگي است 

هاي نفس آري؛ در مرگ طبيعي قوّه. آيدها به وجود ميكه در اثر تصادفات يا بيماري

هاي دهد و پيامهي ميگردد، حال يا انسان اين تبديل قوّه به فعل را جهت البالفعل مي

كند، لذا حركت او حركتي سعيد اش وارد ميفطرت را از طريق شريعت الهي در زندگي

دهد كه در آن صورت حركت بخش است و يا جهتي حيواني به حركت خود ميو شادي

شود، چراكه در آورد گرفتار مياو شيطاني است و به آتش الهي كه از درون او سر برمي

                    
 6

الملكية،اووفالنَّفسالإنسانيةاذا»:فرمايدمي-  الفعليه امّاوالسَّعادة خر تمنالقوها الفعل،
ارتحلتعن اخُرزبالربع،واذا انتقلتعنهذهالنشأةا نشأةِ يرانيهاوالسبعيهوالبهيميه، الشقاوةالشَّ

نَ فْسِذائقَِةُ»البدنعرضالمو ،وهوالا لالربيعيالمشاراليهوالكتا الالهي وهوغي«الْمَوْ كلُّ
 .68 ص4اسفارج«...الآ الالْإختراميهالَّتيتحصلبعروضالاسبا الاتفاقيه
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كردن به انوار الهي، خود را گرفتار آتش طبيعت نمود، و مرگ، چيزي جز دنيا با پشت

رو شدن با آنچه انسان در مزرعة دنيا كاشته است نيست، حال يا حاصل كشت او كاهروبه

از طريق . هايي است بس دلپذيرهايي است كه براي سوختن است و يا ميوهها و علف

شود، خبيثان را محقّق مي «خبي منالرَّيِّبيميزالله»همين سير و موت است كه قاعدة 

رسد و نه ها بدي مييابند به طوري كه نه بر آندهند و متقّيان نجات ميدر جهنمّ جاي مي

 .اندوهي

 عامل ايجاد نظم و زيبايي در بدن 

شويم كه هستيم، و هر شود كه ما اين شكل ميسؤال اين است كه واقعاً چطور مي

شويم و يا چرا گري كه شكل ما نيست يك نوع غذا بخوريم، شبيه او نميچند با انسان دي

شود و يا اگر انسان غذاي يك گوسفند اگر غذاي انسان را بخورد، شكل انسان نمي

ها و حيوانات شود؟ اگر علتّ شكل انسانگوسفند را بخورد، چرا شكل گوسفند نمي

د است، صورتشان هم يكي باشد، هاست، پس بايد هر گروه كه غذايشان واحغذاهاي آن

شويم كه آن با دقّت در موضوع، متوجّه مي. كندچون علّت واحد، معلول واحد ايجاد مي

دهندة ما، چيزي است خارج از اين غذاها و غير از بدنمان است، كه مُصّوِّر و صورت

، البته آوردهمان نفس ماست، كه در اثر تدبيراتش اين غذا را به شكل خاص بدن ما درمي

بعداً روشن خواهد شد كه نفس خودش در پرتو نور عالم عقل چنين عملي را انجام مي

 :فرماينددر اين رابطه مي«عليهاللهرحمة»ملاصدرا. دهد

اش با دست متفاوت شم كه اندازهمثل چ -اين تفاوت اشكال و مقادير اعضاء »

گيرند ها ميآن بهره و تصوير هر عضوي، به صورتي كه انسان و حيوان از -است

توان به كنند را نميو در ادامه حيات و حفظ شخص و نوع خويش استفاده مي

مادّه نسبت داد، زيرا كه اثر مادّه اوّلاً؛ محدود به زمان و مكان بوده و ثانيا؛ً 

شخصي و جزئي است، و لذا اين همه زيبايي و دقتّ را بايد به امور مربوط به 
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گيرد و بالأخره هم آن يك منبعِ عقلاني سرچشمه مينفس نسبت داد كه از 

 «.شودمنبع عقلاني منتهي به ارادة الهي مي

ما علاوه بر ذات اقدس حق، بايد يك عالم عقلي هم داشته باشيم و . نفس عالم است

فهميم كه شكل و ما در اينجا مي. علاوه بر عقل، بايد يك عالمَ نفس هم داشته باشيم

سازي خودش شه در نفس ما دارد و نفس ما نيز در امر صورتچگونگي بدن ما ري

 :فرمايدسپس مي. استقلال ندارد، بلكه ريشه در عقل دارد

سازي را بدون علم و قصد و اراده و به صورت و نفس اين اعمال و صورت»

 «.دهدامر و فرمان خدا و ملكوت اعلي انجام ميتكويني، تحت

طور باشد، بلكه آن تحت يك اراده كليّ به متان اينكنيد كه چشيعني شما اراده نمي

برداري ميكند و نفس فرمانآيد، خداوند ارادة كلّي خودش را اِعمال مياين شكل درمي

كند كه چشم شما آبي و يا نمايد و آنچنان غذاها را در جاي خاص خودش گزينش مي

 :فرمايدسپس در رابطه با دليل اين مطلب مي. شودمشكي مي

زيرا نفس در وجود، استقلالي ندارد، پس در افعال آن هم مستقل نيست، بلكه »

آورد و آن جوهر عقلاني است وجود ميبه وسيلة جوهري عقلاني اين بدن را به

كه نفس در جسمي پديد كه نفس و قواي آن را به استخدام گرفته است، همين

ورت هاي مختلفِ كند به تصوير و شكل دادن آن موادّ به صآمد، شروع مي

 «مورد نظرش

همين كه آن موجودِ پر سلولي در رحم مادر آمادة پذيرش نفس شد، و نفس بر آن  

كند از اين موجود پرسلولي براي خودش، اعضايش را تجلّي كرد، آن نفس شروع مي

 ها را زيرهاي خوني را و بعد بقيّة اعضاء را و اينبسازد، اولّ قلب را ايجاد كند و بعد رگ

كند و در عين ساختن اعضاء، مي خواهد فرمان و دستور جوهر عقلي فوق نفس ايجاد مي

مي. كند به يك انسانچيز خاصي بسازد، به طوري كه آن موجود پرسلولي را تبديل مي
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 : فرمايد

جا مراكز حسّاس و دقيقي را هاي كلّي در رحم مادر، در همانو پس از تشكيل صورت»

خواهد انجام دهد مي سازد و آن اعضاء را براي آن اهداف بعداً ميمتناسب با عملي كه 

 «.دهدشكل مي

داند كه اين بدن براي ماندن در رحم آفريده نشده است، با شعور نفس خوب مي

كه تا ابد در رحم بماند نيست، ناخودآگاه حاصل از پرتو عقل، متوجّه است كه براي اين

سازد تا بعداً كه در دنيا وارد مي شود از آن استفاده اي ميبراي همين هم براي خود ريه

 :فرمايدمي. كند

 «.اندو اختلاف اعضاء انساني سايه اختلاف قواي مدركه نفس»

اش غير از قوةّ به همين جهت چشم شما غير گوشتان است، چون نفس، قوّة شنوايي

. انداز آن قواي نفس نازلي اش است و در واقع اين صورت ظاهرية ما جلوه و سايهبينايي

 : فرمايدمي

 «.نفس داراي قوا و آلاتي است كه در وجود و هويت با آن متحّدند»

يعني نفس انساني داراي حالات و قوا است و خود نفس قوّة شنوايي و بينايي دارد، 

بينم و من من مي: گوييدشما مي. قواست و موجود متكثرّ استكه مجموعه اينولي نه اين

 : فرمايدمي. م، در عيني كه شنوندگي غير از بينندگي استشنومي

 «و همين نفس انساني با وحدت خويش مشتمل بر تمامي قوا بوده»

 . كه يك چيز يگانه استدر عين اين 

اي مستقلاً عمل شود، به طور وحدت و بساطت است و هيچ قوّهو آنچه از قوا مشاهده مي»

به وظايف و افعال خويش پرداخته و هر كدام عملي كند، به طوري كه قواي سافله نمي

كه شايسته اوست را تحت اطاعت از قواي عاليه و براي آن هدفي كه مورد نظر قواي 

 «.دهندعاليه است انجام مي
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فهميد كه چرا بيند، ولي شما ميفهمد كه چرا ميبيند، چشم نميمثل چشم كه مي

با ايجاد اين اعضاء، دنبال آن هدف عاليه خودش  بينيد و حتّي نفس در دورة جنيني هممي

است، هر چند قواي سافله مثل چشم يا دست، متصديّ و مباشر آن اهداف است، منتها 

كه قواي جاذبه و يا باصره عملي را كه مورد نظر نفس شعور بدان اهداف ندارند، مثل اين

 .شودبحث مي كه در جلسة آينده اين قسمت اخير بيشتر. دهنداست، انجام مي

 :نكاتي كه در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت عبارت بودند از 

نفس ما علم به همة افعال خود دارد ولي ما به عنوان حسن و رضا به بعضي از افعال  - 

 .شود، علم نداريمنفس خود كه افعال طبيعي ناميده مي

 .نقش قواي نباتي مثل قوة ناميه و غاذيه -2

كه چگونه اين دو قوه عامل ها و اينمصوّره و نقش هر كدام از آنقوة مولدّه و  - 

 .بقاء نوع هستند

غذاي حقيقي با جسم متحد است و غذايي كه در معده يا خون هست، غذاي  -4

 .شودحقيقي محسوب نمي

 .شودهاي بالقوة نفس محقق ميمرگ طبيعي با به فعليت درآمدن جنبه - 

كه نفس تحت حاكميت عقل چنين بدن و ايننقش نفس در صورت دادن به  - 

 .دهي را به عهده داردصورت

اي  براي بحث جلسة آينده ميدر آخر توجه به بساطت نفس مطرح شد كه مقدمه - 

 .    باشد
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 مبادي غيبي عالم مادّه 

در انسان قواي سافله تحت اطاعت »آنجا مطرح شد در راستاي بحث جلسه قبل كه در 

موضوع را در كلّ « اي نورانينكته»با طرح  «عليهاللهرحمة»، جناب ملاصدرا«باشدقواي عاليه مي

تأثير عالم مافوق آن هستند، نظام هستي وسعت داد تا روشن شود تمام عوالم جسم تحت

ا را در خودمان ابتدا تجربه كنيم و زياد هدر اين راستا مقدمّاتي هست كه لازم است ما آن

ابتدا معني ارتباط عالم مادون با عالم . هم تكرار كنيم تا نسبت به كلّ عالم متفكرّ شويم

تواند النفس به عنوان علمي كه ميتوانيم در خودمان  تجربه نماييم، تا از علممافوق را مي

 .ابزار معرفت عالم الهي باشد،  كمك بگيريم

وَ إِنْ مِنْ شيَءٍْ الِّا عنِْدنَا خَزائنِهُُ وَ ما ننَُزِّلهُُ الِّا »: فرمايدآيه شريفه كه مي به حكم

كه خزائن آن نزد ماست و هيچ چيزي نيست مگر اين: فرمايدخداوند مي   ؛«بقَِدرَ ٍ معَْلُوم

ش هاي هر چيزي پيپس خزينه، بلكه خزينه. كنيماي معلوم از آن را، نازل مياندازه

خداست، در نتيجه هر چيزي يك وجود صرِف ندارد، يكي از مراتب وجود هر شيء اين 

اش روبهبينيد ولي اين شيء كه در اين دنيا شما با وجه نازلهاست كه شما در عالم مادّه مي

                    
 0

 .  سورهحجر،آيه- 



 فس و الحشرالن معرفت

 

 

08 

 

اش بسيار گسترده ترِ وجود، وجودها دارد، و جنبه عنداللهيرو هستيد، در مراتب عالي

هر . كه يك خزينة غيبي داشته باشدها دارد و نه اينء خزينهد هر شيگوياست، تازه مي

در رابطه با اين آيه مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. اي مراتب شديدتري در مراتب بالاتر داردشيء

 :فرمايد

لذا براي هر نوع از انواع موجودات در عالم جسم، حقيقتي كلّي و عقلي در »

د دارد و خزائن مطرح شده در آيه، اشاره به وجود عالم امر و قضاي الهي وجو

 «.عقلي اشياء دارد

وجود عقليِ انواع موجودات يعني آن مراتبي از اين اشياء كه نازل نشده و پيش  

و در آن مرتبة عنداللهي موجودات، ؛ «عِنْدنَا خَزائِنهُُ»: فرمايدخداست، چون مي

 :يدفرمالذا در ادامه مي. سنخشان، سنخ الهي است

شيء، در عالم جسماني است و اين حقايق عقلي كه رقائق و وجود ضعيف آن»

در مرتبة خود كه عبارت است از قرب و جوار الهي، ثابت و مستقرند و تنزّل 

يابند و آنچه تنزلّ يافته، جلوه و رقيقه آن است كه در عين حال با آن مراتب نمي

ا مراتب نازله در شدّت و ضعف عاليه متحّد است و صرفاً فرق مراتب عاليه ب

اي از مقام خود كه لحظه «السلامعليه»عزرائيلوجود عنداللهي مثل حضرت. است

. كند، ولي رقايق و جنود وي تصرّفاتي در عالم جسم و جسماني دارندتنزلّ نمي

يابد، بلكه از مقام و شأن خويش تغيير و تنزلّ نمي «السلامعليه»حضرت عزرائيل

جاي هستي در جاي «السلامعليه»عنوان جنود حضرت عزرائيلة او تحتمراتب نازل

گيرد، حاضر و صاحب نقش است، و  هرگونه جذبي كه در عالم صورت مي

و آن  «السلامعليه»جلوه نازلة آن جذّاب و قابض كلّ است به نام حضرت عزرائيل

ل شده، قيام ها محوّاي كه از طرف حقيقت كليّة عزرائيلي به آنجنود به وظيفه

اي از حقيقت كليّة عزرائيلي كنند، يعني در هر فردي از افراد خلايق، رقيقهمي
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غير عالم  جا حاضر است و اساساًاست و مجردّ در همه چون او مجردّ –جاري است 

حال آن حقيقت كليّه عزرائيلي مباشر  -حضور دارد جاي عالم مادّهمادّه در همه

 «.قبض نفس است

گيرد، حتّي اين معده ما كه غذا را جذب ميما انجام ميبضي كه در نفس يعني هر ق

 . اي از آن جذّاب كلّ استكند، رقيقه و جلوه

 «السلامعليه»دهد كه نظير عمل عزرائيلو آن رقيقه براي آن فرد عملي را انجام مي»

ا نزع و كندن و تجريد و قبض است و لذ «السلامعليه»است، زيرا عمل عزرائيل

كند و سنخ آن را به سنخ عالم تعلقّات نفس را قبض مي«السلامعليه»حضرت عزرائيل

گيرد، مثل جذب غذا هر كندني كه در عالم صورت . كندمجرّدات تبديل مي

نفس شما در . اي از مراتب عزرائيلي، در نفوس خلايق استتوسط معده، مرتبه

وقتي شما يك . آورددست ميرا به علم خود«السلامعليه»علوم هم به نور عزرائيل

گيريد و در نفس خود آن را بينيد، صورتي از آن را ميپديده خارجي را مي

كنيد و بعد به آن كنيد، يعني جنس آن را در نفس خود مجرّد ميتجريد مي

شويد، اين را تجريد معقولات از محسوسات گويند، چون شما از اين عالم مي

. نماييدكنيد و به آن علم پيدا ميي را انتزاع ميموجود محسوس، صورت عقل

است، و لذا «السلامعليه»اين نوع گرفتن در اين شرايط هم، گرفتن به نور عزرائيل

پردازد و در عين حال وسيله به تجريدِ محسوسات از موادّ خارجيه مينفس بدين

ت است و هيچ در مقام اصلي خودش در جوار الهي ثاب «السلامعليه»حضرت عزرائيل

 «.داردعملي او را از عمل ديگر باز نمي

 «السلامعليه»نقش حضرت جبرائيل

كه مستقيماً و بدون واسطه، علوم الهيه را از مقام  «السلامعليه»حضرت جبرائيل»

كند، به وسيلة رقائق بر قلب پيامبران، از طريق وَحي، و در الوهيت دريافت مي
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شود  و اساساً هر نحوه توجهّ به حقّي كه در زل ميقلب اولياء به صورت الهام نا

گيرد، يك نحوه از جلوة رقيقة جبرائيلي است كه مقام قلب شما صورت مي

قرآن . شودنازل مي «وآلهعليهاللهصلّي»عالي آن همان وَحي است كه بر قلب پيامبر خدا

«وآلهعليهاللهصلّي»پيامبر خدايعني شديدالقوي، به 8  «عَلَّمَهُشَديدُالْقُوز»: فرمايدمي

وحي را تعليم داد، كه شديد القوي اشاره به حقيقت كليّة جبرائيل است و قوا 

 «.مجسمّ شد«وسلّموآلهعليهاللهصلّي»كه دِحيِِّه كلبي براي پيامبراشاره به رقايق است، آنچنان

ي كرد و به در واقع جناب شديدالقوي به قواي غيرشديده، يعني نازله، تجلّ

«وسلّموآلهعليهاللهصلّي»صورت دحيّه كلبي نمايان گشت و در مقام آموختن به پيامبر

 .درآمد

 نقش حقيقت كلية اسرافيلي

همان قاعدة وجود رقيقه و حقيقت كلية مطرح شده براي حضرت  «عليهاللهرحمة»صدراملا    

 :فرمايدمي دهد وعزرائيل را تعميم مي

كه عامل نفخ روح و نفخ حيات  «السلامعليه»ضرت اسرافيلهمچنين است ح»

 «.حقيقي در روح كلّي است

در مقام قرب، در يك مقام عقلي و كلّي  «السلامعليه»كه حضرت اسرافيليعني در عين اين

اي از و ثابت، مستقر است، هر گونه نفخ روح در كليّة افراد حيواني، همگي رقيقه و نازله

  .آن حقيقت هستند

گوييم اين سنگ سقوط وقتي مي. فرق دارد« سقوط»با « نزول»توجه داشته باشيد كه 

كه اصل آن، در آن بالا بالا نيست، ولي نزول؛ يعني در عين اينكرد، يعني ديگر آن

                    
 .6سورهنجمآيه  
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كه اصل خورشيد بالا است، اي هم در پايين دارد، مثل خورشيد؛ در حاليهست، نازله

گوييم نور خورشيد در اتاق ما سقوط به همين دليل نمي. استهايي از آن، در پايين نازله

هايش كرد، خورشيد به عنوان منبع نور در جاي خودش ثابت است، ولي از طريق رقيقه

جا از افكند و به همين جهت همهشود، پرتو مينزول دارد، يعني از شدّت آن كم مي

 .شود نزولاين مي. خوردشود و از جاي خودش هم تكان نميطريق آن روشن مي

تواند جان هزاران نفر را در يك لحظه مي السلامعليه»چطور حضرت عزرائيل :سؤال

تواند مشغول ديگري بگيرد؟ يعني اگر بخواهد جان من را بگيرد، مشغول من است و نمي

 . باشد و در همان لحظه جان او را هم بگيرد

ت است و مجرّدات داراي تجلّي و از جنس مجرّدا «السلامعليه»حضرت عزرائيل :جواب

جا هستند و حضرت عزرائيل از جنس مادّه نيست كه داراي سقوط باشد، و لذا همه نزول

البلاغه هم در نهج «السلامعليه»حضرت علي. باشدهست و در عين حال در جاي خودش مي

شان با افعالشان چون رابطه. داردكاري ملائكه را از كار ديگري باز نميفرمايند كه هيچمي

گرفت، اگر حضرت عزرائيل وقتي جان مرا مي. رابطة نزولي است و نه رابطة سقوطي

توانست مشغول شما  باشد، ولي وقتي در مقام خود ثابت است مشغول من بود، ديگر نمي

اندركارند، هيچ هايشان، دستاو و به زبان روايت دستيارانشان يعني جلوهو فقط رقائق

 :فرمايدمي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا .دارداز كار ديگر باز نمي كاري او را

همانند جبرائيل است، و عامل نفخ روح و  «السلامعليه»موقعيت حضرت اسرافيل»

حيات كلّي و روح كلّي در قالب كليّه افراد حيواني و انساني است، به واسطة 

 .«رقائق جزئيه خودش

در هر صحنه، چه روح سادة اولّيه كه به جنين شود، يعني هر نفخ روح كه انجام مي

شود و در اثر آن هاي متعالي دميده ميشود و چه روح عالية معنوي كه به انساندميده مي

اي است از رقائق آن ها نحوهكنند، تمام اينحيات نوين و تولدّ نوين روحاني پيدا مي
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قرب حضرت و در مقام حقيقت اسرافيلي كه خود او شأني از شئونات حضرت حق است 

 :فرمايدحق قرار دارد، لذا مي

و او يعني اسرافيل مثل بقية ملائكة مقرّب، در قرب الهي مجاور است و هيچ »

 «.داردشأن و شغلي او را از شأن و شغلي ديگر بازنمي

طور كه عرض شد چون نحوه وجود ملائكه، مقام نزولي است، و نه مقام همان

هايش در صحنه مثل خداوند كه جلوه. دارديگر بازشان نميسقوطي، كاري از كار د

كه ذات خداوند پايين بيايد، اگر خودش پايين بيايد كه يك جا هست و است، نه اين

كه چيزي از اشياء عالم جا هست، و بدون آنكه او همهجاهاي ديگر نيست، در حالي

 .باشد

 «السلامعليه»نقش حضرت ميكائيل

 :فرمايدمي «السلامعليه»در ادامه در رابطه با نقش حضرت ميكائيل «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

آنچه را براي ادامة حياتِ نبات و حيوان و انسان  «السلامعليه»و حضرت ميكائيل»

و به صورت قواي . كند، تا به عالم جسماني برسدلازم است، تدبير و نازل مي

همين اساس قياس بايد گرفت حيواني و انساني، جهت ايجاد رزق درآيد و بر 

 « .ساير قوا را كه همه داراي مراتب رقيقه و شديده هستند

اي به يك مقام عاليه وصل است و پس ملاحظه فرموديد كه در عالم وجود، هر نازله

يعني هر چيزِ نازله، خزائن عاليه آن نزد خداست و اين بحث  ؛«عِنْدنَا خَزائِنهُُ» :لذا فرمود

توان به عنوان كليد تفكرّ و تحليل مطرح فرمود مي« نكته نوراني»ن را كه تحت عنوا

الله با شاءدرست در رابطة مراتب عالية وجود با مراتب نازله عالم مورد استفاده قرار داد، إن

توانيد تمام عالم مادون را به عالم مافوق مرتبط كنيد و در منظر عالم چنين دقتّي مي

 .كه عوالم را منقطع بپنداريدريد، بدون آنمادون، عالم مافوق را بنگ
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 مراتب و درجات نفس ناطقه
 

 چگونگي تقسيم قواي نفس 

 :فرمايدمي«عليهاللهرحمة»ملاصدرا

كه نفس در ذات خود بسيط بوده و داراي وحدت ذاتي است، پس قواي با توجهّ به اين»

اند و نفس مختلفه نفسهاي نفس، اجزاء نفس نيستند، بلكه آلات و شئونات و شعاع

شود، ولي اينتقسيم مي« انساني»و « حيواني»و « نباتي»انساني در تحليل عقلي به سه نفسِ 

طور نيست كه در خارج و به صورت بالفعل واقعاً در شخصيت انسان سه نفس موجود 

 « .باشد

را  جزء نيست و قوهّ بينايي و شنوايي ما شؤون نفس ماست و نفسيعني نفس ما جزء

كند، بلكه مثل عين نور كه همة نورها همان خورشيد هستند كه نازل شده يا تقسيم نمي

ها نازلة همان عاليه است، بدون تكه نشده است بلكه ايناند، و خورشيد تكهجلوه كرده

. ها از او جدا نيستند كه جزء آن باشند، بلكه شأن آن هستندهرگونه انقطاعي، و اين پرتو

« نفس»ام اين عالم، شأن الهي است، بهترين مثال براي تبيين اين موضوع طور تمهمان

: گوييدمن گرفتم، نمي: گوييدگيرد، ميشما وقتي كه دستتان يك چيزي را مي. است

اي از شئونات خود به كمك عضوي از اعضاء جزئي از من گرفت، بلكه خود شما با جلوه

طور پذير نيست و همانكه نفس تقسيمد براي اينبدن، آن كار را انجام داديد، اين مثال بو

اند و نه اجزاء نفس، قواي نباتي و كه قواي نفس مثل بينايي و شنوايي، شئونات نفس

 . حيوانيِ نفس هم هر كدام جزئي جدا از خود نفس نيستند
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ديوارهاي اتاق اجزاء اتاق هستند، ولي قواي نفس اجزاء نفس نيستند، بلكه آلات 

اند، آري؛ نفس از نظر تحليل علمي و عقلي و نه هاي مختلفه نفسو شعاعو شئونات 

تقسيم مي« نفس انساني»و « نفس حيواني»، «نفس نباتي»جزء بالفعل و در خارج، به سه

جزء در واقعيت، نفس انساني يك نفس است، امّا در تحليل عقلي آن را به سه. شود

كند ي را كه حكايت از نموّ و تغذيه ميهايبه اين صورت كه قسمت. كنيمتقسيم مي

كند  هايي را كه حكايت از حسّ و حركت ميدهيم و قسمتبه نفس نباتي نسبت مي

دهيم و قسمتي را كه حكايت از تفكرّ و ادراكات عاليه ميبه نفس حيواني نسبت مي

منَ ها، منَ، يك بنديولي با همة اين تقسيم. دهيمكند، به نفس انساني نسبت مي

هاي گوناگون است، يعني يك منَ است كه در تحليل عقلي، و نه در واقعيت، جزء

ها را از توانيد آن گلهاي يك فرش جداي از فرش نيست و شما نميدارد، مثلاً گل

هاي فرش را جداي از فرش تصور توانيد گلفرش جدا كنيد، ولي در ذهن و عقل مي

توانيد انجام دهيد و نه در واقعيت، در مورد تقسيم كنيد، شما اين كار را در ذهنتان مي

طور است كه در ذهن مينفس به سه قواي نباتي و حيواني و انساني هم موضوع همين

 :فرمايدمي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. بندي كردتوان بدين شكل تقسيم

، نفس «تينبا»هاي نفس نامند، به نامهر جزئي از نفس را در مقام خود، نفس خاص مي»

كه نفس نباتي و نفس حيواني با فسادِ مزاج و نظام بدن، تباه مي« انساني»و نفس « حيواني»

 «.دهندشوند و حقيقت شخصي خود را از دست مي

و هم حواسّ پنجگانه و . دهيدبعد از مرگ، هم قدرت تغذيه و نموّ را از دست مي

ماند، چراكه جنس ابت و پايدار ميتان ثرود، ولي نفس انسانيحركات بدن از دستتان مي

پس به همين . نفس انساني جنس ماديّ نيست و شرايط ماديّ در موجوديتش نقش ندارند

شود، زيرا وجود آن تابع استعداد جهت اگر شرايط ماديّ زايل شد، اصل نفس زايل نمي

هي را دارد اي الهي است و حكم پرتو نوراني از خورشيد حقيقت المادّه نبوده، بلكه وديعه
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و لذا نفس انساني باقي به  -ست، نور آن هم هستثل نور خورشيد است كه تا خورشيد هم -

 «.بقاء الهي است

رود، هر چند جنبهپس تا خداونديِ خدا هست، اين نفخة الهي هست، و از بين نمي

 .هايي مثل نموّ و حركت مكاني پس از ترك بدن، ديگر براي نفس وجود نخواهد داشت

وصيّت و مشخصة نفس حيواني، حركت و احساس است؛ حال چه احساس از بيرون خص»

شود و چه احساس و درك دروني و باطني كه كه به وسيلة حواسّ پنجگانه انجام مي

 «.خيال و ذهن ابزار آن است

حسّ خارجي همين حواسّ . شما دو نوع حسّ داريد؛ حسّ باطني و حسّ خارجي

ار آن است، ولي در خواب كه بدن شما تعطيل است، نفس اي است كه بدن ابزپنجگانه

شويد، اين نشانة آن رو ميها روبهبيند كه بعداً با چشم خارجي با آنشما چيزهايي را مي

 .است كه علاوه بر حواسّ پنجگانة خارجي، حواسّ باطني هم داريد

 پس مشخصة نفس حيواني حسّ وحركت است، چه حسّ و حركت بيروني كه ابزار

وسيلة خيال و ذهن انجام و آلتش حواسّ پنجگانه است و چه حسّ و حركت دروني كه به

 .شودمي

 عقل نظري و عقل عملي

 .«ولي مشخصة نفس انساني، عقل نظري و عملي است»: فرمايدمي

« عقل نظري»شما از جهت انسانيِ خود دو ادراك داريد؛ يكي قدرت تفكّر كه به 

آيد و در بيرون وجود چيزهاي معقولي كه به حسّ نمي موسوم است و به كمك آن به

توانيد حسّ كنيد ولي همين به عنوان مثال شما وجود خداوند را نمي. هستند علم پيدا كنيد

توانند از نظر وجود مستقل باشند و حتماً شويد اين موجودات اطراف ما نميكه متوجّه مي

عين وجود، از طريق عقل نظري انجام شده شوند، اين توجّه شما به به عين وجود ختم مي

و همه به است و اصولاً توجّه شما به وجود خدا و ملائكه و به طور كلّي به عالم غيب همه 
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تواند از وجود اي است كه ميپس عقل نظري، قوّه. جهت قدرت عقل نظري است

ح كار هاي خارجي كه فوق ادراك حواسّ پنجگانه است، خبر بدهد، به اصطلاواقعيت

 :فرمايدمي «عليهاللهرحمة»عقل نظري، كشف موجودات معقول است، لذا است كه ملاصدرا

يابد تا جايي كه نفس ناطقه با نفس از طريق عقل نظري با عالم مجرّدات ارتباط مي»

 «.يابداتّصال به عقل فعّال و به ساير مفارقات و مجرّدات، قدرت درك علوم كليّه را مي

فهمد كه مجرّدات در عالم نسان با به كارگيري عقلِ نظريِ خود در ابتدا مينفس ا      

اش را از بدن كم كند و عقل نظري را تقويت كند  خارج هستند، سپس به قدري كه توجهّ

كند، به طوري كه نفس ها را درك ميفهمد كه مجردات هستند، كاملاً آننه تنها مي

مثلاً شما با . شودتواند سنخ عقل فعّال س ناطقه ميشود، چون سنخ نفها ميهمنشين آن

توانيد زبري و نرمي را حسّ كنيد، ولي اگر اين دست كرخ شود، شما اين دستتان مي

و ، چون حسّ لامسة خود را از فعاليت انداخته.كنيدديگر آن زبري و نرمي را حسّ نمي

به كار نگيرد و آن را خفيف  انساني هم كه استعداد عقل نظري خود را. ايدضعيفش كرده

البته . تواند به خوبي عالم مجرّدات را كشف و باور نمايدكند، ديگر به كمك آن نمي

اي نسبت به عالم غيب دارد، به انسان در ابتدا به جهت عقل نظريِ غيرفعّال، يك باور ساده

م كليّه گويند كه اگر به كارش بگيريد و تقويتش كنيد، قدرت درك علوهمين جهت مي

كه با خوردن و آشاميدنِ افراطي خود را در مرتبة حسّ به جاي اين. شوددر شما پيدا مي

متوقف كنيد و از عالم مجرّدات غافل شويد، فاصلة خود را با عالم محسوسات كم كنيد 

طور كه الآن آنچه بيشتر براي ما جديّ است، همين تا عقل نظريِ شما قوي شود و همين

كند كه آنچه مادّه است در آن صورت نفس ناطقه آنچنان رشد مي محسوسات عالم

شود، عالم مجرّدات است، چون كه مقام معقولاتي كه عقل ميبرايش شديداً جديّ مي

كه ها را درك كند، مقام واقعيات كلّي است با درجة وجودي شديدتر، در حاليتواند آن

شوند كه ادّه، صرفاً محسوسات درك ميدر عالم م. مقام مادّه، مقام واقعيات جزئي است
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شوند، كه نسبت كه به كمك عقل نظري، معقولات درك ميسراسر محدوداند، در حالي

 .بود توانايي عقل نظري اين. ها حقايق كلّي هستندبه عالم ماده بسيار وسعت دارند و آن

لي، در مورد و يكي عقل عم گفتيم كه نفس ناطقه دو استعداد دارد؛ يكي عقل نظري    

عقل عملي بايد گفت كه آن عقل، مسئول تدبير بدن است، اين نفس براي بدن شما مثل 

و اگر اين قوا . كندريز است،  يعني بر شهوت و غضب و وَهم حكومت ميمدير و برنامه

شود و در همين رابطه تحت فرمان عقل عملي درآيند، عملاً از اين قوا استفاده صحيح مي

 : فرمايدمي«عليهاللهةرحم»ملاصدرا

يابد و كمال اين عقل به تسلّط آن و از طريق عقل عملي، تدبير بدن تحقّق مي»

 «.است بر ساير قوا

بر اساس : دهد؟ در جواب بايد گفتاگر بپرسيد بر چه اساسي عقل عملي فرمان مي

باطل  گيرد و در واقع اين عقل نظري است كه حق را ازبصيرتي كه از عقل نظري مي

توانيم حقايق را بفهميم ما از طريق تفكرّ و عقل نظري مي. كندبراي عقل عملي كشف مي

عقل عملي كه مسئول تدبير بدن . دهيمو سپس آن حقايق را در اختيار عقل عملي قرار 

طريق تواند استفاده كند و خوب و بد را تشخيص دهد و از ايناست از اين اطلاعات  مي

 .ندبدن را تدبير ك

عقل عملي موقعي كمال لازم را پيدا خواهد كرد كه ساير قوا زير نظرش باشند و 

كند، انجام اي كه عقل نظري صادر مينامهخودش اين كنترل را با دستورالعمل و بخش

 : فرمايدمي«عليهاللهرحمة»ملاصدرا. كننددهد و نه با دستورالعملي كه شهوت و غضب صادر مي
 «.ها قرار نگيردقوّة عامله بايد همواره مسلّط بر قواي حيوانيه مثل غضب و شهوت باشد و تحت تأثير آنو عقل عملي يا »

تأثير ساير قوا قرار گيرد، او در آن حالت، انسان اگر قوّة عامله يا عقل عملي تحت

فاسقي است، ولي اگر بقيّة قوا زير نظر عقل عملي قرار بگيرد، او انسان عاقل و مؤمني مي

ها متوجه باشند دائماً عقل عمليِ خود را در صحنه زندگي شود، عمده آن است كه انسان
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. دانيم اين كار بد است ولي بر خودمان مسلّط نيستيمگويند ميفعّال نگه دارند، وگرنه مي

ها چون به شهوت و غضب و وَهم بيش از حدّ بها دادند امكان حضور فعّال عقل عملي اين

كه بايد عقل عملي از طرفي همواره بر قواي در حالي .ضعيف نمودند را در جان خود

حيواني مسلّط باشد و از طرف ديگر ارتباط خود را با عالم عقول و عالم مجرّدات حفظ 

 «.كند و دائماً متوجّة عالم عقلاني باشد

و وقتي خواست كاري بكند، . انسان بايد بينش و انديشه خود را از عقل نظري بگيرد

اين كار در ابتدا سخت . ه فرمان عقل رجوع كند و هر چه را عقل نشان داد، عمل كندب

شود، ولي است، چون انسان عموماً در دورة جواني گرفتار دستورات شهوت و غضب مي

ها را خودش بايد متوجّه استعداد خود در داشتن عقل عملي و نظري باشد و نقش آن

ين استعدادهاي عاليه به كمك ما بيايند، اگر از قبل تعطيل نكند، چون آنجايي كه بايد ا

فعّالانه در صحنه زندگيِ ما حضور نداشته باشند، شهوت و غضب براي ما تصميم مي

بايد همواره جلوات عقل نظري و عقل عملي را فعالّ نگهداشت وگرنه اگر از آن. گيرند

در اتاق تاريك باشد،  شوند، مثل وقتي كه آدم مدت زياديها استفاده نشود ضعيف مي

شود، همين نوري خواهد از اطاق بيرون بيايد، نور عادي هم مزاحم چشم او ميبعد كه مي

مان توانيم از استعدادهاي عاليهما در قيامت مي. كه وسيلة ديدن او بود، حالا مزاحم او شد

                    
م   الِكُمْ،ايَ ُّهَ   االنّ   اَُّاِنَّانَْ فُسَ   كُمْمَرْهُونَ   ةوباِعَْ»:فرماين   ددرخرب   هش   عبانيهم   ي«وآل   هعلي   هاللهص   لوا »پيامبرخ   دا-

اي د،س عيكني ددره ازبا  لخ ودش دهشم اگرفت اراعم الواراده!ازم ردميع چ «.....فَ فُكُّوهاباِسْتِغْفاركُِمْ
.ماهرمواناز ريقاستغفار،خودراازاينگرفتارزودررهنقرارگرفتن،نجا دهيد

تواني دارادهاي د،يع چدي  رشم انم يق رارگرفت هدررَه ناعم الخ ود:فرمايندملاح هكرديدكهحور مي
كنن د،ب هتعب يهابرشماحكوم تم يازآزادداشتهباشيد،بلكهدررَهنشهو وغوبخودهستيدوآن

 .كندهاحكومتميهاينونحوورعقلعمليراضعيفكردند،شهو برآنبح فو اين
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اي استفاده مييهبكنيم، همين طور كه در دنيا از رايم استفادة شايان كه به فعليت آورده

خواستيم، ما كه در رحَم مادر هوا نمي. ايمكنيم كه در دوران جنيني، در رَحم مادر ساخته

اين استعداد را براي اين دنيا آماده كرديم ، پس اگر استعدادهاي عاليه را در اين دنيا رشد 

ها آن شود كه در قيامت ازاي ميدهيم تا متناسب قيامت شود، آن استعدادها وسيله

اي از حقيقت برايمان ظاهر كنيم و بتوانيم آنجا كه ابديت است و همه چيز با نحوهاستفاده 

 . خود كنيمآيد را نصيبشود، حيات شيرين و شيوايي كه روح در اثر آن به شعف ميمي

 ملكة ارتباط با عالَم عقول

 :فرمايددر ادامه مي «عليهاللهرحمه»ملاصدرا

اط خود را با عالم عقول و عالم مجرّدات حفظ كند و دائماً انسان بايد ارتب»

 «.متوجّة عالم عقلاني باشد تا ملكة اتّصال با عالم عقول برايش پيدا شود

ممكن است ما گاهي . شوديعني حالت و صفتي كه جزء شخصيت انسان مي« ملكه»   

صفت عموماً و در  يك صفتي را از خود بروز دهيم، اين كار ملكة ما نيست، ولي اگر آن

ممكن است كسي خيلي راحت . استشدهما « ملكه»همه حال در ما حاضر بود آن صفت 

ملكة غيبت دارد، يعني غيبت جزء منش او شده است، و برعكس؛ كسي غيبت كند، او 

كه گاهي به ياد كساني. دائم به ياد خداست، او داراي ملكه اتّصال به عقل و حق است

انسان بايد از . ها داراي ملكه ياد خدا  نيستندرود، ايني هم يادشان ميخدا هستند و گاه

طريق اتّصال با عقل نظري و اِعمال حاكميت عقل عملي بر غضب و شهوتش، افعالش را 

حال عقل عملي اگر ملكة ارتباط با عقل نظري را پيدا كرد، و دائماً به عالم . شكل دهد

اش بالفعل شده است، اين انسان به راحتي بالقوّه عقل فعّال رجوع كرد، ديگر استعداد

برد، در اين صورت است كه هروقت قواي شهوت و غضبش را در زير فرمان عقل مي

كه شهوت و غضب كند و نه اينعقل اجازه داد از قواي شهوت و غضب استفاده مي

 .خودشان را بر اراده و انتخاب او تحميل كنند
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 :فرمايددر ادامه مي «يهعلاللهرحمه»ملاصدرا     

انسان بايد دائماً ارتباط خود را با عالم عقول و مجرّدات حفظ كند و دائماً »

متوجّة عالم عقلاني باشد، تا بلكه ملكه اتّصال به عقل فعّال در او حاصل گردد و 

 «.از قوّة و به فعل بگرايد

ايق كلّي فكر كنيد، ولي توانيد در رابطه با حقشما در ابتداي كارِ عقلي، با زحمت مي

وقتي با اين عمل انس گرفتيد و خود را در آن رشد داديد، نسبت به حقايق عاليه راحت 

كنيد خيلي از چيزها براي شما مبهم كنيد، در ابتداي امر فكر هم كه ميتوانيد فكر مي

مبهم  هايي كه وجودشان براي شمااست، بعد از مدتّي تمرين در اين راستا، واقعيت همان

شود و بعد چنانچه ادامه دهيم حتّي نقص فكر و غيرقابل درك بود، جديّ و روشن مي

هايمان عقل كنيم كه در برنامهرويم ملاحظه ميرود و جلوتر كه مينكردنمان از بين مي

طور نيست، چون دهد و نه وَهم و غضب و شهوت، ولي در ابتدا ايناست كه دستور مي

 :فرمايدمي «عليهاللهرحمه»گرفته نشده است و لذا ملاصدرا اين استعداد به كار

زيرا كه نفس انساني در ابتدا از هر جهت بالقوّه است و در اين حالت آن » 

عقل ”گويند و سپس به واسطة درك اولّيات به مرتبة مي” عقل هيولايي”را 

 «.گرددل مينائ” عقل بالفعل”كليات به مرتبة  ادراك واسطةهرسيده و ب” هبالملك

است، يعني صرفاً « عقل هيولايي»فرماييد فرمود؛ ابتدا عقل انسان چنانچه ملاحظه مي

شدن و امكان بالفعل شدن آن استعداد را دارد، يك استعداد و يك قوهّ است براي عاقل

تواند اولّيات را درك كند، مثلاً ميآرام ميهر چند هنوز در ابتداي راه است، سپس آرام

را تصديق « عدم اجتماع نقيضين»يا « تر استجزء هر چيزي از كلّ آن چيز كوچك» فهمد

شده است، « عقل بالملكه»كند، در اين حالت آن عقل هيولايي رشد بيشتري كرده و مي

تواند كليّات را به عنوان واقعيات عالم بشناسد، پس از ادامه تفكر و رشدِ ولي هنوز نمي

سد كه حقايق كلّي را به عنوان واقعياتي فوق عالم محسوس ميرعقل بالملكه به جايي مي
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. نايل شده است« عقل بالفعل»نگرد، در اين حالت به ها ميفهمد و با چشم عقل به آن

شما راحت در صحنة حياتتان فعّال است و به راحتي با محسوسات طور كه الآن حسّهمين

ة حياتتان به راحتي فعّال نيست تا بتواند اُنس مي گيرد، در ابتدا، عقل شما هميشه در صحن

دادن به تفكرّ، زندگي خود انسان اگر با تفكرّ و با ميدان. با معقولات به راحتي اُنس بگيرد

گردد و بر را بگذراند، عقلش در صحنة حيات فعّال مي شود و متوجّه حقايق عاليه مي

 :فرمايدمي. دهداساس توجّه به نقش حقايق به قواي خود دستور مي

گردد به واسطه ادراكات و تفكر و تعقل، به مرتبه عقل بالفعل نائل مي»

كه البته در اين حالت هنوز نفس انسان ملازم و همراه كليّه صور عقليه 

و جميع مسائل علميه نشده است، زيراكه اين مرحلة منيع مستلزم ارادة 

 «.نفس و توجّه او به عالم عقل است

ش فكري كنيد تا يك موضوع عقلي را بفهميد، ولي در اثر يك وقت شما بايد تلا

اندازيد طور كه چشم خود را به چيزي مياستمرار و به كارگيري هر چه بيشتر عقل، همين

كنيد، كافي است به حقايق عقلي نظر كنيد، اي آن را درك ميو بدون هيچ مقدمه

ولي يك وقت . ه استنظركردن همان و فهميدن همان، يك وقت انسان ديگر عقل شد

است كه بايد فكر كند تا موضوع عقلي را بفهمد، بايد فكر كند تا عقلش به آن مطلب 

انسان آمد در اين دنيا . برسد، اين غير از وقتي است كه طرف خودش مقام عقل شده است

شود و وقتي كه مقام او كه خودش را تربيت كند و اگر تربيت كرد، مقام او مقام عقل مي

 .كندعقل شد، حقايق و وجود حقايق را به راحتي درك مي مقام

 عقل بالمستفاد

 :فرمايدمي

اي رسيد كه دائم متوجةّ عالم عقول بود و به آن عالم و چون به مرحله»

اتّصال كامل پيدا كرد و حقايق را با چشم ملكوتي در ذات خويش يا در ذات 
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نامند كه اين نهايت كمال  ”عقل بالمستفاد”مبدأ عقلاني مشاهده كرد، او را 

 «.انساني است

كند، انسان به عقل بالمستفاد يعني مقام كسي كه از حقايق عالم استفادة كامل مي

هاي ماديّ و محدود را ببيند، حقيقت اشياء را كه صورترسد كه به جاي اينجايي مي

بيند كه در اين مي كند، حق رانظر به شيء مي. بيندكند حق را ميبيند، نظر به خود ميمي

مقام آن حيوان بالفعل و انسان بالقوه كه در پيكر انسان ظهور نموده، به نهايت درجة 

بايد متوجّه . اش بالفعل گشته استكمالي خود نائل شده است و استعدادهاي بالقوّه انساني

و اين بالاترين آرز. بود كه مقصد ومقصود ما همين است كه همنشين عالم ملكوت بشويم

سر و مقصد هر انساني است كه بتوانند به حقيقت دست پيدا كند و در اُنس با حقيقت به

شما گاهي در . ببرد و در منظر او به جاي حضورِ سايه حقايق، خود حقايق قرار گيرند

كنيد كنيد، فكر ميگرديد و به هر چيز كه دست پيدا مياي ميگشتهتان دنبال گمزندگي

جا جلو ميتا آن! بينيد نهكه به آن رسيديد ميت، ولي بعد از آنمطلوب شما همين اس

ها هم به جاي آن! بينيد نهگشتة شما نماز و عبادت است، باز ميكنيد گمآييد كه فكر مي

گويد ما جن و انس را خلق كرديم آري؛ درست است كه  قرآن مي. ديگر اشاره دارند

عبادت كنيد تا به يقين برسيد، : فرمايدمي. باشدكه عبادت مقصد براي عبادت، ولي نه اين

ما خَلقَْتُ الْجِنَّ وَ الأِْنْسَ »:ابتدا فرمود. به يقين رسيدن يعني بتوانيد حقايق عالم را ببينيد

فرمايد ولي بعد مي. ما جن و انس را خلق نكرديم مگر براي عبادت ؛يعني «اِلاّ ليِعَْبُدُون

 «فأَعبُْدْ رَبَّكَ حتَيّ يأَْتيكَ الْيقَين»: دارد و لذا فرموداين عبادت خودش مقصدِ نهايي 

                    
 65سورهذاريا آيه-

 99هسورهحجرآي-



 جلسه اولّ
 

 

53 

 

عليه»مقام يقين، مقام حضرت ابراهيم. پروردگارت را عبادت كن تا به يقين برسي ؛يعني

مقصد همة ما اين است كه . ها و زمين نايل شداست كه به رؤيت ملكوت آسمان «السلام

اين يك . حقيقي همه ماست، درك كنيم بتوانيم معشوق حقيقي خودمان را كه علتّ

قاعده است كه مقصود هركسي، علّت هركسي است، چون علت هرچيز افق نهايي آن 

طلبد كه بگويد بعدش چيست، براي همين كس ماوراء علتّش را اصلاً نميچيز است، هيچ

منزل ترين و ارتباط آن حضرت با نهايي «السلامعليه»خداوند در رابطه با حضرت ابراهيم

وَ كَذالكَِ نُري ابِْراهيمَ مَلَكُوتُ السَّمواتِ وَ الْاَرْض وَ ليَِكُونَ مِنَ »: انساني فرمود

ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا اينچنين ملكوت آسمانما اين ؛يعني   «الْمُوقنِين

است، شدن به معني درك ملكوت عالم پس طبق اين آيه اهل يقين. كه او اهل يقين شود

فرمايد ربّ خود را عبادت كن، تا به مقام يقين برسي، يعني به كه در قرآن هم ميهمچنان

و . مقام رؤيت ملكوت عالم برسي، پس مقصود حقيقي انسان، رؤيت ملكوت عالم است

 :به همين جهت فرمود

 «.رسيدن به عقل بالمستفاد نهايت كمال انساني است»

ي كه به مقام عقل بالمستفاد رسيد بدون هيچ تأملي طور كه عرض شد كسچون همان     

 .رو خواهد شدبا حقايق عقلي روبه

 اندهر بدني يك نفس دارد و كليه قوا، شئون مختلف نفس

 : فرمايدمي

                    
  

 .86سورهانعام،آيه- 
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نفس همراه بدن و ساير قوايش، يك وجود واحد است و به جهت »

 احساس يگانگي با بدنش، هنگام قطع بدن براي نفس تألمّ شديد پيش

 «.آيدمي

داند، چنانچه بدن از نفس يعني چون نفس به بدن تعلّق دارد و آن را از خودش مي

كند، چون بدن جزء منفك نفس نيست تا وقتي آن جزء رها جدا شود، احساس درد مي

شود، براي نفس چيزي نشود، چون الآن كه ما زنده هستيم، بدن و نفس با يكديگر يك 

از هم نيستند، ولي نفس آنچنان است كه وقتي از بدن غني شد، و جدا  نحوه اتحّاد دارند

اي آن را رها كند، ولي اگر بدن به طور غيرطبيعي از نفس جدا شد، مثلاً در يك حادثه

در ادامه مي. آيدانگشت شما قطع شود، به جهت همان اتحادي كه دارد به نفس فشار مي

 :  فرمايد

 «.گرددجسم مي و تألمّ عقل نيز موجب تألمّ حسّ و»

در راستاي همين . اندچون تا زنده هستيم نفس و بدن شديداً به همديگر وابسته     

گيرد و يا اگر اختلالي وابستگي، وقتي نفس شما ترسيد، جسم شما نيز تحت تأثير قرار مي

 .شودوجود آمد، روابط بين اجزاء جسم شما نيز مختل ميدر روح شما به

فهمد شود، چون عقل ميشما به مشكل افتاد نفس شما متأثر مي كه وقتي جسمهمچنان

شود كه با از دست كه مثلاً اين ابزارش قطع شد و همين تعلّقِ عقلي به بدن موجب مي

شود، چون با اگر دست شما زخم شود، نفس ناراحت مي. رفتن آن متعلَّق، عقل متألمّ شود

ي داشته باشيد، ذائقة شما از كار ميدست متحّد است و از آن طرف، اگر نگراني روح

 . چون يك جنبه وحدت بين بدن و نفس هست. شودافتد و معدة شما ناراحت مي

                    
 .نامدمي«اتحادانومامي»اتحادبؤنفسوبدنرا«عليهاللهرحمة»ملاصدرا-
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 :فرمايدمي 

و اين خاصيت و حالت به جهت اين است كه نفس جوهري است قدسي از »

سنخ جواهر ملكوتي، و داراي وحدت و جامعيتي است نظير وحدت و جامعيت 

به تنهايي جامع جميع مراتب انساني و مقامات حيواني و  ذات الوهيت، و خود

 «.نباتي است

گوييم خداوند واحد است و كثرت مخلوقات او را از وحدت خارج همان طور كه مي

كند، چون مخلوقات نه جزء خدا هستند و نه غير از خدا هستند، بلكه خداوند در عين نمي

يز هست و چون با مخلوقاتش حالت كه واحد محض است، جامع همه اين كثرات ناين

، مثل مادر و فرزند نيست، در . كنددوگانه ندارد اين كثرات او را از وحدت خارج نمي

شود و نه از چيزي جدا نه چيزي از او جدا مي ؛«لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَد» :مورد خدا فرمود

طور نيست كه اين مخلوقات شئونات و جلوات اسماء خدا هستند، يعني اينشده است، 

ها همه در جامعيت ذات الهيت مراتب نازله، آن كلّ واحد را از واحديت بيندازد، اين

كه جزء خدا باشند تا كثرت در ذات خدا ايجاد كنند، و نه آنچنان مستغرق هستند، نه اين

مخلوقات است كه از خدا فاصله داشته باشند و يك خدا باشد و يك مخلوق، بلكه اين

 .ونات خدا هستندهمه شئ

 وحدت و جامعيت نفس ناطقه

طور كه كلّ هستي در عين وحدت و جامعيت، شأن حق است، كلّ قواي شما همين

چه قواي نباتي و چه حيواني همه شأن نفس ناطقه است، يعني نفس ناطقه يك وجود 

در  كه قوا و نفس اجزاء متفاوتگيرد، و نه اينشديد است كه همه اين مراتب را دربرمي

 . كنار هم باشند

 :فرمايدمي
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اوست كه چون به خويش آيد و به منشأ اصلي خود رجوع كند، »

نيروي عقلاني است و در عين حال متضمنّ قواي حيواني نيز هست كه 

شود و به همين جهت نفس در از مرتبة احساس تا تخيلّ را شامل مي

وةّ تخيلّ و مرتبه لمس، عين عضو لامسه است و در مرتبة خيال، عين ق

 «.در مرتبة وَهم، عين قوّة واهمه است

يك وقت نفس به منشأ خود يعني خدا، نظر دارد و خود را معلول و او را علتّ مي

كه عقل است، يابد، در اين حالت، نفس، عقل است ولي در اين حالت در عين اين

، حال عين متضمن قواي حيواني نيز هست، يعني هم داراي حسّ است و هم داراي خيال

تواند نفس در مرتبه حسّ، حسّ باشد، اين بدين جهت  اين حالت كه نفس عقل است مي

كارگيري قوّة خيال، كارگيري قوّة لامسه، در مرتبه قوّة لامسه است و با بهاست كه با به

يك وقت شما . عين تخيلّ است، و در مرتبه محبّت به يك موضوع جزئي، عين وَهم است

كنيد، اين محبّت، محبت جزئي است كه به كمك و حسين را تفكرّ مي محبّت به حسن

پس    2.در اين حالت كه حالت وَهم است، نفس عين وَهم است. شودوَهم ادراك مي

چنانچه ملاحظه كرديد، نفس به جهت وحدت و جامعيتي كه دارد، در هر مرتبه از 

له دارد اين نكته از نكات ادراك، عين همان مرتبه است و يك نحوه اتحّاد با آن مرح

 .النفس استظريف معرفت

                    
كه-  دربح اخلا است،دربح اخلا «وَهم» اغيازدراين«وهم»البتهتوّ هداشتهباشيد

گفتهمي وَهمبهمعچيكفهمغيواقعمررحاست،«اگردنيارامنشأاثربدانيم،يكوَهماست»شودوقتي
كلّيرابهصور  زئيدركمييكيازقوّه«وَهم»و درمباح فلسفي، كهمفاهيم هازادراكاست

 .كندآقا،يادشمچرادرگرگاحساَّميكهمحبّترادردوست حسنكند،مثلاين
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كه روشن كرد نفس در مرتبة تعقلّ عين تعقلّ است پس از آن«عليهاللهرحمة»سپس ملاصدرا

 :فرمايدو در مرتبة تخيلّ عين تخيلّ است و همچنين است در مرتبة حسّ و وَهم، مي

لملكه تا عقل تواند با هر يك از عقول، اعم از عقل باو نيز نفس مي»

 «.فعّال متحّد شود

كه در هنگام حضور در قوّة بينايي، چون نفس آنچنان گسترده است كه در عين اين

بيند، در همان حال اگر آمادگي لازم را در تماماً در بينايي است و به كمك چشم مي

متحّد تواند در عالم ملكوت و عالم اعلاء باشد و با آن عالم خود ايجاد كرده باشد، مي

 :توان گفتشود، به اين معني كه در مورد نفس مي

 دو سر هر دو حلقه هستي              به حقيقت به هم تو پيوستي
توجّه، كه چگونه نفس در چنين گستردگي قرار دارد كه در اي است قابلو اين نكته

متحّد كند، مي تواند در حسّ لامسه حاضر باشد و تماماً خود را با آن مرتبهكه ميعين اين

ترين مراتب وجود ارتباط داشته باشد و خود را با آن مرتبه نيز متحّد گرداند، تواند با عالي

 .و سراسر عقل شود و نه عاقل

 :                    توان به ترتيب زير برشمردبه طور خلاصه مراحل عقل را مي

دارد و استعدادي است كه مقامي است كه هر انساني به طور طبيعي : عقل هيولايي - 

 .   تواند در صورت به كارگيري آن، كمالات بعدي را دريافت كندانسان مي

تواند شرايطي است كه انسان در صورت پيدا كردن اين شرايط مي: عقل بالملكه -2

، «تر استجزء هر چيزي از كلّ هر چيز كوچك»اولّيات را دريافت كند، يعني مثلاً بفهمد 

 .اين مرحله را دارا هستند  -سادهبسيار هاي جز انسانبه –ها سانكه اكثر ان

تواند شرايطي است كه انسان در صورت رسيدن به اين شرايط مي: عقل بالفعل - 

« انسانيت»فهمد يك حقيقت كلّي به نام كليّات را درك كند، مثلاً به كمك عقل خود مي

فهمد كثرات عالم مادّه يك مي بالاتر ميدر امثال بتول و زهرا و علي و فاطمه هست يا ك
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شود كه تمام وجوداتِ جزئي جنبة وَحداني دارند به طوري كه متوجةّ وجود مطلقي مي

 .ريشه در آن وجود كلّي دارند كه آن منشأ وجود همة وجودات كثيره است

شرايط بسيار ارزشمندي است كه انسان در اثر تفكر طولاني و : عقل بالمستفاد -4

كه در آن ه قلبي و عقلي، آنچنان از كثرات به سوي عوالم كلّي و عقلي سير كردهتزكي

 .حال بدون تفكرّ، همنشين عالم عقول شده است و با اندك نظر با آن عالم متحّد است

 مراحل تكميل نفس

تواند از عقل هيولايي تا عقل بالمستفاد طور كه عقل داراي مراتب است و ميهمان

تواند در آن مراتب سير كند و تكميل شود، نفس هم مراتبي دارد كه مي سير كند و كامل

شود، نفس در رَحمِ مادر، داراي همان مرتبه  قوّة نباتي است و  در واقع يك نبات بالفعل 

تواند بعداً انسان شود، است، فرقش با گياهان موجود در طبيعت اين است كه آن نفس مي

نفس در رَحمِ فقط داراي رشد و نموّ است، حال وقتي  شدن دارد، چونيعني قوّة انسان

همين نفس متولدّ شد، در واقع يك حيوان بالفعل است و فرقش با حيوان خارجي در اين 

بقية حيوانات در حيوانيت خود . تواند انسان شود، يعني قوّة انسان شدن دارداست كه مي

تواند به وّه است و در اثر استكمال ميولي نفس انساني هنگام تولد، انسان بالق. ثابت هستند

مرور رشد كند و به جايي برسد كه داراي عقل بالفعل شود و اگر كسي خودش را درست 

 :فرمايدمي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. سالگي به اين مقام خواهد رسيدتربيت كند، حدود چهل

ة نفس نفس ناطقه تا زماني كه به صورت جنين در رحم مادر است، در رتب»

نباتي است كه انسان در اين حالت نبات بالفعل و حيوان بالقوّه است و قوةّ 

كند، به حيوانيت در اين مرتبه فصلي است كه او را نسبت به ساير نباتات جدا مي

كه متولدّ شد، تمام طوري كه ساير نباتات قوةّ حيوانيت ندارند و سپس همين

مع است و حيوان بالفعل است و شرايط حيوانيت در وي به صورت بالفعل ج

چون با نيروي فكر و تعقلّ به جستجوي حقيقت رفت، انسان بالفعل خواهد شد 
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و اگر اين نيرو در وي تكامل يافت و به سرحدّ رشد و بلوغ رسيد و ملكه 

استنباط از يك طرف و فضايل انساني از طرف ديگر، در وي به نحو اكمل 

نفسانيِ بالفعل و ملكوتي بالقوّه خوانند و با  تحقّق يافت، چنين شخصي را انسان

ملائكه كروبين محشور خواهد شد و اگر در صراط انسانيت مستقيم نماند و با 

فرمان تمايلات حيواني زندگي خود را ادامه داد، انسان نفسانيِ بالفعل و شيطاني 

 «.بالقوّه خواهد بود

تواند با رشد عقلي و خود مي چنانچه ملاحظه فرموديد؛ نفس انساني در سير تكميلي

ايجاد ملكه استنباط از جهت رشد عقل نظري از يك طرف و رشد فضائل اخلاقي از 

هاي بالقوّة ملكوتي خود را بالفعل نمايد و در اين طرف ديگر، تا جايي برسد كه جنبه

حالت با ملائكه كروبين مأنوس گردد و حكم نفس او، حكم عالمَ مجرّدات محضه 

ي اگر در عين رشد ملكه استنباط، در صراط انساني قرار نگرفت و استعدادهاي گردد، ول

خود را از نظر تعقلّ و از نظر فضائل اخلاقي رشد نداد تا مرحله اُنس با شيطان پيش مي

رود، به طوري كه عالمَ او عالمَ شيطان است با همه لوازم شيطاني، اعم از داشتن وَهمياتِ 

پس هر . ، و داشتن رذائلي مثل كبر و استعلاء از طرف ديگردور از واقع از يك طرف

دوي اين مراحل، يعني سير تا ملكوتِ عالم يا سير تا شيطان، در نفس ناطقه هر انساني به 

صورت بالقوّه وجود دارد و از نفس نباتيِ بالفعل و حيواني بالقوّه، در رحم مادر شروع مي

خود را دنبال كرد، شما الآن او را به ظاهر انسان  اگر هوس. شود تا آنچه بايد بشود، بشود

شود، چون در عين بينيد، يعني او انسان نفساني بالفعل است، ولي شيطان محشور ميمي

كه از نظر نفساني فعلاً انسان است، ولي از نظر باطن شيطان است و عكس آن كسي اين

 .  اده استاست كه عقل و اخلاق خود را در صراط مستقيم انساني سير د
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 توجيهي عرفاني در رابطه با نفس 

مان را با عالم دهند تا بتوانيم قوايدر اين قسمت تذكّري به ما مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

اگر يعني؛  «مَنْ عَرفََ نفَْسهَُ فقََدْ عَرفََ رَبَّهُ» :كه فرمودندهمچنان. ملائكه مقايسه كنيم

شناخت خدا از يك جهت يعني . را شناخته استكسي نفس خود را بشناسد، خداي خود 

مي. ها عالم ملائكه استشناخت عالم ربوبي و مراتب عالم مجرّدات كه از جمله آن

همين : فرمايدها مياي كه در قرآن در رابطه با آنخواهيم عالم ملائكه را بشناسيم، ملائكه

مثل اعضاي بدن شما كه   .كننددهد، بدون هيچ مقاومتي عمل ميكه خداوند فرمان مي

كند، پس رابطة شما دهد بلكه صرفاً تبعيت ميچون خواستيد ببينيد، چشم ديگر نظر نمي

 :فرمايدمي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. با اعضاي بدنتان مثل رابطه ملائكه با خداست

كس يچه ؛يعني   «وَ ما يعَْلَمُ جنُُودَ ربَِّكَ الِّا هُو» : عرفا با استفاده از آيه»

اند ما تنها به قسمتي از آن داند جز خود او؛ گفتهلشگريان پروردگارت را نمي

است علم داريم   2«نفس ناطقه»جنود كه به منزلة لشگر قلب و به اصطلاحِ فلسفه 

فرمايند براي قلب يا نفس ناطقه دو نوع لشكر وجود و در اين راستا عرفا مي

و ديگر   -مثل اعضاء و جوارح –شوند هايي كه به چشم ديده ميدارد، يكي آن

شوند، مانند نيروهاي متمركز در مواضع هايي كه با چشم باطن ديده ميآن

كدام قدرت بر فرمان نفس هستند و هيچها تحت احساس كه همگي اين

                    
لايَ عْصُ  ونَاللهَمَ  اامََ  رَهُمْوَيَ فْعَلُ  ونَمَ  ا...»:رماي  دفس  ورهتح  ريمدرم  وردملائك  هم  ي5خداون  ددرآي  ه-

دهن دك ههادرمقابلدستورا الهيهيچسرپيچينخواهندداشت،درستهمامراانجامم ييعچ آن«يُ كْمَرُون
 .هادستوردادهشدهاستاز رفخدابهآن

   سورهمدّثرآيه-6 

 .برندناممي«قلب»نامندتحتعنوانمي«نفسنا قه»تحتعنوانعرفاآنچهراكهفلاسفه- 
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مخالفت ندارند، همين كه نفس، چشم را به باز شدن و پا را به حركت و زبان را 

شود و پا به حركت و زبان به درنگ چشم باز مي، بيبه سخن گفتن فرمان داد

ورزند و اين حالت مثل مسخرّ بودن ملائكه در مقابل گفتن مبادرت ميسخن

 «.باشدخداوند مي

پس عملاً ملاحظه كرديد آن نحوه ارتباطي را كه خداوند براي ملائكه در قرآن 

يابيم، به طوري كه ي خود ميفرمايد، ما در رابطه با نفس خود و قوا و اعضامعرفي مي

   «لا يعَْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيفَعَْلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» :فرمايدخداوند در مورد ملائكه مي

دهند آنچه را كه امر ميها در مقابل امر خداوند هيچ عصياني ندارند و انجام ميآن ؛يعني

كنيد چنين ود مقايسه كنيد، ملاحظه مياي را با قوا و اعضاي خحال چنين رابطه. شوند

 :فرمايدمي. اي بين نفس شما و قواي شما برقرار استرابطه

قلب يا نفس ناطقه بنا نيست در اين دنيا بماند، بلكه برعكس، بناست مسير »

خودش را تا لقاء الهي طي كند و شما چه بخواهيد و چه نخواهيد، نفس ناطقه 

كنيد و در اثر تفكر  ما هم دائم داريد فكر ميكند و شمسير خودش را طي مي

شود، امّا اگر خواستيد مسير را هاي متفاوتي در قلب شما نازل و وارد ميصورت

 .صحيح برويد، بايد از ابزار قلب كه همان قوا باشد به طور صحيح استفاده كنيد

د قلب يا نفس ناطقه، جهت طي منازلِ لقاي حق نياز به لشگريان مذكور دار

ما »: كه فرمودو غرض از آفرينش او همين سير و سفر ربّاني است، همچنان

حال مرَْكب نفس در اين سفر بدن است    ؛«خَلقَْتُ الْجِنِّ وَ الْأنِسِْ الِّا لِيعَبُْدُون

                    
 .0سورهتحريم،آيه- 

 4
 .60سورهذاريانآيه- 
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دست آوردن زاد و توشه ياري و زاد و توشة او علم است و اسبابي كه او را در به

 «.گيردق دستور دين انجام ميكند، عمل صالح است كه طبمي

خواهد به آن برسد،  به وسيله عقل نظري كشف كند انسان بايد ابتدا چيزي را كه مي

اش كمكش كند و در و سپس بدن را تربيت كند تا در راه رسيدن نفس به هدف الهي

مسافرت  خواهيد به شهريشما وقتي مي. همين راستا قواي ظاهري و باطني را جهت دهد

دانيد آن شهر هست، ولي بايد طوري خودتان را آماده كنيد كه وقتي وارد آن كنيد، مي

ابتدا علم به حقايق ما را . شويد بتوانيد به راحتي در آنجا كارتان را انجام دهيدشهر مي

دهد تا به كند و سپس عمل صالح ما را به سوي آن عالم سير ميمتوجّة عالم معنا مي

 .انيم با آن حقايق اُنس بگيريمراحتي بتو

اگر كسي به  ؛يعني «مَنْ عَمِلَ بِما عَلِمَ عَلَّمهَُ اللهُ عِلْمَ مالايعَْلَمْ» :در روايت داريم

و از طرفي . كندداند به او تعليم ميآنچه علم دارد خوب عمل كند، خداوند آنچه را نمي

شود روحِ الح باعث ميكند و عمل صاگر كسي علم حقيقي پيدا كرد، خوب عمل مي

انسان سالم شود و بتواند در اثر آن عمل اول، علم به عمل صالحِ بالاتر پيدا كند و در 

 .ترين حقايق عالم علم بيابدنهايت به عالي

 :فرمايدمي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

با توجّه به نكات فوق، پس نفس بايد بدن را نگهدارد و با رساندن غذاي »

به  -از طريق قوّة شهويه و غضبيه -و با دور كردن آفات از وي  مناسب به آن

نيروي غضب گاهي با دفع چيزهايي كه ملائم نفس نيست، به . مقصد خود برسد

عنوان لشگر نفس ناطقه مطيع و منقاد اوست و انسان را در سلوكش ياري مي

ت خود شود و قلب را به اطاعكند و بر او چيره ميكند و گاهي هم عصيان مي

 «.داردآورد و آن را از سير معنوي باز ميدر مي

پس چنانچه ملاحظه كرديد؛ در راستاي نياز نفس ناطقه به ابزار و قوا، خداوند براي 
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حفظ بدن و حفظ ابزار و قواي مربوط به بدن، قواي شهويه و غضبيه را قرار داده تا نفس 

را بايد جذب كند، به كمك قوّة شهويه ها استفاده نمايد و آنچه به عنوان دو لشگر از آن

جذب كند و آنچه را بايد دفع كند به كمك قوّة غضبيه دفع نمايد و اين وضع قواي 

كه آن قوا بر نفس چيره شوند كه در اين شهويه و غضبيه است در شرايط حقيقي، مگر اين

امه ميدر اد. تواند استفاده كندها نميصورت ديگر نفس در مسير سلوك خود از آن

 :فرمايد

نفس لشگري دارد به نام علم كه بايد بوسيلة اين لشگر بر غضب و شهوت كه لشگريان »

شيطانند پيروز شود و اگر نفس از استفاده لشگر علم، غفلت كرد و به علم و حكمت و 

انديشه نگرائيد و از اين نيروي معنوي كمك و استعانت نجست، غضب و شهوت بر او 

گردد و نفس در اين حال تباه ر نتيجه عقل و خرد مقهور شهوات ميشوند و دچيره مي

 «.خواهد شد

پس چنانچه ملاحظه كرديد؛ اگر نفس ناطقه از طريق لشگر علم بر قواي غضبيه و 

شهويه حاكم بود، اين قوا وسيله دفع ناملايمات و جذب ملايمات خواهند شد و وسيله 

ولي اگر نفس انساني از علم كمك  شوند،اش ميكمك به انسان در سلوك معنوي

قوا به عنوان دو لشگر نگرفت و قواي شهويه و غضبيه را در حاكميت علم در نياورد، آن

 . دارنداش بازميشوند و او را از سير به سوي اهداف معنويشيطان بر نفس چيره مي

جا جا و شهوت بيها با غفلت از علم و حكمت، گرفتار غضب بيبسياري از انسان 

يك. هستند، يك وقت در فكر جمع مال هستند كه در تحت حاكميت قوّة شهويه هستند

كه بر بقيه فخر بفروشند، كه تحت وقت در فكر حاكميت بر اين و آن هستند و اين

اين بود حدّ علم ما . اندحاكميت قوّة غضبيه هستند و از مسير سلوكي خود به كلّي محروم

خودمان، ولي حضرت پروردگار لشكرياني دارند كه جز به جنود پروردگار در نفس 

 .شناسدها را نميخود او آن
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چنانچه ملاحظه فرموديد؛ در اين جلسه رابطه بين عالم عقول با عالم مادون بحث شد 

ها با تدبير نفس ناطقه در و نقش ملائكة مقرّب در تدبير عالم مطرح گشت و مقايسه آن

ب و درجات نفس ناطقه مورد بررسي قرار گرفت كه تدبير بدن روشن شد، سپس مرات

چگونه نفس ناطقه در عين بسيط بودن داراي نفس نباتي و نفس حيواني و نفس انساني 

اند و نه اجزاء آن، و در نهايت، بحثِ است، سپس روشن شد قواي نفس، شئونات نفس

تِ بالفعل و حيوان تواند از نبامراحل تكميل نفس به ميان آمد كه چگونه نفس انساني مي

بالقوّه تا ملكوتِ بالفعل سير كند و مثالي هم در مقايسه بين رابطه خداوند با ملائكه و 

نفس ناطقه با قواي آن مطرح شد و روشن گشت چرا نفس ناطقه براي رسيدن به لقاء 

تواند جهت الهي نياز به بدن و قواي غضبيه و شهويه دارد و در چه شرايطي از اين قوا مي

سلوك معنوي خود استفاده كند و در چه شرايطي قواي غضبيه و شهويه رهزن سلوك 

 .شوندانسان مي
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 جايگاه انسان كامل در هستي

ابعادي از نفس ناطقه  «عقل عملي»و  «عقل نظري»بحث شد كه در جلسة گذشته 

كند، آن واقعياتي كه  واقعيات خارج را كشف مي «عقل نظري»ريق هستند و نفس از ط

ها علم پيدا كند و نفس را از  تر از آن هستند كه حسّ بتواند بر آن تر و ظريف گسترده

در هاي معقول  پديدهاز واقعيت است كه  عقل نظريآن كار ها خبر كند، بلكه  وجود آن

نفس ناطقه براي استكمال نفس است كه آن بُعدي از  «عقل عملي»دهد و  ميخبر خارج 

 . كشاند به عمل مي آنچه را عقل نظري مي يابد،

هاي خودش را از عقل نظري بگيرد، انسان  و نيز روشن شد كه اگر عقل عملي دانايي

شود، ولي اگر مقهور  و عملش موجب استكمال نفس ناطقه ميگيرد  در اعتدال قرار مي

د، دهد تحت فرمان غضب و شهوت انجام ده ميم غضب و شهوت شد، و آنچه را انجا

عرض شد كه . ماند مقصد حقيقي خودش باز مي به سويشود و از حركت  نفس ضايع مي

و لشگر نفس ناطقه است تا چنانچه غضب و شهوت از حاكميت نفس خارج شدند  «علم»

گريان لشدر آن حال كه  قوايي را  ها بتازد و اين بر آنخواستند بر نفس حاكم شوند 

 «عقل نظري»علم به واقعيات از طريق  يدر راستاانسان و اگر اند، كنترل كند  شدهشيطان 

ادامه داد و چنين روشي در  به سير خود ،يمطابق با واقعيات از طريق عقل عملو عمل 

رسد كه كليّة قواي مُلكي و ملكوتي زير فرمان  زندگي انسان مستقر گشت، به مقامي مي

كنند و مقام انسان كامل يعني همين و لذا مقام او  گرفت و از او اطاعت مي او قرار خواهند
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گويند، يعني ماسواي خداوند، همة عالم، زير قدرت و فرمان انسان  ؛«كُلُّ ما سِوي»را 

آساني د به اِذن خداوند و به يزي را بخواهد در خارج ايجاد كنكامل است و همين كه  چ

 :در همين رابطه در ادامه مباحث جلسه قبل مي فرمايد «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. تواند مي

مادامي كه متعلّق به بدن است و هنوز به كمال عقلاني  ناطقه نبايد فراموش كرد كه نفس»

تواند در قواي حيواني تصرف كند و تصرف او از تصرف در بدن  نرسيده است، فقط مي

مال يابد، كلّية قواي مِلكي و ملكوتي كند، ولي اگر از طريق معرفت و عمل، ك تجاوز نمي

آنچنان مقامي است كه نند و اين مقام انسان كامل است و اين مقام ك از وي اطاعت مي

 «كلُّ ما سِوي»شود، يعني او  الوجودي مي به غير از مقام واجب ،شامل تمام كمالات
 «است

وجودي و  سعةچون جمع است،  كمالات در انسان كامل: فرمايد در جملة اخير مي

. طوري است كه تا اين حدّ قدرت پذيرش كمالات را دارد گستردگي نفس ناطقه اين

 در تصرف ، همهيعني همة آن چيزي كه در هستي است به غير خداوند «كلُّ ما سِوي»

كه شما  جزء وجود اوست، همچناناين كمالات همه و همه ست و در واقع انسان كامل ا

در ادامه . توانيد در آن تصرف كنيد جود شماست و ميجزء وقوايتان در حالت عادي 

 :فرمايد مي

و خداوند براي هيچ موجودي حق امر و نهي و مقام خلافت الهي و قدرت ايجاد و »

 «.تكوين قرار نداده، مگر براي انسان كامل

كليّة قواي مِلكي و ملكوتي  «مطابق معرفت عملِ»و  «معرفت»چون وقتي از طريق 

سيطرة وجود اوست و  درآمدند، در واقع مرتبة وجودي تمام عالم تحت انتحت اراده انس

 قدرتِخداوند : توان گفت يابند و لذا است كه مي تحقّق مياو مراتب عالم از وجود  بقية

طور كه در شرح حال ائمه  ، همان را براي انسان كامل قرار دادهدر تكوين عالم 
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دانستند، ايجاد  هر چه را مصلحت مي از ذهن خود، داريم كه در خارج«السلامعليهم»معصومين

   .بوده است «السلامعليهم»از كرامات ائمه معصومينها  اينديدند و  كردند و مردم مي مي

 :فرمايد ميدر ادامه  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

را  نچهاعضاء و جوارح، امر و نهي كند و آ و اگر كسي توانست بدون واسطة»

ه ايجاد كند، خليفة حق بوده و مقام او مقام انسان كامل بدون واسطبخواهد 

 «.است

فيكون است، يعني اراده او  چون مقام خداوند در ايجاد هر آنچه اراده كند، مقام كن

به  -بدون واسطة اعضاء و جوارح -، همان، و موجود شدنش هم همان در ايجاد هر چيز

اَأَمْرهُُإِ»: طوري كه قرآن مي فرمايد كُنْفَ يَكُونُإِنمَّ امر  ؛يعني 6 «ذَاأَراَدَشَيْئًاأَنْيَ قُولَلَهُ

. شود و مي! بشو: چنين است كه چون چيزي را اراده كند، مثل اين است كه بگويد اين

 كند، اين مقام را پيدا مي، ودش مياز حاكميت اعضاء آزاد  چون در قيامت هر انساني نفس

كه اراده كند و  شود، نه اين اراده كند، ايجاد ميتصور و به طوري كه هر چه را كه بتواند 

ما در اين دنيا بايد آري . اسبابي را به استخدام درآورد و به كمك آن اسباب ايجاد كند

عموماً ما در دنيا فراهم كنيم تا بتوانيم چيزي را درست كنيم، چون و وسايلي را اسباب 

گردآوري و خواهيم ايجاد كنيم، عملاً  را مياعضاء آنچه كنيم، بلكه  چيزي را ايجاد نمي

ما علّت معدّه هستيم، مثل ساختن ساختمان كه آجر و سيمان و غيره را  كنيم، زيرا جمع مي

، ولي مقام انسان كامل، كنيم ايجادها را  كه آن اينكنيم و نه  جمع ميگردآوري و 

                    
 1

كتا منتهي-  «السلامعليهم»معصومؤهازمتعددزازتصرفا ائمهالامالنمونهمرحومشيخعباَّقميدر
كردهاست،ازجملهايَادينشمهآ دربيابانتوسط وياايَاددوشم  لابراز«السلامعليه»امامرضاراذكر

.توانيدبهآنكتا مرا عهفرماييدبرازا لاعبيشتر،مي.«السلامعليه»ابوهاشمتوسطامامحسنعس رز
. 4سورهيس،آيه- 
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در ذهن به آن علم دارد  به آنچهمقام انسان كامل ايجاد است، مقامي كه . طور نيست اين

 . به اِذن خداوند اين قدرت الهي را پيدا كرده است او بشو و بشود،: بگويد

كمك اعضاء و  انجام دهند، با اراده و بهخواهند  ها در اين دنيا آنچه را مي انسان

در عالم حقيقي و مقام انسان كامل اين . ندده جوارح خودشان و شرايط خارجي انجام مي

تواند بدون اعضاء و جوارح اين  رسد كه مي ، در آن حال انسان به مقامي ميطور نيست

شبيه مقام  -در ذهن –اين كار شما . كنيد كاري كه امروز شما در ذهنتان مي. كار را بكند

پس از توجّه به اين مقام براي انسان  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. انسان كامل است در كلّ هستي

 :فرمايد مطرح مي كند و مي كامل، وجه ديگري را

ها و ابزارها، ممكن است  هر چند همين انسان كامل در حين استفاده از واسطه»

ل حقيقي، كه آن اممقاصد او واقع نشود، زيرا شرط ك يك از بعضي و يا هيچ

بدون واسطه براي او محقّق و واقع است و  ،حاصل شدن مقصود و مراد است

ست نسبت به ارادة او تخلفّ صورت گيرد، مربوط اين كه در عالم مادّه ممكن ا

به علل و مصالحي است كه در علم ازلي صورت گرفته و طبق صور علميه الهيه 

 «.است و نظام وجود بوده

كند،  واسطه آنچه را اراده مي بدون اي برسد تا ان آن است كه به مرحلهكمال انس

بر  ناش ر عالم مادهّ بعضي از اهدافدشود، و اين براي انسان كامل هست، حال اگر  محقّق 

به شرايط خارجي قضيه خواستند،  و نه همة آنچه را ميشود  محقّق مي شان اساس اراده

بستگي دارد و علل و مصالح ديگر در صحنه است كه مستقيماً به اراده اولياء مربوط 

 .نيست

ر آن اوامر شود و د وسيلة پيامبران بر بندگان اعلام مي همثل اوامر الهي كه ب»

 «.امكان عصيان و تخلف مطرح است

اين طور نيست . به بندگان بگو نماز بخوانيد: فرمايد مي «وسلّموآلهعليهاللهصلّي»خداوند به پيامبر
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، چون دنيا، ا بگويد نماز بخوانيد، همه نمازخوان باشنده كه همين كه آن حضرت به انسان

گيرد،  اختيار را از انسان نمي ،ت و اين دستوراتها اس دنياي تشريع و شرايط اختيار انسان

، (بشو)كنُْ: تكويني نيست كه بگويدهمه نماز بخوانيد، : فرمايد كه مياين گفتن  زيرا

آري؛ انسان كامل مقامش . اند در اين دنيا اجازة عصيان و تخلفّ داده. (شودپس ب)ون كُيَفَ

، ولي در ايجاد كندبزار و جوارح تواند هر چه را كه طلب كند، بدون ا اين است كه مي

كه  ولي اين. كند طور كه خداوند هر چه را اراده كند، ايجاد مي مقام خودش، همان

كامل نيست،   گري است كه به صرف اراده انسانحوزه دي! ها نماز بخوانيد انسان: گويد مي

همين ها  اصلاً خصوصيات زندگي دنيايي انسان. شرايط و مصالح ديگري در ميان است

بتوانند نخوانند و   بخوانند ونماز بتوانند  ها و آن! د مثلاً نماز بخوانيدها بگوي است كه به آن

ها  خودشان در انجام اين دستوارت مخيرّ باشند، و اين است كه در راستاي چنين اراده

 :فرمايد مي

و در علم خدا نيز همين مطرح  -عصيان و تخلفّ مطرح است  او، و در اوامر»

برخلاف آنچه از انبياء بدون  -ت كه اين اوامر همراه با قدرت عصيان بنده استاس

 «.شود واسطه و با ارادة تكوينية خداوند، صادر مي

بگو نماز بخوانيد، ! اي پيامبر: گويد در جايي كه شرايط خارجي هم مطرح است، مي

هر چند اگر عصيان كنند، توانند نخوانند،  توانند نماز بخوانند و هم مي جا مردم، هم مي اين

شود،  بشو و مي: گويد وقت است كه همان پيامبر در موردي مي شوند، ولي يك عقاب مي

دهد و مقام اصلي انسان كامل چنين مقامي است كه هر چه را  جا ديگر تخلفّ معنا نمي اين

رت است و تكويناً تمام عالم در قبضه قد «الله كلُّ ماسِويَ»شود، چون  اراده كند مي

 :فرمايد اوست و در اين راستاست كه مي

 «.كه احدي قادر بر تخلفّ در مقابل آن نيست»
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اراده را چون در اين حالت شخص به مقامي رسيده است كه بدون نياز به ابزارها آنچه 

 :فرمايد مي. شود و ابزارها و اختيار ساير افراد در اين مقام هيچ نقشي ندارند كند، ايجاد مي

يعني دست خدا با جماعت  - «يدَُالِلهمَعَالَِْماعَةِوَقُدْرتَهُُنافِذَة»:فرمودكه  و اين»

اشاره به مقام وحدت و فناي  -است و قدرت او بدون هيچ مانعي نافذ خواهد بود

اسباب و آلات و مقام جماعت دارد و ارادة كسي كه در اين مقام است نسبت به 

 «.است از مقام جمعيت الهيه صادر گرديده چيز نافذ است، زيرا عالم وجود همه

خواهد بفرمايد وقتي انسان به مقام جماعت و وحدت رسيد و عالم  جا مي در واقع اين

كثرات بر قلب و روح او هيچ تأثيري نداشتند، شخص به مقامي رسيده كه ديگر اسباب و 

و قلبي است كه  با چنين جمعيت روحي  :فرمايد شي ندارند، لذا مياعضاء در آن مقام نق

اند و در نتيجه ديگر به اراده خدا، هر چه اراده كنند محقّق  رسيدهها  مقامالله به آن  اولياء

اهد بود و اين بر عكسِ شود و قدرت حق در اراده چنين افرادي نافذ و بدون مانع خو مي

 .آلات و ابزار است عالم كثرت و عالم

 زمان تعلقّ نفس به بدن      

اي كه قدرت  يعني مرحله – زمان تعلقّ نفس ناطقهكه قبلاً مطرح فرمود «عليهاللهةرحم»ملاصدرا

صورتي كه نفس در مسير صحيح قرار به حسب غالب در  -درك معقولات را بالفعل دارد

همچنان از ابتداي تولد نفس  «عليهاللهرحمة»يعني از نظر ملاصدرا .سالگي است  گيرد، چهل

 «عليهاللهرحمة»سينا ابوعلي الرئيس شيخ. به مرحله پذيرش نفس ناطقه مي رسديابد تا  اشتداد مي

 آماده شد، نفس ناطقه به بدن تعلّقجنين  قلب و مغزِ وقتي: دارد كه چنين اظهار مي

يعني طوري . تواند معقولات را درك كند نميكه مجرّد است،  گيرد و در عين اين مي

شود،  ي نفس غفلت ميجامعيت و سير اشتدادكند كه از جنبه  موضوع را مطرح مي

شود و در اين حالت نفس براي  با نفوذ قوّة مردي در نطفه زن، روح ايجاد مي» :يدفرما مي

كه فعل  است بدون آن« غاذيه»يابد و نفس در اين حالت  تحرك مي ،تكميل اعضاء
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اي  نفس پديده سينا بايد متوجه بود كه بر عكس نظر ابنكه  در حالي «ديگري انجام دهد

شود داراي قواي غاذيه باشد، ولي ساير قواي  است مجرّد و داراي جامعيت، يعني نمي

شود داراي حسّ باشد و ساير قواي حيواني را همراه  نباتي را به همراه نداشته باشد و يا نمي

 .نداشته باشد

  :گويد مي «عليهاللهرحمه»ملاصدرا

يابد، تا  ه قوا و لوازم آن نيز به تدريج تكامل ميشود، كليّ طور كه نفس كامل مي همين»

سالگي براي  سن چهلدر اين حالت غالباً  قادر بر ادراك معقولات گردد كهجايي كه 

شود، پس آنچه در  ابتدا به بدن  افرادي كه سير خود را درست طي كرده باشند حاصل مي

خواجه . ولات استگيرد، نفسي است كه داراي استعداد درك معق مولود تعلّق مي

مطرح همين موضوع را در مقام مثال به نحوه زيبايي چنين  «عليهاللهرحمة»الدين طوسي نصير

 ي استسرد ، مانند ذغالال مانند تكهّ ذغال گداخته است و نفسكه عقل فعّ ؛فرمايند مي

 « .شود و به تدريج گداخته مي گيرد كه در مجاورت آن ذغال گداخته قرار مي

نس دائم با عقل كند كه با اُ تغيير مييابد و  اشتداد ميطور  اين فس ناطقهن: دمي فرماي

يات هايت به مرحله درك معقولات و كلّاي كه دارد، در ن فعّال به جهت استعداد بالقوّه

ببينيد يك تكّه زغال به خودي خود شما . شود ميتر  رسد و از ادراك حسيّات گسترده مي

وقتي اين ذغال در . شدن را در خود دارد شدن و نوراني تعداد گرم، امّا اساست سياه سرد و

. شود آرام خودش آتش مي شود، و بعد آرام اولّ فقط گرم ميگيرد  كنار آتش قرار مي

استعداد فهم حقايق  ل استعداد درك معقولات را دارد يعنيطور است، اوّ انسان هم همين

چنانچه از طريق تفكر خود را متوجهّ عقل اي را كه فوق حسّ هستند، دارد، حال  خارجيه

پيدا ادامه فعّال نمود و يك نحوه تماس با عقل فعّال پيدا كرد، بعد از مدتّي كه اين ارتباط 

آرام جانش  آرام فاصله بگيرد،كثرات  و عالمِ از دنيا از آن طرف هم تلاش كردكرد و 

اگر منصرف نشد، و استمرار  از آن توجهكند و  وجود آن مقام عقلي را حسّ مينور پرتو 
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مشتعل نشده  تفكر عقلي، هنوز نفس در ابتدايِ .اين ارتباط رشد خواهد كردهمواره 

رسد كه خودش مقام  اگر اين تماس بيشتر شود، انسان به جايي مي است، امّا آماده است،

ر كند و هر چه تصوّ گويد و هر چه تخيلّ مي گويد، عاقلانه مي شود و هر چه مي عقل مي

در ارتباط با عالم محسوسات . كند ميو تصور كند بر اساس ارتباط با عقل فعّال تخيل  مي

 .اين مقام، مقصد نفس ناطقه است. كند تصوّر ميتعقل و محسوسات را  عقليِ هم، وجهِ

 :فرمايد مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

علّت خود نفس است است كه از جهتي ناطقه نفس   يك مقام و واقعيتي فوق« عقل فعّال»

توانست از طريق تفكر نفس ناطقه وقتي  از جهت ديگر -پردازيم كه بعداً به اين نكته مي-

، مانند قطعه ذغالي كه در مجاورت آتش قرار دريقرار گ مستمر با عقل فعّال در تماس

گيرد تا بالأخره تمام  شود و به مرور آتش مي گيرد، نخست از حرارت آتش متأثرّ مي مي

هم با ارتباط با عقل ناطقه نفس . دهد شود و كار آتش را انجام مي زايش مشتعل مياج

هاي نباتي و  رسد كه ما آثار صادره از مقام عقل فعّال را در جنبه اي مي فعّال به مرحله

كنيم، چراكه در نظام طولي، آنچه در مقام اعلاء هست، به نحوه  حيواني انسان مشاهده مي

و به حكم قاعدة كلّي كه تمام مراتب  نازله وجود داردون هم به نحو در مقام ماد ،شديد

 «.طور است جا هم همين در اين ،در مرتبه كامله به نحو بساطت وجود دارد ،نازله

ولي اين  ،كه در حيوان هست، در انسان هست، منتها با شدت بيشتر ييعني همة كمالات

كند، بلكه همان را  از وحدت خارج نمي ، نفس انسان رابه نفس انسان شدن كمالات اضافه

 :و لذا مي فرمايد.كند شديدتر مي

حتّي قوّة ناطقه در انسان همان قوّة حيوانيه است كه در صراط تكامل قرار گرفته و در »

 .«است صراط انساني شديدتر شده، و به قوّة ناطقه رسيده

در قوّة انساني و متّحد با  به همين جهت در انسان قوّة حيوانيه وجود دارد، منتهي فاني 

. انسان است ،نفس انسان و فاني در ذات انساني و لذا ديگر قوّة حيواني در اين شرايط
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 :فرمايد مي

 «و همين طور قياس كن اتحّاد نفس ناطقه را با عقل فعّال» 

در تماس طولاني  -روي حقايقبر از طريق تفكر  –انساني كه توانست با عقل فعّال  يعني

گيرد و با شعله عقل فعّال مشتعل گردد، ديگر تمام قواي نباتي و حيواني او، همه عقل قرار 

 : فرمايد سپس مي. اند هاي گوناگونِ عقل فعّال ها صورت همة آنفعّال شده و 

توانند در  ن شرايط بعضي از قوا ميند كه در آستبدن ما، شرايطي هو اعضاء »

با نفس متحّدند، هر چند در  ،مقام نفس بروز كنند، وگرنه اصل قوا در اعضاء ما

در بدن فراهم باشد، قوا بروز آن  بدن نياز است كه شرايطِاعضاء بروز آن قوا در 

 اي از قواي نفس را از دست داده طور كه عضو فلج شده، شرايط بروز قوّه همان

دارد، ولي اين طور و لذا نفس امكان بروز و تصرف در آن عضو را ن است

موجود در نفس  ن قوه كه در عضو فلج شده امكان بروز ندارد،نيست كه آ

 «.نباشد و يا از نفس جدا شده باشد

هر كدام از اعضاء ما امكان بروز يكي از قواي نفس را دارند، مثل چشم كه اقتضاء 

جامع همة اين قوا است، اين در ذات خود ظهور قوّة بينايي نفس را دارد، ولي نفس انسان 

در اعضاء ت موجود است، ظهور همة اين قوا نسان به نحو وحدت و بساطقوا در ذات ا

 .يكي از اين قواستظهور ي حو كثرت ظاهر است و هر عضوي مقتضانسان به ن

قدرت بروز قوةّ مخصوص نفس را كه در اين عضو بايد ظاهر شود،  ؛شده عضو فلج

و قوّه كه نفس ا نيست ر نيست، و اين طور ندارد مثلاً انساني كه كور است، نفس او كو

، نفس كامل است، و تمام قواي نفس به نحو وحدت و از دست داده استبينايي را 
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يعني سوگند به نفس و  ؛  «وَ نفَْسٍ وَ ما سَواّها»: در قرآن داريم. بساطت در آن هست

وقت ناقص نيست،  فس هيچن: توان گفت آنچه موجب تعادل نفس شده، لذا است كه مي

شوند، پس نفس كامل است،  ص ميناق ،اي نفس را بروز دهندكه بايد قوبلكه اعضايي 

 . العضو آلت نفس ناقص است مثل افراد ناقص ولي گاهي

و از همان زمان تعلّق نفس به بدن در همان ابتداي دوره جنيني است : پس بايد گفت

و در اثر  ابتدا نفس ناطقه بالقوه كه در همان حال نفس نباتي بالفعل است در صحنه است

طور  و اينشود  هاي بالقوة آن به بالفعل تبديل مي ممارست اين نفس با حقايق به مرور جنبه

به جنين تعلّق اطقه بالقوه د، بلكه در ابتدا نفس ننهاي متعدد وارد بدن شو نيست كه نفس

نكات بسيار ظريفي  .كند ادامه پيدا ميحركتش گيرد و بعد در سير به سوي نفس ناطقه  مي

در اينجا هست كه نبايد از آن غفلت كرد، زيرا وقتي متوجه شويم چگونه قواي نفس 

بودن نفس از آن قوا  ها به معني خالي ناطقه در نفس ناطقه موجودند و شرايط عدم بروز آن

نيست، معني حضور فعّال حقايق عاليه در عالم اعلا را در عيني كه ممكن است در عالم 

ظهوري نداشته باشند، خواهيم فهميد و نكات ظريف ديگر  مادون ظهور ضعيف يا هيچ

 .كه با تأمل و دقت روشن خواهد شد

 فصل پنجم
 قواي مخصوص به نفس حيواني

شود چيزي را حيوان تصور كند و  بينيم كه در حيوان حركت هست، يعني مي مي

دست  هآن را ب ،به آن برسد و سپس با حركت به سوي آن چيزپيدا كند كه مايل تسپس 

با صرفاً تواند تصور چيزي را داشته باشد كه  آورد، اماّ گياه كه حركت ندارد، مسلمّ نمي

                    
.8سورهشمس،آيه 
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رسيد، چون در نظامي كه خداوند آفريده، هيچ گرايش لغوي چيز توان به آن  حركت مي

در  شرايط تحقّق آن آرزو ليموجود نيست، پس محال است آرزويي در موجودي باشد و

ندارد ولي تصور چيزهايي است كه انسان  آرزو عبارت است ازآن موجود نباشد و چون 

در گياه حركت  به آن برسد و چون ، بايد با حركت به سوي آنطلب آن را دارد و 

. نداردآيد،  دست مي كه با حركت بهرا چيزهايي آرزو و طلب نيست، پس گياه 

 :فرمايد در اين رابطه مي«عليهاللهرحمة»ملاصدرا

مخصوص حيوان وانسان است، زيرا  ،تذكرّ شد كه طلب و خواهشابتدا بايد م»

تواند براي دريافت مطلوب خود تغيير مكان دهد و چون حكمت الهي  گياه نمي

كند كه چيز لغوي در آفرينش باشد و چون خواهش در گياه  اقتضاء نمي

تواند چنين خواهشي در آن وجود داشته باشد و اگر  تحقّق نيست، پس نمي قابل

ذات و فطرت و اصل وجود  وري در نباتات باشد، شعوري است در خورشع

اي كه از وجود  تابع درجه وجود است، به اندازه ،چون شعورها، و  آن

 «.برخوردارند از شعور برخوردار هستند

آيد، حواسّ پنجگانه است، مثل حسّ  اولّين مرتبة ادراك كه در انسان به وجود مي

بريد و متوجّه وجود آن  بوي چيزي كه دور از شما است پي ميشامّه كه به وسيله آن به 

آن كنيد كه البته اين نحوه شعور و آگاهي غير از  گرديد و لذا به طرف آن حركت مي مي

 .است كه در گياه هستنحوه شعور و آگاهي 

ه نخستين مرتبه از حواسّ پنجگان: در مورد قواي مخصوص به نفس حيواني بايد گفت 

جهت تحصيل وجودي كه از بدن است كه « شامّهحسّ »است و پس از آن « حسّ لامسه»

براي دريافت محلّ غذا و رؤيت مايحتاج بدن به « حسّ باصره»آيد و دور است، به كار مي

موجود در  قاء حيوان لازم است و بقيّة حواسِّبراي ب« ذائقه»و « حسّ سامعه»رود و  كار مي
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پس از طرح اين مسئله كه حواسّ «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. دبدن نيز در همين راستا قرار دارن

 : فرمايد ن است، ميبراي بقاء آپنجگانه هر كدام به يك نحو براي رفع نياز بدن و 

ولي براي كمال نهايي انسان اين حواسّ كافي نيستند و به همين دليل خداوند »

پنجگانه حسّ  حواسّ باطني مثل حسّ مشترك را آفريد تا آنچه توسط حواسّ

و در نتيجه  و تجربيات حسّي شما بايگاني شودشده، در ذهن محفوظ بماند 

رود و چون با  آتش به طرف آتش مي كردنِ سان مانند پروانه نباشد كه با حسان

شود ولي باز با رؤيت مجدّد آتش  نزديكي به آتش سوخت، از آن دور مي

اي مثل حافظه ندارد كه آنچه  چون قوهكند،  دوباره خود را به آتش نزديك مي

در قبل حسّ كرد، در آن محفوظ شود و با رؤيت دوبارة شعله، سوختن قبل به 

در اگر نيروهايي مثل ميل طبيعي و شوق نفساني و يا ارادة عقلاني . يادش بيايد

بود، ما با اين  فايده مي ايي براي انسان بينبود، حواسّ پنجگانه به تنهانسان 

ل بالفعل شدن است، نائل كه همان عق ،قيقي نفس ناطقهبه مقصد ححواس 

ها  خواهيم و آن هايي به سوي مقصد خود مي ها و شوق آري؛ ما ميل .شويم نمي

ها به سوي مقصد نهايي خود كه همان انسان  را نيز داريم، تا از طريق اين ميل

نيل اين حواس براي » :فرمايد عقلاني شدن است، دست يابيم و لذا است كه مي

ولي براي مقصد حيوان كافي است، چراكه « به مقصد نهايي انساني كافي نيست

ست ها و شهوات حيواني آفريده شده است و بنا انسان براي مقصدي فوق ميل

گر قابل تحقّق است، و اراده  توسط عقل هدايت عقل بالفعل بشود و آن مقصد

 .يدمقصد حاصل آ فرمان آن قرار گيرد، تا انسان بايد تحت 

 ك محسوساتاچگونگي ادر

در راستاي موضوع قواي مربوط به نفس حيواني، بحث در چگونگي  ؛در اين قسمت

كنيم، چگونه حسّ  حسّ مي چيزهايي را كه ماادراك محسوسات است، تا روشن شود 
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بينيم و به آن علم پيدا  ميآن را است و ما به راحتي  كنيم، مثلاً اين ساعت را كه جلو ما مي

و كه سنخ  شود، در حالي علم ما ميتبديل به نيم، آيا اين ساعت خارجيِ ماديّ، ك مي

و و نسبت به ماده داراي درجة وجودي شديدتري است، است  جنس علم، غير ماديّ

باشد، چون علّت همواره بايد شديدتر  تواند علّت وجود پديده غير مادي پديده ماديّ نمي

تواند علتّ شيء غيرماديّ باشد، در حالي كه شيء  ي ميحالا آيا شيء مادّ. از معلول باشد

ده ماديّ را هاي پدي ها و نقص محدوديتچون  ،غيرماديّ درجة وجودي بيشتري دارد

د به صرف توان هاي خارجي نمي يافتن به پديده پس بايد متوجّه بود ادراك يا علم ندارد؟

 كند  روشن مي «عليهاللهرحمة»جاست كه ملاصدرا و اين وجود آيد كردن شيء خارجي به حسّ

اين كار، ، يدشيء خارجي قرار گرفتراك عبارت است از اين كه وقتي شما در مقابل اد

توسط همان نفس، در ذهن خلق  صورتي مطابق آن شيء خارجي كند تا نفس را آماده مي

 تفاوت اينو  .دشو ياء ماديّ، توسط نفس ايجاد مييعني در واقع علم شما به اش .شود

چيزي در خارج از ذهن نيست : مدعي است در اين است كه اوگري  با سوفسطايي حرف

چيزي در : گويد هست، ولي فلسفة اسلامي ميواقعيتي پندارد كه  و بدون دليل نفس ما مي

انسان از حواس پنجگانة برد، ولي  خارج هست و نفس پي به وجود همان چيز خارجي مي

نفس صورتي مطابق  كنند تا هاي خارجي، كمك مي هطريق ارتباط و تماس با آن پديد

 . شيء خارجي در خود خلق كند

 : فرمايد مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

كند كه بدن و قواي موجود در آن از آن چيز متأثّر  مي نفس فقط چيزهايي را درك»

عني بتواند درك كند و ممستقيماً طور نيست كه آنچه خارج از بدن است را  و اين. شوند

خويش، شبيه صورت موجود در قوّة  تاً اين است كه نفس به نيروي خلاّقةحقيق ،ادراك

اقعيتي مناسب و باصره و يا در هر قوةّ ديگر را در ذات خويش خلق كند و اين صورتِ
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و محسوس حقيقي نفس، آن  صورتي است كه نفس  است كه در خارج موجود است

 «.است خلق كرده

كنيد، ادراك طبيعي و بديهي شما اين است كه واقعاً  مي وقتي به خود رجوعشما 

هايي كه پيش  واقعاً به آنكنيد و معتقديد  هاي موجود در خارج را حسّ مي پديده

شماست علم داريد، يعني اين ليوان كه در جلوي من است و من به وجود آن علم دارم، 

وجود است و اين صورت طور است كه صورت اين ليوان خارجي در ذهن من م واقعاً اين

متوجّه : گويد مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا .رجي استموجود در ذهن من، صورت همين ليوان خا

باش آنچه محسوس حقيقي شماست، آن صورت ليواني است كه در ذهن شماست و 

نفس شما به آن صورتي كه در نفس شماست علم داريد، و صورت محسوسي كه در 

، توسط نفس ايجاد شده است، يعني اين صورت خارجي كه از هديكي از حواسّ ايجاد ش

حسّ ما را متأثرّ كرده است، باعث  ،تر طريق حسّ به ما رسيده است، و به تعبير صحيح

كه  صورتي مناسب آن صورت خارجي ايجاد كند، و اين طور نيست  ،شود كه نفس مي

صورت موجود در نفس ما ايجاد كرده باشد، چراكه مستقيماً شيء خارجي آن صورت را 

تواند عامل ايجاد  علم، مادّه نمي شديدتر از جنس علم است، و با توجّه به درجه وجوديِ

صورتي انسان تا نفس  ،كننده است يا آماده« دّّعِمُ»غير مادّه شود، پس شيء خارجي 

 :فرمايد مي «عليهاللهرحمة»و لذا است كه ملاصدرا. مناسب آن را ايجاد كند

رت را ايجاد كند، بلكه عاملي است آن صو ،ارجيـطور نيست كه شيء خ نـاي»

تا نفس صورت موجود در خودش را خودش ايجاد كند و چون  -معُدِّ است -

كند و ادراك هر موجود  نفس صورتي مطابق صورت خارجي ابداع و خلق مي

در جهت معينّ و وضع و موقعيت معين ممكن است، پس يك ادراك واحد 

م باعث ادراك وجود شيء و هم باعث ادراك وضع و جهت است كه ه

 «.شود مخصوص آن مي
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 بار هم موقعيت و وضع آن را كه كنيد و يك بار صورت شيء را درك نمي شما يك

ادراك اين شيء جلوي شما است و طرف راست شما نيست، بلكه ادراك شيء و  مثلاً

بار  كند و يك دراك نميكننده يك بار شيء را ا موقعيت آن يكي است، پس ادراك

موقعيت آن را، بلكه ادراك شيء عين ادراك موقعيت آن شيء است، چون نفس آنچه 

 ي شيئ، شيئ را در خودخارجموقعيت كند و مطابق با  مطابق خارج است را ادراك مي

جايي قرار دارد كه نسبت به شما جهت خاصي دارد،  فلان شيء در خارج، . كند ايجاد مي

مطابق با خارج چيزي را ، وقتي نفس است و يا در طرف راست يا چپ شما ماجلو شمثلاً 

در ادامه . كنيد اش درك مي شما همان چيز را با تمام موقعيت خارجي .كند مي ايجاد

 :فرمايد مي

وجودي است غير ماديّ كه در خيال  ،و اين براي ما مسلمّ است كه ادراك»

توان  ول مادّه  باشد و به همين جهت نميتواند معل شود و غير مادّه نمي واقع مي

د كه در خارج از نپذيرفت علتّ حقيقي ادراكات ما، همين موجودات ماّدي باش

كننده واقع نشود،  ذهن ما موجودند و تا اتحّادي بين محسوس و شخص احساس

ط، يگيرد، پس وجود صورت خارجي، همراه با ساير شرا ادراك صورت نمي

شود تا پس از اين توجهّ،  نفس به آن صورت خارجي ميباعث التفات و توجهّ 

 «.نوراني و غيرماديّ، شبيه صورت خارجي، در ذات وي تجلّي كند يصورت

امروزي به واقع توجّه به اين نكته يكي از ظرائف فكر انسان است و علوم تجربي 

رح به عنوان يك معما برايشان مط« ادراك»و لذا موضوع  متوجّة چنين ظرائفي نيست

ما را متوجةّ اين  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا   .شوند گري مي است، تا جايي كه گرفتار سوفسطايي

                    
كهين ونهمي  توانبهآنچهدرخارجازر وعبفرماييدبهشكاكيتديويدهيوم،اوسختمت ياست

.رونمودذهنمااست،علمداشتهباشيمولذاخودراو هانپسازخودرادرور هشكاكيتغو ه
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تا  شود مي ند، امّا آنچه باعثك ايجاد ميصور ادراكي را خودش  ،كند كه نفس نكته مي

يكي شرايط خارجي و ديگري هم وجود شيء در  آن صورت را در ذهن ايجاد كند،

شود و پس از اين توجّه، نفس صورتي  ه نفس به آن ميخارج است كه موجب توجّ

صورتي كه با توجهّ  ،كند نوراني و غيرماديّ شبيه صورت خارجي براي خودش ايجاد مي

كند، اينجاست  به احاطه نفس به آن صورت خارجي، آن را مطابق همان خارج ايجاد مي

ن اشكال كه مادّه چگونه شود و نيز اي گري مرتفع مي كه مسئله ايدئاليسم يا سوفسطايي

و قاعدة اتحاد بين محسوس با شخص  گردد برطرف مينيز تواند غيرمادّه را ايجاد كند  مي

    .شود كننده نيز محقق مي احساس

 :فرمايد سپس مي

حقيقت مطلب اين است كه هر ادراك حسّي قوامش به  :تبصره»

ادراك خيالي است و هر ادراك خيالي قوامش به ادراك عقلي 

 «.ستا
اولّ بايد در خيالتان داشته باشيد و به كمك آن صورت خيالي، نفس شما آن صورت حسّي را  ،كنيد كه شما حسّ مي را چيزييعني 

صورت ادراك كند، و به عبارت ديگر، هر چيز كه در مرتبه پايين است، اوّل بايد در بالا باشد، يعني نازلة آن بايد ابتدا در مرتبة كامله به 

با شيء خارجي ارتباط پيدا كند، از مقام  ،شد تا مطابق با آن مرتبه باطني، مرتبه ظاهري معني شود، پس در واقع وقتي كه نفسكامل با

كند و به   خارجي را حسّ مي  اين پديده ،شود و انسان به كمك آن صورت موجود در ذهن در خيال ايجاد ميآن، نفس، صورتي مطابق با 

 :فرمايد سپس مي. محسوس كه شما اكنون با آن در ارتباط هستيد، از خارج نيست، از مرتبة خيال و عقل است ، پس اينيابد ميآن علم 

                    
كني دوت ا  نسآنمحس وَّعنايتداشتهباشدكهتامحسوَّدرنزدشمانباشدهرگزبهآنعلمپيدانمي-

ح  الاگ  رش  ود،ب  هآنمحس  وَّدرشم  اواق  عنميينس  بت نس  ينش  ودك  هبتوان  ددرن  زدشم  اق  رارگ  يد،علم  
ازراوش يءخ ار يينن ؤمرتب ه. واهدمحسوَّدرنفسشماحوورپيداكندبايداز نسنفسشم ابش ود

نداردولذااگرنفسصورتيمناسبشيءخار ي،و از نسنف سدرخ ودايَ ادنكن د،اساس اًعلم ياز
 .آيديدنميخارجبرازنفسِانسانپد
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طوري كه اگر ادراك حسّي از ادراك عقلي جدا گردد، ادراك حسّي را درست  به»

 «.توان تحليل كرد و مورد استفاده قرار داد نمي

ه باشيد و در مقام عقل و خيال در خارج داشت ،شما اگر يك چيزي را در مقام حسّ

توانيد موقعيت آن را درك كنيد و آن را تحليل نماييد، چون بايد  آن را نداشته باشيد، نمي

آن وجه حسّي را همراه با سوابق ديگر ذهني تركيب كرد تا آن شيء درست درك شود 

كه آيد، مثل پديده حركت،  وجه حسّي، واقعيت پديده به دست نميتوجه به رف و صِ

كند و نه حركت، و لذا است  هاي متوالي درك مي ما از حركت، به تنهايي سكون حسِّ

يعني آنچه در خارج به نام حركت  ،«حركت محسوسي است به كمك عقل»اند  كه گفته

تواند كشف  نميبه تنهايي در خارج هست، حسّ ما آن را « حركت»داريم و واقعاً هم 

شود و  كند، يعني ابتدا متوجّه شيء خارجي مي مي كند، بلكه به كمك عقل اين كار را

هاي  كند، سپس عقل از تجزيه و تحليل آن مكان هاي متفاوت حسّ مي آن را در محل

محسوسات هم و ها  بقية پديدهادراك    .شود متفاوت، متوجّة حركتِ شيء خارجي مي

مثلاً اگر  .ها را درست تحليل كند تواند آن طور است كه حسّ به تنهايي نمي همين

كند از جنس چوب است، بايد سوابق ذهني وي نسبت به چوب  كه حسّ ميرا اي  پديده

همين طور به كمك او بيايد تا بتواند آن پديده محسوس را درست تجزيه و تحليل كند و 

روشن نشود،  آن پديده محسوس در مقام عقل و خيالجاي پس اگر . بقية امور را

 .داشته باشيم  ف كنيم و تحليل صحيح از آنتوانيم درست آن را كش نمي

هايي كه در خيال و ذهن ما هستند بايد سرايت داد،  همين قاعده را در مورد پديده

يعني صورت خيالي بايد از طريق قواعد عقلي تجزيه و تحليل شود تا جايگاه آن درست 

                    
.ر وعفرماييد«ازبرهانتاعرفان»كتا  0صف ه«كيفيتادراكحركت»بهبح - 
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ا، از طريق ادراك گردد، مثلاً شما از طريق تصور خصوصيات امثال حسن و فاطمه و رض

كه اگر عقل در صحنه نبود، هرگز  يابيد، در حالي هاي عقلي، مفهوم انسان را درمي فعاليت

 .شد حقيقت مشترك بين اين صور ذهني روشن نمي

قوام هر » :فرمايد مي «عليهاللهرحمة»كه جناب صدرالمتألين كه همچنان حاصل سخن اين

 .«خيالي به ادراك عقلي استادراك حسّي به ادراك خيالي و قوام هر ادراك 

 قواي باطني

كه  اي در باطن خود دارد فعّال در بدن، قواي پنجگانه انسان علاوه بر حواسّ پنجگانة

بالأخره وقتي شما در خواب هستيد و . كند احساس مي قوا را نيزدر خود  هر كس اين

در بيداري با كه بعداً  چيزهايي را حسّ مي كنيدپنجگانه بدن در فعاليت نيست،  قواي

شما علاوه رساند كه  ، و اين ميشويد رو مي ها روبه حواسّ پنجگانه موجود در بدنتان با آن

، به طوري كه وقتي چشم بيروني شما بسته ي هم هستندقواي باطنبر قواي ظاهري، داراي 

 طور ساير قوا نيز همين علاوه بر قوة باصره، وبينيد  هايي را مي در خواب صورتاست باز 

 :فرمايد مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. است

دانند، به اين صورت كه انسان هر چيزي  عدد مي تعداد اين قواي باطني را پنج»

اند و يا جزئي، حال  ؛ و معاني، يا كليّ”صُوَر”است و يا ” معاني”كند يا  را درك 

ادراك ”همهقوةّ وا“نمايد و معاني جزئيه را  درك مي” قوةّ عاقله”معاني كليّه را 

نمايد، اين سه قوّه مربوط به  درك مي« حسّ مشترك»ها را  كند و صورت مي

كه ” قوّة خيال”ها و يا نگهبانان عبارتند از  كننده ها، و امّا حفظ كننده ادراك

كه نگهبان و حافظ ” قوةّ حافظه يا ذاكره”حافظ و نگهبان صُوَر جزئيه است و 

بانان كه بگذريم، از يك قوّة ديگري كات و نگاهاز اين مدرِ. معاني است

كه عامل تركيب و تفصيل معاني و ” قوّة مفكرّه يا متخيله”توان نام برد، به نام  مي

 « .صور است
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تعريف اين قوا به شروع پس از طرح قواي پنجگانه  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

 .دهيم ، كه به ترتيب مورد بررسي قرار ميكند مي

صُوَر كليّة و  يكي از قواي نفساني استحس مشترك (: بنطاسيا)حس مشترك -0

همگي به اين قوّه منتقل  ،شود وسيلة حواسّ پنجگانة ظاهري درك مي همحسوساتي كه ب

كنيد، ولي بعد از اين كه  شيريني را حسّ مياز طريق حسّ ظاهري، مثلاً شما . دنشو مي

توانيد آن  مي شما هست و نيزكردن، پيش  آن حسّنتيجة رود، و  حسّ كرديد، يادتان نمي

گوييد اين جسمِ سفيد، شيرين است، پس در نزد خود  را به چيز ديگر حمل كنيد، مثلاً مي

كه به   اي اين قوّه. كنيد توانيد به همديگر حمل  ميهم سفيدي را داريد و هم شيريني را كه 

حسّ مشترك حمل كنيد،  ديگرشكر و شيريني آن را بر هم توانيد سفيديِ كمك آن مي

گويند، كه مقام حمل محسوسات است بر همديگر، و البته كه اين قوا ماديّ نبوده كه در 

لاحظه كرديد كردند، پس م كه بعضي از گذشتگان تصور مي د، آنچناننمغز متمركز باش

اين جسم سفيد، : گوييم به طور مثال مي« حسّ مشترك»يت عقشدن مو كه براي روشن

فيدي و شيريني را در حسّ مشترك داشته باشيم تا بر همديگر شيرين است، پس بايد س

 .حمل كنيم

چه اشكالي دارد كه ما اين دو مفهوم شيريني و سفيدي را در حضور عقل  :اشكال

 ت؟به موقعيتي غير عقل نخواهيم داش داشته باشيم و ديگر در اين صورت احتياج

د يعني شكر و شيريني در توان گفت كه حضور جسم سفي هر چند در ابتدا مي :جواب

تا آن دو را بر همديگر حمل كند و براي توجيه اين موضوع  برابر قوّة عاقله كافي است

توان  زند كه نمي نداشته باشيم، ولي اعمالي از نفس سر مي« حسّ مشترك»شايد نياز به 

 هاي كه ما در خواب صورت ها را به صرِف وجود عقل توجيه كرد، از جمله اين همة آن

اگر شما . كند كنيم، در صورتي كه عقل مفاهيم كلّي را درك مي جزئي را درك مي

اين : بينيد، بايد متوجّه بود كه اوّلاً ميرا كه معرف شما هستند در خواب حسن و حسين 
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و  -ها فعّال نيستند چون در آن حالت آن – گيرد مينصورت تان  خارجي  رؤيت توسط حسّ

، چون عقل صور كلّي را درك است رؤيت انجام نگرفتهتوسط عقل هم اين : ثانياً

امي رو هستيد، پس بايد محلّ و مق كه شما در خواب با صُوَر جزئي روبه كند، در حالي مي

. گويند« حسّ مشترك» ،گيرد كه به آن مقام باشد كه اين ادراك در آن انجام

 :فرمايد در اين رابطه مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

صورت يكي از قواي نفساني است و : اسيايا به تعبير يوناني بنطحسّ مشترك »

كنند، در خود جاي مي دهد، مثل  محسوساتي را كه حواسّ پنجگانه درك مي

و در خود  –كند  يك دريا است كه از پنج رودخانه، آب خود را دريافت مي

ن بينيم كه در آ ما در خواب صوري را مي ،لذا در اثر اين حسّ -دهد جاي مي

، و يا گاهي هم در بيداري از ندحال مربوط به حواسّ پنجگانه خارجي ما نيست

كه  بينند، در حالي ها را نمي شويم كه بقيّة افراد آن رو مي درون با صوري روبه

د، زيرا معدوم مطلق در هيچ موطني قابل ند معدوم مطلق باشنتوان اين صور نمي

و در خارج هم  كنيم ك مياين صورت كه ما در خواب درپس درك نيست، 

 «.كات انساني غير از قوّة عاقله  موجود باشدبايد در يكي از مدرِ نيست،

تواند جزئيات را درك كند، پس محلّي در باطن ما جهت درك اين  چون عقل نمي

گويند و اين محل، قوّة خيال هم نيست،  مي« حسّ مشترك»صور بايد باشد كه به آن 

كند، پس بايد  كنيد براي شما حفظ  ست كه آنچه را شما حسّ ميچون كار قوّة خيال آن ا

يك چيزي باشد داراي حضور فعّال و صرفاً بايگاني نباشد، چراكه وظيفة قوّة خيال حفظ 

شما در باطن . گردد و نه ادراك فعّال صُور ري است كه در آن جمع ميوَو نگهداري صُ

و اگر واقعاً قوةّ خيال بخواهد هم كنيد كه اين جسم سفيد، شيرين است  خود درك مي

ادراك كند و هم حفظ كند، بايد آنچه كه شما در قوةّ خيال داريد تماماً براي شما حاضر 

طور نيست؛ مجموعه آنچه كه شما حفظ كرديد در يك لحظه  باشد، در صورتي كه اين
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ود اين صور در كه روشن نم پس از آن «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. همة آن براي شما حاضر نيست

ها را درك  شود و واقعاً آن رو مي ها روبه نفس انسان فعّال هستند و انسان در خواب با آن

 :فرمايد كند، مي مي

اين صور معدوم هم نيست، چون معدوم مطلق قابل درك نيست، پس محلّ اين »

 «.صور حسّ مشترك است

ي يعني قوّة يكي ديگر از قواي باطنبه « حسّ مشترك»س از طرح تفصيلي پ

 .پردازد مي« خيال»

كنيد، اثرش در نفس شما از بين  شما هر چيزي را كه حسّ مي :قوّة خيال -2     

محسوسات در   ماند، يعني جايي هست كه اين رود و در شخصيت شما باقي مي نمي

 .گويند شود، اين محل را قوّة خيال يا قوّة مصوّره مي جا جمع مي ما در آنشنفس 

 : فرمايند مي«عليهاللهرحمة»ملاصدرا

ري است كه حسّ مشترك وَوظيفه قوّة خيال يا مصوره، حفظ و نگهداري صُ»

 « .ادراك كرده است

كند،  اي كه صور موجود در باطن ما را حفظ مي خيال عبارت است از قوهّقوة يعني 

از آن كه شويد، ولي صورت آن پس  بينيد و بعد از مقابل آن رد مي اي را مي شما منظره

ماند، ممكن است  حسّ مشترك شما آن را درك كرد، در موطن خيال شما باقي مي

كردن قوّة خيال هم  چه اشكالي دارد كه ما فكر كنيم كه اين جنبه حفظ: كسي بگويد

 مربوط به حسّ مشترك است؟

كار حسّ مشترك، قبول صور خارج است، ولي كار قوّة خيال، : در جواب بايد گفت

كردن است، مثل آب كه صورت خارج  لقبواز ور است، و حفظ كردن غير حفظ آن ص

حسّ مشترك  توان گفت دو قوّة ه با اين همه ميتواند حفظ كند، البت گيرد، ولي نمي را مي

و خيال، يك نيروي واحدي است كه داراي دو جهت نقص و كمال است كه از جهت 
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و از جهت كمال، حفظ صورت  -يمثل هيولاي -كنند  نقص و استعداد، قبول صورت مي

المتألهين تفاوتي بين حسّ مشترك  كند و اين سخن قابل توجّهي است، پس اگر صدر مي

نبة عمل حسّ گذارد، به همين اعتبار است كه وجهه قبول قوّة خيال را، ج و خيال نمي

ت داند و معتقد اس حفظ آن قوّه را همان موقعيت قوةّ خيال مي داند و وجهة مشترك مي

 .   كند قوّة خيال هم صور محسوسه را قبول و هم آن را حفظ مي

اين قوّه از نظر عمل غير  .مين قواي باطني، قوّة متخيله استاز سو: قوّة متخيّله -0    

آن دو قوّه است، تا حالا بحث روي محسوسات بوده، ولي اينجا بحث روي مفهومات 

 : گويد اين قوّه ميدر رابطه با  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. است

گويند و آن وقتي است كه اين قوّة  قوّة متخيّله كه به اعتباري به آن متفكرّه هم مي»

تحت نظر عقل، جهت ترتيب فكر و تنظيم مقدمّات، براي رسيدن به مفاهيم كلّي عمل 

 .«كند

 از تعدادي مقدّمات به نتايج وكارگيري قوة متفكره،  در اثر به يك وقت است كه شما 

خواند، بعد تفكر را  بينيد حسين نماز مي رسيد، به طور ساده مثلاً مي مفهومات جديدي مي

خواند، پس  گيريد كه هر كس نماز بخواند مسلمان است و چون حسين نماز مي به كار مي

رسيد كار قوّة  حسين مسلمان است، اين كه شما زيرنظر عقل از مقدمّات به مفاهيم مي

 :يدفرما مي. متفكره است

تخيلّ انسان »يا « انسان بالدار»كار اين قوّه تركيب كردن است، مثل تخيلّ »

تأثير قوّة واهمه به تجزيه و  كه قوةّ متخيله گاهي تحت ، خلاصه آن«دست بي

نظر عقل براي تركيب فكر و  پردازد و گاهي تحت تركيب صور محسوسات مي

 «.رود مقدمّاتِ دليل و تشكيل قياس، به كار مي

قوةّ متفكرّه از جهتي سر و كارش با محسوسات است، چون قوةّ واهمه در آن پس 

عمده  .در آن فعّال باشد ش با معقولات است، اگر عاقلهدخالت دارد و از جهتي سر و كار
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ركيب است، حال يا تركيب اي داريم كه كارش ت آن است كه متوجّه باشيم قوهّ

 . هومات با تصرف قوّة عاقلها تصرف قوّة واهمه، يا تركيب مفمحسوسات ب

 .پردازد پس از توجّه و تعريف قوّة متخيله يا متفكره به تعريف قوّة واهمه مي

قوّة واهمه روي مفاهيم است ولي نه مفاهيم از آن جهت كه كار : قوّة واهمه -4

يك مفهوم كلّي است، امّا « محبّت»مثلاً  .كلّي كلّي است، بلكه روي مصاديق مفاهيمِ

مربوط به  عمل رااين . گوسفند به مادرش، مصداق جزئي آن مفهوم كليّ استمحبّت 

متعلّق به آن  ند، كه از يك مفهوم كليّ، مصداق يا مصاديق جزئيِدان ميقدرت قوّة واهمه 

 :گويد مي«عليهاللهرحمة»ملاصدرا. كند مفهوم را ادراك مي

 ،در نفس«السلامعليه»علي درِك معاني جزئي است، مثل ادراك محبّتِقوّة واهمه مُ»

يا عداوت معاويه يا مثل محبّت گوسفند به مادرش، كه در واقع قوّة واهمه، 

عبارت است از اضافه و تعلقّ عقل به شخص يا چيز معين، كه آن شخص يا 

كند، مثل توجّه  در قوّة خيال مرتسم و موجود است و عقل به آن توجّه مي ،چيز

عداوتي را كه در گرگ  كه در اثر اين توجّه، عقلْعقل به گرگ در قوةّ خيال، 

كند يك معناي عقلي است كه  درك مي« وَهم»لذا آنچه . كند است درك مي

خيالي تعلّق گرفته، چراكه عداوت يا محبّت كلّي را عقل  به صورت شخصِ

كند، ولي وَهم آن مفهوم كليّ را به صورت تعلّق به شخص معين  درك مي

    .نمايد درك مي

                    
كه-  باشيد كه«قوّةواهمه»البتهعنايتداشته كارشايناست يكيازقوازادراكيانساناستو

كلّيرابهمصدا  «وَهم»كند،واينغيازمعچهاز زئياضافهميمفاهيم كهدرمسائلاخلاقياست
كهواقعيت«وَهم»گيد،ينراكهموردتوّ هقرارمي كهنفسانسانينيززرا دراخلا بهآنمعچاست

.پنداردندارد،بهعنوانواقعيتمي
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 :س از توجّه به قوّة واهمه، بحث قوّة حافظه مطرح استپ

چيزي را كه  طور كه خيال، مخزن حسّ مشترك است و شما همان: قوّة حافظه -0

ولي اثرش در نفس  ،رود كه بعد از مدتّي آن محسوس شما مي كنيد، در عين اين حسّ مي

يك موطني هم . ناميم يال ميدارد را قوةّ خ ماند و آن موطني كه اين اثر را نگه مي باقي مي

كه مفاهيم جزئي را حفظ اي  آن قوّهبايد باشد كه مفاهيم جزئي را براي ما حفظ كند، 

گويند، مثل وقتي كه عداوت گرگ را ديديد، گرگ به عنوان  قوّة حافظه مي ،كند مي

يك محسوس خارجي  «عداوت»مفهوم ماند، ولي  يك محسوس خارجي در قوّة خيال مي

 «عداوت گرگ»مفهوم عقلي  است، اين دو مفهوم در قوّة واهمه به عنوان  نيست، يك

ماند و همين كه گوسفند، گرگ  شود، حالا اين مفهوم جزئي در قوّة حافظه مي ادراك مي

. كند اش، عداوت آن را نسبت به خودش درك مي را ديد به كمك حافظه

 : گويد ميدر اين رابطه«عليهاللهرحمة»ملاصدرا

طور كه خيال  ة حافظه، خزينة معاني جزئيه و نگهبان واهمه است، همانقوّ»

خزينة حسّ مشترك است، و از طريق قوّة واهمه است كه گوسفند از صورت 

انتقال ذهن از صورت به معنا  ،برد كه اين كار گرگ به معني عداوت پي مي

 «.است

بشود از گرگ بايد مخزون و موجود در نفس باشد كه  اين معناي عداوتِ

كه اين گرگ براي ما خطر دارد پي برد، و اين  صورت گرگ به معناي اين

 .معني عداوت گرگ مخزون در حافظه است

 :چنانچه ملاحظه فرموديد؛ در اين جلسه

كه چگونه نفس  مقام و شأن انسان كامل تا حديّ روشن شد و اين -1

و روشن شد چرا  ،تواند بدون واسطه ايجاد كند رسد كه مي انسان به مقامي مي

بعضي مواقع نسبت به اراده انسان كامل تخلف در در عالم مادّه  امكان دارد
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 .صورت گيرد

دورة جنيني نفس ناطقه از ابتدا  :زمان تعلّق نفس به بدن روشن شد كه - 

گيرد و همين نفس نباتي همچنان كمال   نفس نباتي به بدن تعلّق ميبا فعليت 

 .مقام ارتباط با عقل فعّال بالفعل گرددتا در  شود يابد و شديد مي مي

در بحث قواي مخصوص به نفس حيواني پس از طرح وظيفه هر كدام  - 

مند انسان نياز ،از حواسّ پنجگانه بر اين نكته تأكيد شد كه  براي كمال نهايي

به بندگانش ارزاني  به حواسّ ديگري نيز هستيم كه خداوند آن حواسّ را

 .مرتبه عقل بالفعل سير كندبتواند تا انسان كرده تا 

بود، « چگونگي ادراك محسوسات»از نكات بسيار قابل توجّه، بحث  - 

كند  هاي محسوسه را در خود ابداع و خلق مي روشن شد نفس انسان صورت

 .هاي خارجي در حدّ علتّ معدّه هستند و صورت

واي باطني بود از نكات ظريفي كه لازم بود مورد توجّه قرار گيرد، ق - 

، «قوّة متخيله يا قوّة متفكره»، «قوّة خيال»، «حسّ مشترك» :بارت باشند ازكه ع

توان كار حسّ مشترك را به  روشن شد چرا نمي. «قوةّ حافظه»و « قوّة واهمه»

توان قوّة خيال و حسّ مشترك را يكي گرفت و  عقل نسبت داد و نيز چرا مي

شود و تفاوت حسّ  ته ميمتفكره گفنيز به چه اعتباري به قوّة متخيله، قوةّ 

 .  مشترك به عنوان حافظ محسوسات با قوّة حافظه در چيست
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 دانم مرا به هيچ كتابي مكن حواله دگر                كه من حقيقت خود را كتاب مي

 06مدرك حقيقي نفس است نه قوا

: توان گفت بندي مي د و در يك جمعدر بحث گذشته جايگاه قواي نفس روشن ش

ادراك و تصور مفردِ محسوسات است، به طوري كه اين قوه هرگز « حس»نقش قوة 

مثلاً . دادن مربوط به قوة حسّ نيست كند و اساساً حكم دهد و قضيه درست نمي حكم نمي

ر نقش قوة باصره تنها دريافت و تصور مبصرَات است و وظيفة قوة سامعه، دريافت و تصوّ

اصوات است و قواي لامسه، ذائقه و شامه نيز جز دريافت و ادراك محسوسات مفرد 

 .نقشي ندارند

. اي براي گردآوري مدرَكات قوه حسّ است بالاتر از قوة حسّ، خيال است كه خزانه

البته خيال كه مخزنحسّ مشترك است، در دسترس قوة ديگري است كه آزادانه در آن 

كند و  كه يكي در سير صعود محسوس به معقول عمل مي هاي گوناگون دارد تصرف

ديگري در سير نزول معقول به محسوس فعاليت دارد كه آن قوه متصرفه و متفكره و 

به طوري كه قوه خيال، رابطِ بين محسوسات و معقولات است و اگر خيال . متخيله است

متخيله؛ نقش قوة . شود نباشد هيچ محسوسي معقول و هيچ معقولي محسوس نمي

ها را محسوس گرداند، و نقش قوه  سازي براي معقولات مجرد است تا آن صورت

يعني قوة . ها است هاي آن متصرفه، تصرف در مدركاتِ قواي حسّي و پرداختن صورت

گردد، تجزيه و  شود و در مخزن خيال جمع مي متصرفه خيال، آنچه را كه حسّ مي

                    
 .1  ص ، 8 ج ،اسفار -   
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كند و  سر درست مي گاهي انسانِ بي. دوزد د و ميبرُ كند و مانند يك خيّاط مي تركيب مي

 .ها كار حسّ نيست، كار قوة متصرفه است اين. سازد سر مي زماني انسانِ ده

پس از خيال كه در اختيار قوه ديگري به نام متخيّله يا متصرفه يا متفكره است، وَهم 

ها و  ستينظير دو. كند و كاري به صورت ندارد است كه معاني جزيي را ادراك مي

 . هاي جزيي هاي جزيي، صفا، وفا و كينه دشمني

پس از حسّ و خيال و وَهم، عقل انسان در مرتبة اعلاي وجود قرار دارد و مديريت 

ديگر قوا به عهدة آن است كه رهبري ادراك انسان را به عهده دارد، كه بحث آن تا 

 .حدودي گذشت

و تحليل قرار   بررسي و تجزيه خواهيم نحوه حضور نفس را مورد مي در اين جلسه

 .دهيم تا روشن شود مدرِك حقيقي نفس است، نه قوّة خيال و نه قوّة واهمه

چه صورتي از محسوسات در قوّة خيال باشد و چه مفاهيمي در قوّة حافظه، آن  حال

ها نزد او حاضر هستند و  كند و همة اين ها و مفاهيم را ادراك مي كيست كه اين صورت

است كه از آلات و « نفس»خواهيم روشن كنيم اين  كند؟ مي ها حكم مي آندر مورد 

دهد در تمام اعضاء و جوارح  كند و عملاً نشان مي كند و حكم مي ابزارش استفاده مي

   :گويد مي«عليهاللهرحمة»ملاصدرا. حضور دارد

هر  كننده بايد در واقع حكم« سفيد شيرين است اين جسمِ»گوييم  وقتي مي»

پس بايد  ،تا تصديق كند باشد در نزد خود داشتهرا « شيريني»و « سفيد»معنيِ  دو

 «.در وجود ما نيرويي باشد كه آن نيرو قادر بر ادراك كليّة محسوسات است

                    
تنقيح جلد هشتم  كنيم كه مربوط به ترجمه و خوانندگان محترم حتماً عنايت داريد كه ما از متني استفاده مي -   

دهيم كه خلاصه و ماحصل متن اسفار  و عملاً آن متن را شرح مي« و الحشرالنفس   فةمعر»اسفار است تحت عنوان 

 .اسفار عين متناست و نه 
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تواند شيريني را  جا حرف ايشان اين است كه مدرِك حقيقي نفس است كه مي تا اين

فرمايد، و نه  سپس مي« يد شيرين استاين جسم سف» :بر سفيدي حمل كند و تصديق نمايد

تنها مدرِك محسوسات نفس است، بلكه مدرك معقولات نيز نفس است و نفس نه تنها 

 :فرمايد مي. كند جزئيات را بلكه كليّات را نيز درك مي

كه زيد امر جزئي و انسان  زيد انسان است، با توجّه به اين»:كنيم و يا وقتي حكم مي»

ايم و اين بدين  واقع معقول كلّي را به محسوس جزئي نسبت داده معقول كلّي است و در

معنا است كه در ما نيروي واحدي است كه معقول كلّي و محسوس جزئي را در آنِ واحد 

 «.كند ادراك مي

دانيد كه زيد يك موجود جزئي خارجي است، و مفهوم انسان، يك مفهوم  شما مي

يك مفهوم جزئي را بر يك مفهوم كلّي « ن استزيد انسا»و ما در جمله . كلّي عقلي است

اين است كه «عليهاللهرحمة»، حال حرف ملاصدرا«زيد انسان است»:ايم ايم و گفته حمل كرده

كننده در اين حالت در پيش خود هم مفهوم جزئي را داشته باشد و هم مفهوم  بايد حكم

ا صرفاً مرتبة او، مرتبة جزئي تواند موجودي ماديّ باشد و ي كلّي را، و چنين موجودي نمي

بر  ها را تواند آن باشد، چون هر دو مفهوم كلّي و جزئي را در پيش خود دارد كه مي

حكم حاضر د، يعني خودش كاملاً در صحنة اين نماي همديگر حمل كند و تصديق مي

زيد »: كنيد عاً خودتان هستيد كه حكم ميقاكنيد كه و شما خودتان را ادراك مي. است

 :فرمايد سپس در ادامه مي. «سان استان

دهيد  باز آن حركت را به نفس خود  و يا وقتي حركتي را اختياراً انجام مي»

يعني در وجود انسان نيرويي است كه  -گوييد من راه رفتم مي -دهيد  نسبت مي

 .«است كليّة تحريكات هم مبدأ كليّة ادراكات و هم منشأ
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 ضرورت وجود قوا براي نفس

حال كه همة اعمال مربوط به نفس است، ديگر به وجود قوا و به اثبات آن  :سؤال»     

 «قوا براي نفس چه نيازي هست؟

درست است كه تمام افعال فعل خداوند است ولي . اين مسئله مثل توحيد افعالي است

ر كند، خود آن ذاتِ شأن خداوند اجلّ از آن است كه اگر بخواهد مثلاً چيزي را تَ

از  اي است اي كه مرتبة نازله مرتبه د، بلكه با ايجادتامّ، مستقيماً تري را ايجاد نماي ايتِنه بي

گوييم  پس مي. كند صورت آب، تري را ايجاد مي كلّ، آن مرتبه از وجود با وجود

كند كه از علّت  سنخيت را نبايد يادمان برود، رابطة سنخيت بين علّت و معلول ايجاب مي

از  لي صادر شود و اگر بناست كاري در عالم مادّه صورت بگيرد، نفسْعاليه، معلول عا

گوييم در حالي كه نفس  كند و به همين علّت مي ابزار و آلات مناسب خودش استفاده مي

در جواب سؤال  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. كاره نيستند كاره است، اين قوا گزاف و بي همه

 :فرمايد مي

ة آثار و افعال توحيد افعالي است كه از يك طرف هماين مسئله عيناً نظير »

يز نفس ن ،هستيم  ها و اسباب هم و از طرف ديگر معتقد به واسطداني را از خدا مي

و انسان حكيم است بر شئون و مراتب مختلف  در عين وحدت و بساطت مشتمل

بايد اين حالات را براي نفس بشناسد تا عملي مثل حسّ كردن و يا شهوت و 

 «.ب را بدون واسطه، به عقل نسبت ندهدغض

درست است . چون مقام عقل اجلّ از اين است كه اين كارها مستقيماً از او صادر شود

با كند، ولي عقل آن هدف را  كند يك هدف عقلي را دنبال مي كه انسان هر كاري كه مي

 :فرمايد مي. كند ابزار و آلات خود دنبال مي

و غضب را بدون واسطه به عقل نسبت ندهد كردن و شهوت  پس بايد حسّ»

اجلّ از  يرا عقلْكه در اين حال شأن عقل را نشناخته و به او ستم كرده است، ز



 فس و الحشرالن معرفت

 

 

04 

 

آن است كه اين افعال و حركات را مستقيماً به وي نسبت دهيم، بلكه تحريك 

نه مادّي و  -عقل، تحريك تشويقي عقلاني است، يعني عقل هدفي عقلاني را 

گيرد و قواي جسماني را به انجام عملي كه آن عمل مقدمّة  نظر ميدر  -جسماني

، و به همين جهت به كند حصول آن هدف عقلي است، تحريك و تشويق مي

دادن اعمال پست و شرّ، اسائة ادب است به مقام شامخ حضرت  خدا نسبت

كه در عيني كه تخيلّ و توّهم و حسّ و حركت و نمو و  نتيجه اين. الوهيت

ه يك از اعمال مذكور بگيرد، هر تاً بوسيلة نفس صورت ميحقيق... ن وبوئيد

 «.شود اي از قواي نفس عملي مي وسيلة قوهّ

گيرد و پس از ايجاد شدن شوق در خود، ابزار  نفس يك حقيقت عقلي را در نظر مي

كند، يعني حقيقتاً آن فعل  و آلات خود را براي رسيدن به آن هدف عقلاني تحريك مي

كاره است، و به  كه آن قوّه هيچ زند، نه اين يدن و رفتن و غيره، از آن قوةّ سر ميمثل د

ك را به قوّه نقش ادرا. دهد را انجام مي ماً در اين قوّه اين فعلعبارت ديگر؛ نفس تما

 .است فسنرتبة برتر حقيقت ادراك مربوط به در معهده دارد هر چند كه 

ل نهفته بود كه لازم است در آن عنايت نكات ظريفي در قسمت جواب به آن سؤا

لي معني توحيد افعا توان نفس ميداشته باشيد و در واقع با دقّت در رابطه بين نفس و قواي 

اين  درست است كه مثلاً خدا ساقي است، ولي به وسيله آب را بهتر فهميد، و متوجّه شد

 .يابد فعل تحقق مي

هو المدركُِ و المحرِّكُ »:گويد در اين رابطه مي در مورد نقش نفس «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

نفس است و قوا  ،يعني مدرِك و محرّك حقيقي 8 ؛«بالحقيقة و القُْوَي بمنزلةِ الآلات

                    
 .   ص ، 8 ، جاسفار - 8 
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به بتواند طور نيست كه نفس بدون اين آلات  به منزله وسايل و آلات هستند، اما اين

 .   اهداف خود دست يابد

 00حقيقت نفس
وسعت نفس است كه از يك طرف همة ادراكات را به آن اين بحث در رابطه با 

دهيم و اين مطلب  دهيم و از طرف ديگر همة تحريكات را نيز به آن نسبت مي نسبت مي

كه  شريفي است، اگر عنايت داشته باشيد نفس ناطقه دو صفت انحصاري دارد؛ يكي اين

و همواره با آن چيزي  كند درك مينيز را  كه خود كند و ديگر اين مي ادراكرا كليّات 

 -كه آن چيز در مرتبه محسوسات باشد يا در مرتبه معقولات اعم از اين - كند كه ادراك مي

كند و اگر  خود وسعت پيدا مي شود، پس عملاً با ادراك خود در حدّ مدرَكِ متحّد مي

شود  بالايي داشته باشد، موجب شدّت درجة وجودي نفس مي  آن مدرَك درجة وجودي

در اين رابطه  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. آورد در معرفت نفس پيش ميرا هم اين نكته دقايقي كه ف

 :فرمايد مي

نفس جوهري است كه در ذات و حقيقت خويش متحرّك بوده و از »

 «.احساس تا مرتبة تعقلّ، تطوّر و گستردگي دارد

در كه اي است  دهنفس فقط آن بُعد عقلي و يا آن بُعد حسّي نيست، بلكه موجود گستر

به عبارت . حاضر است و با مدرَكِ خود متحد است كند تمام مراتبي كه ادراك مي

اي  طور نيست كه حقيقت آن در يك مرتبه اين. ديگر؛ حقيقت نفس داراي مراتب است

هاي عالم مادّه كه هر كدام ماهيت مشخصي  پديده شد و در مرتبة ديگر نباشد، برعكسِبا

در مرتبه ديگري از  ن ماهيت محدودند، مثلاً آب، صرفاً آب است ودارند، كه در هما
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ت، حضور ندارد و حقيقت اصلي آب، جز همان تر كردن چيز ديگري نيسمراتب وجود 

ات ماديّ نيست، بلكه حقيقتي به وسعت همة مدرَكاتش ولي حقيقت نفس ناطقه مثل ماهي

به عبارت ديگر نفس ناطقه . بديا ات، حقيقتش شدّت مياست و به واقع با ادراك مدرَك

وجودي است كه حقيقت آن داراي مراتب است و اين طور نيست كه يكي از مراتب 

شما . كند، عارض آن باشد حقيقت آن باشد و بقيّه مراتبي را كه ادراك مي ،خاص وجود

كنيد، خود نفس سير و  وقتي از مرتبه ادراك محسوسات به ادراك متخيّلات سير مي

و اين سير و متحرك بودن منحصر به ادراك هم نيست، در تحريك هم  ،ندحركت مي ك

از حركت  اعم - خود ه وقتي شما حركات اختياريهمين حالت را دارد، به طوري ك

دهيد، پس نفس ناطقه انساني به  همه را به نفس نسبت مي -ليهشهويه و غضبيه و حركت عق

وسعت و محرّك است به  ،راكاتمدرِك است به وسعت همة اد ،عنوان يك شيء واحد

معرفت نفس دريچة معرفت به : دنفرماي است كه ميجهت همين  به. همة حركات نفساني

طور نيست كه جايي  گوييم هستي در محضر حقّ است، يعني اين وقتي مي. ربّ است به

توجه و تصور در عالم فعلي و عملي واقع باشد، و حق در آن صحنه حاضر نباشد، براي 

 ،بدن ور حضرت حق در عالم، نحوه حضور نفس در اعمال ادراكي و تحريكيِحضبه 

 .نسبتاً خوبي استمثال 

عنايت فرموديد كه هيچ تفكرّ و تعقلّ  و تخيلّ و تحركّي نيست كه آنجا نفس حاضر  

اش، خود نفس در صحنه است، زيرا كه نفس  نباشد، در تمام اين اعمال با همه گستردگي

در همين  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. كه به يكي از اين مراتب محدود باشد پديده ماديّ نيست

 :فرمايد رابطه مي

ظاهر متحّد  گاهي با حسِّ. تواند متحّد گردد اي از مراتب مي با هر مرتبهنفس و لذا »

هنگامي كه به مرتبه تخيلّ برسد، با كه اين در اوايل حدوث و تكوين آن است و  شود مي

شود و اين حالت در زماني است كه بتواند صور محسوسات را در ذات   يخيال متحّد م
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اي رسيد كه صور عقليه اشياء در برابر او  خود متمثلّ و متخيلّ گرداند و چون به مرحله

، در اين هنگام نفس؛ جوهر مجردي گشته كه از هرگونه علايق مادي آزاد حاضر گشت

 «.شده

يه كودكي از ابزارهاي بدن خود استفاده كرديد از چندي در دوران اولّ شما وقتي پس

توانيد  يو اشياء را بوئيديد و صداها را شنيديد، بعد از مدتّي، بدون استفاده از آن ابزارها م

نشان بياوريد، اين ها در ذهنتان  با بو و صداي آنهمراه ايد  و شنيده  صورت آنچه را بوئيده

شده  كرده است و به همان اندازه گسترده نفس رشد كرده و وجود خيالي پيدا دهد  مي

ايد كه كودك در ابتدا اگر دست به آتش بزند و بسوزد، چند  حتماً عنايت فرموده. است

رود كه آن را بگيرد، چون هنوز  مي رو شد دوباره ر دوباره با همان آتش روبهروز بعد اگ

 .ذهنش باشد سوزندگي آتش در كه صورت قبليِ است به مرحله داشتن خيال نرسيده

آيد و در واقع زمينه انسانيت در او  پس از تكميل خيال، مرحله تكميل عقل پيش مي 

، مقام با ارزشي د كه اين مقامگرد عقليه اشياء در برابرش حاضر ميصور  شود و مي فراهم

كه به  است كه همان صورت خارجي ،كه صورت خيالي عين اين است، در اين مقام در

ها در  شود، صورت عقليه پديده شما حاضر ميعقل ه است، در مقابل مرتبه خيال رسيد

هاي حسّي  دّ و محدوديت صورتدر ح ها صورت عقلي پديده. شود مقابل عقل حاضر مي

. يك چيز است كه همه چيز استبه عبارتي . اي دارد العاده وسعت فوق نيست بلكه

است، به ... محيي و مميت و كه خداست، سميع و عليم و خداوند در عين اينهمچنان كه 

تامّ فوق  ؛خداوند. چنين است صورت عقلي اين. چيز است عبارتي يك چيز است كه همه

كه  ها در ذات خداوند به نحو اكمل و اتمّ هست، يعني علاوه بر اين تمام است و همه اين

ستند، هست، امّا وجودات عقليه فقط تامّ ه لات را داراست، منشأ آن كمالات نيزهمة كما

تفكرّ  ستند، يعني درست است كه نفس ناطقة انسان هم شنوايي است و همولي فوق تامّ ني

را در عين وحدت داراست، ولي فرقش با  و بينايي و قدرت است و همة اين كمالات
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خداوند اين است كه انسان مخلوق خداوند است و نياز كامل به خداوند دارد و خداوند 

به هر حال بحث اين بود كه نفس در مسير كمال خود به . منشاء انسان عقلي است

و تا اين اندازه وسعت  شود رسد كه صُور عقليه اشياء در برابر او حاضر مي اي مي مرحله

 :گويد عنايت فرماييد كه ميمجدداً  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا به فرمايش. يابد مي

ر برابر او حاضر اي رسيد كه صور عقليه اشياء د به مرحله (نفس)و چون »

گشت، در اين هنگام نفس جوهر مجرّدي گشته كه از هر گونه علايق مادّي 

 «.آزاد شده

  شود و لذا آن سنخ نمي ها هم بالفعل نگردد، با وجود عقلي پديدهاز نظر تجرد تا نفس 

است براي آن تزكيه نفس در رابطه با بسياري از دستورات دين . كند مراتب را رؤيت نمي

در  ت عالم برايش مكشوف شود، و آنچهحقيق اي از تجرّد برسد كه س به درجهنفتا 

كردني نيست، اگر درست حركت كنيم و بدانيم روشدن با آن براي ما باور روبه ابتداي

فهميم چرا به ما  جلوه كرد، ميبراي قلب آرام  آراموقتي بايد به دنبال چه چيز بود، 

پس از مدتي  حقايق  رفي است كه از حقايق دارد، آنااند ارزش انسان به اندازه مع گفته

 .شود دليل آفتاب نمايانند و آفتاب مي خود را مي

 ها  تفاوت درجة وجودي نفس

رو شديد و ديگر عالم مادّه در مقابل آن چيزي كه شما به  اگر با صور عقليه روبه الح

د شما ه واقع وجوايد چيزي نبود كه شما را به خود جذب و جلب كند، و ب دست آورده

شود، يا نفس شما وجود  بر نفس شما عارض مي ،وجود وجود عقلي شد، آيا اين نحوة

شويد كه روي آن را طلا يا نقره گرفته باشند و يا مثل  شود؟ مثل يك  سنگي مي عقلي مي

جاست  طلا يا نقره شده است؟ اصل اين حرف اينفعلاً سنگ  كه خودِ شويد مي سنگي

شود، پس با ادراك  ذشته، چون نفس با مدرَكات خود متحّد ميكه طبق مباحث گ

نه  -به معقولات علم پيدا كنيد اگر به واقع  گردد، و معقولات، نفس عين مرتبه عقل مي
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در آن يد و حسّ نماي توانيد در نفس خود  اين نحوه اتحّاد را مي -ها مطلع شويد كه از آن اين

طور نيست كه آن علم عارض بر شما  اين. يدگرد بريد و به وسعت آن عالم سر  عالم به

شود، بلكه در آن حالت اين وجود شماست كه برتر شده و آگاهي و بصيرت نفس شما 

است، به طوري كه در راستاي علم به معقولات و عدم علم به معقولات، نفس  رشد كرده

 .شان متفاوت است يوجود جةيك كودك با نفس يك انسان كامل در

يد، بحث در رابطه با وسعت نفس بود كه از حسّ و چنانچه عنايت فرمود به هر حال

يابد تا به ادراك  شود و با ادراك متخيلات ادامه مي ادراكِ محسوسات شروع مي

 :يدفرما در رابطه با اين سير مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. معقولات برسد

شود، به  ميايجاد تفاوت و با طي هر يك از اين درجات در ذات نفس »

طوري كه نفس يك كودك در ذات خود با نفس انسان كامل متفاوت است، 

اش ذاتي و دروني است، مثل يك سنگ  يابد، تحول يعني نفسي كه تحولّ مي

بودن تغيير نكرده باشد ولي بر روي آن طلا يا نقره  نيست كه در ذات سنگ

 « .ده استگرفته باشند، بلكه مثل سنگي است كه ذاتش طلا يا نقره ش

و تغيير است، من و  ، در سير و حركتطبق حركت ذاتي عالمنفس بخواهد يا نخواهد 

كنيم،  شما بخواهيم يا نخواهيم يك حركت جبلي و ذاتي و داريم، دائم داريم حركت مي

اگر در قواي حيواني . رسيم و يا در قواي انساني حال يا در قواي حيواني به كمال مي

و . شويم مي كامل يا يك خوك كامل، ولي با فطرت انسانييك گرگ  ،كامل شويم

شويم، ولي به هر حال در جبلي و  مي اگر در صفات انساني كامل شويم،  انسان كامل

اش  كه سنخ قيامتي اش يك حركت ذاتي و جوهري براي اين ذات انسان، يعني نفس

گرفته نشده است،  محقّق شود موجود است و در اين سير و حركت تكويني، اختيار از او

هاي فطري خود را اختيار كند و جهت همتّ خودش را در  تواند كمالات و كشش مي

د و براي مقصد خاصّ خودش در ك نظام هستي به سوي قيامت قرار دهمسير پرتحرّ
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تواند  رساند، و مي درياي وجود از قايق خاصّي استفاده كند كه او را به كمالات معنوي مي

  ،خواهيآري؛ نفس . رص را سوار شود و همواره سرگردان بماندهم قايق هوس و ح

شود انسان به جاي  مي. دادن به اين حركت است كند، هنر ما، جهت حركت مينخواهي 

حركت تكويني، به جايي كه  قايق غضب و شهوت بنشيند و در يك كه بر روي اين

د و به مقصد انسان شود هم بر روي قايق عقل بنشين سعادت او در آن است، نرسد، مي

شود، جهت  و حركت تكويني را در جهت خاصي كه به سعادت او ختم مي كامل برسد

 .دهد

تا اين بود كه با طي هر يك از اين درجات از حسّ تا خيال و  «عليهاللهرحمة»حرف ملاصدرا

 :فرمايد شود، سپس مي در نفس انسان تفاوت ذاتي ايجاد مي ،عقل

و در مرتبة وَهم و يا  ام تجرّد كامل عقلاني نرسيدبه مقاگر نفس انسان » 

قرار گرفت، در  -كه از مراتب نفس حيواني و مرتبه نازلة نفس انساني است -خيال

شود و به حكم ذات و فطرت نفساني و تحرّك جوهري  اين موطن متوقف نمي

 دهد تا با عالم نفوس انساني محشور شود و به مقام و به سير و سلوك ادامه مي

مرتبة نفسي برسد كه يا در شرَف و سعادت  يا در رذالت و دئانت به مرتبة كمال 

گفته شد، سعادت و شقاوت، هر كه قبلاً  ست، زيرا همچناننفساني نائل گرديده ا

كمال  ،طور كه سعادت در معاد دو از خواصّ نفس ناطقه انساني است و همان

شقاوت در معاد  ا پيموده، براي نفسي است كه طريق علم و هدايت و اطاعت ر

كمال است براي نفسي كه طريق ضلالت را انتخاب نموده و شقاوت براي  نيز

اي از مراتب نفس انساني است، كمالي است از كمالات  نفسِ حيواني كه مرتبه

 «.ت است و نه فضيلتي هر چند نسبت به نفس انساني دنائنفس حيوان

در اين جمله طولاني، نكات دقيقي از  «عليهاللهةرحم»فرماييد؛ ملاصدرا چنانچه ملاحظه مي

فرمايد نفس انسان بالأخره طبق حركت  كند، مي سير و حركت نفس را مطرح مي
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يامت شود و با عالم نفوس محشور دهد تا وارد ق به سير و حركت خود ادامه مي   جوهري

تجرد عقلاني انسان توانست خود را به  ،د، حال اگر در اين مسير تغيير و تحولگرد

نفس او در حال  ،يك حركت تكويني مطلوب، ولي اگر چنين نگرد، باز درال برساند، نعم

 در حركت  مرتبه حيواني كمالِبه سوي كند، منتها  تغيير است و به سوي كمال حركت مي

باز هم جنس او  اش را از حيوانيت به انسانيت تغيير ندهد، يعني كسي كه مرتبه .است

سيار بانسان نفس  ،گيرد كه در آن مرتبه اي قرار مي در مرتبه شود و جنس اخروي مي

در آن مرتبه هوشياري نسبت به خود، خودش را  نسبت به وضع خود هوشيار است و

 .بيند حيوان تامّ مي

بالفعلش را با خود  آيد و با توجّه به فطرت انساني كه دارد، خودِ وقتي به خود مي

 بيند انساني است كه داراي صفات انساني نشده است، و مي كند، اش مقايسه مي بالقوّه

آزاردهنده و العاده  برعكس در صفات حيواني كامل شده است، اين مقايسه فوق

كند، چون انساني  وحشتناك  است، همان است كه قرآن آن را به خسران مبين تعبير مي

 .است كه حيوان است

 هر دورساندن  اين دنيا امكان به كمال زي، درانسان دو بُعد دارد، بُعد فطري و بُعد غري

رساند، در واقع خودش را از حقيقت اش را به كمال  ر بُعد حيوانيهست، ولي اگبُعد 

يعني عالم قيامت ترين ابعاد خود  خودش دور كرده است و لذا در عالم هوشياري به عميق

ست كه عنايت داشته عمده آن انسبت به آن  متنفر است، شود كه  رو مي با خودي روبه

                    
 -از جمله انسان -ذات مادهّ  ه بدن تعلق دارد و چوندر بحث حركت جوهري روشن شد كه چون نفس انسان ب -   

به كتاب ) .كند سرايت مي -تا زماني كه متعلق به بدن است -ت، اين حركت به نفس انسان داراي حركت جوهري اس

 (.قسمت حركت جوهري رجوع شود« از برهان تا عرفان»



 فس و الحشرالن معرفت

 

 

012 

 

باشيد؛ هر نفسي اعم از سعيد يا شقي، در اثر تغيير تكويني، سنخ و جنس اُخروي پيدا 

 :فرمايد در ادامه مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. كند مي

كه نفس با حركت ذاتي و جوهري خويش همواره به جانب  خلاصه اين»

و خواه در جهت  كمال رهسپار است، خواه اين كمال در جهت فضيلت باشد،

و استكمال نفس هم يا در طريق و سبيل سعادت است و يا در طريق . رذيلت

امل گشته و حيوان ك در اثر حركت جوهري يا شقاوت، و به عبارت ديگر نفس

 «.يا انسان كامل شده

عالم مادّه فيض سرازير است  طبق بحث حركت جوهري كه دائماً از عالم معنا به سوي

فيض بر اساس ظرفيتي كه در آن مادون را به فعليت برساند،  قوّه عوالمِاي باله تا جنبه

روي او حالت  حال اگر ظرفيت روبه. بخشد دارد، آن ظرفيت را كمال ميمقابل خود 

خشد، ولي اگر حالت بالقوّه انساني را در برابرش ب حيواني بود، همان را فعليت مي بالقوّه

دائم در نفس ما  اخواهيا ن بخشد، پس خواه، همان حالت را فعليت ميقرار داديم، 

، جهت گرفته شدبه طرف حقّ و حقيقت س نف اگر. شود هايي از عالم بالا نازل مي فيض

ه براي جنبه رسد ك شود، يعني رحمتي به آن مي فيض خاص نفس ناطقه وارد آن مي

فس در گرفته نشد، نبه طرف حق و حقيقت قرار انساني شما رحمت است، ولي اگر نفس 

و لذا مطلوب آن، كمالات حيواني شود  ميآماده خود هاي حيواني  كردن ظرفيتجهت پر

طور كه غضب براي گرگ رحمت است و طالب آن است، نفس انساني  شود، همان مي

و فطري او  يانسانجنبة رسد، ولي آن كمال براي  به كمالات حيواني ميدر آن صورت 

. شود رو مي روبهجنبة حيواني و جنبة فطري خود  بينتضادي نقمت است و در قيامت با 

 :فرمايد مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

مثَلَ نفس، مثَلَ زميني است كه براي قبول علوم و ادراكاتي آماده است كه »

شود و چنانچه شرايط قبول را از دست ندهد در  از آسمان عقل بر آن نازل مي
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كه نفس در مرتبة هيولايي در  چنانگردد، هم اثر پذيرش آن علوم، روحاني مي

در راستاي همين قاعده در روايت . ابتداي امر، آمادة قبول صور علميه است

   «فَاِنَّ القُْلوبَ تُحيْي بِالْحِكْمَةِ كَما تُحيْي الْاَرْضَ الْميتَة بِوابِل الْمطََر»:هست
باران حيات وسيلة   هكه بمرده مانند زمين شود،  ها با حكمت زنده مي يعني قلب

 «.يابد مي

پس اگر نفس ناطقه يا به تعبير فرهنگ دين، قلب را در مقابل علوم حقّاني 

 :فرمايد در ادامه مي .ايم قرار داديم، آن را به مقام انسان بالفعل رسانده

بَسيطُ » نيل به درجة عقلاني به حكم قاعدة و نفس پس از تجرّد كامل و» 

اعم از ذات حق  - ؛ يعني، حقيقت بسيط«وَ لَيسَْ بِشَيءٍْ منِْها الْحقَيقَةِ كُلُّ الْاَشيْاءِ

اتحّاد و جامعيت با خود  همة كمالات مرتبه خود را به نحو -يا هر موجود ديگر

با صورت علميه اشياء متحّد . كه يكي از آن كمالات باشد دارد، بدون آن

 «.گردد مي

؛ جمله مشهور مرحوم «ليَسَْ بِشَيءٍْ منِْها الْاَشيْاءِ وَ الْحقَيقَةِ كُلُّ  بَسيطُ » ةجمل

. آيد المتألهين است و كليد فهم بسياري از قواعد عالم مجرّدات به حساب مي صدر

 جنبه دوگانگي و كثرت در آن نيست ذاتي كه تامّ و بسيط است، چون: فرمايد مي

دارد و  كمالاتش به نحو جامعيت در آن واقع است و لذا از يك جهت همان كمالات را

از رنگ كه  شود، به عنوان مثال، نور بي ت محسوب نميكمالا  از جهتي هيچ كدام از آن

كدام از  ولي هيچ ، از جهت ديگررا دارد... و همه هفت نور زرد و سبز و آبي يك جهت 

 . رنگ، نه زرد است و نه سبز و نه رنگ ديگر نيست، يعني نور بي فت نورآن ه

                    
 .8 1، ص  احياء علوم دين، ج    1 ، ص  البيضاء، ج  مهجة - 1 
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كه تمام صفات  است نفس خودتانن جملة فوق؛ شد براي روشنمثال ديگر 

آن صفت است يا آن علم است، چون نفس، توان گفت  اش در آن هست ولي نمي مربوطه

؛ يعني هر چيز «بَسيطُ الْحقَيقَةِ كُلُّ الْاَشيْاءِ»»: گويد وجود بسيطي است، لذا است كه مي

كدام از آن اشياء هم  ؛ ولي هيچ«اوَ ليَسَْ بِشيَءٍْ منِْه»بسيطي همة آن كمالات را داراست 

 . نيست، بلكه خودش حقيقت خودش را دارد

مثل علم و حيات و  ،بهترين مثال براي اين قاعده، خداوند است كه همة كمالات

او را منحصر به يكي از آن صفات نمود، چون آن صفات با توان  قدرت را دارد، ولي نمي

ها  جاري است كه صفات آنمجرد وجودات متحّد است و اين قاعده در تمام م ذات حق

مربوط به صفات   همه آنهر موجود مجردي ها متحّد است و در عيني كه  با ذات آن

طبق همين قاعده است كه  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا. نيستهم ها  كدام از آن هست، هيچخودش 

ك حقيقت چون نفس ي« .گردد نفس انسان با صورت كليّة اشياء متحّد مي» :گويد مي

بسيط است، آري؛ ممكن است نفس شديد شود و كمالات بيشتري در آن به وجود آيد، 

؛ با آن كمالات «بَسيطُ الْحقَيقَةِ كُلُّ الْاَشيْاءِ وَ ليَْسَ بِشَيءٍْ منِْها» :ولي باز طبق قاعده

حالا . ها هم نيست كدام از آن متحّد است، يعني چيزي است كه خيلي چيزها هست و هيچ

، شود كه خيلي چيزهاست، يعني كمال و دارايي بيشتر فس اگر كامل شد، يك چيزي مين

كشاند و نه به كثرت بيشتر، برعكس عالم دنيا كه مجموعه اشياء  را به وحدت بيشتر مي آن

 :فرمايد مي. نه جامع اشياء است

 :نفس پس از تجرّد كامل و نيل به درجة كمال عقلاني به حكم قاعده»

؛ با صورت علميه كلية اشياء «لْحقَيقَةِ كُلُّ الْاَشيْاءِ وَ لَيسَْ بِشيَءٍْ منِْهابَسيطُ ا»

ه و همين نفس كه نسبت ب بلكه عين جميع اشياء خواهد شد ،گردد متحّد مي

و به مرحلة تجرّد كامل عقلاني نرسيده،  باشد اموري در حال حاضر بالقوّه مي
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ها در ذات آن موجود  لميه آننسبت به آنچه كه ادراك نموده، و صورت ع

معني كه نفس با آنچه كه فعلاً بالفعل ادراك نموده   است، متحّد است، بدين

 «.است متحّد گرديده

امر واحدي است كه با كلية ها و حقايق، يك  ك پديدهنفس انساني به عنوان مدرِپس 

. است داده، در عيني كه صور علميه بسياري را در خود جاي باشد مدرَكاتش متحد مي

 :فرمايد مي

د، كن نميگونه تركيبي ايجاد  نفس با صور علميه براي نفس هيچ و اين اتحّادِ»

ها متحّد شده  زيرا با خود اشياء خارجي متحّد نشده، بلكه با صورت علميه آن

 «.تهشگاست و در واقع با ادراك اين صور و حقايق، نفس شديدتر 

يد، چون صورت فعلاً در خود داررا كه  اي هاي علميه صورتدقّت بفرماييد كه 

د نفس براي شما نشده است، اند، باعث كثرت شخصيت و تعدّ اند و از جنس علم علميه

لم كثرت نيست، عالم آمد، جنس عقل شد، عالمَ عقل، عاچون وقتي نزد نفس شما 

و مدرَكاتش نسبت  شود د، اتحّادش بيشتر ميوتر ش هر موجودي كه عقليوحدت است، و 

بودن به  طور كه ذات احدي در عين عالمِ گيرد، همان به نفس در يگانگي بيشتري قرار مي

 .همة ما سِوي، عين اَحديت است

به ها وجود دارد،   صورت علميه اشياء با تمام تفصيل و اختلاف و تغايري كه در آن

ذات  ولي با اين همه دركه صورت علميه كتاب، غير از صورت علميه ديوار است،  طوري

و نسبت به نفس و  وجود دارنددر نزد نفس به صورت وحدت  صور علميه  نفس اين

ها را به  صورت  اين شما در نفس خودكه  ، و لذا در عين ايننسبت به خود كثرت ندارند

 ولي باز همو در كنار نفس شما نيستند، بلكه با نفس شما متحداند، نحو مجزا داريد 

ايد و لذا است كه  ، متكثر نشدههطريق اين صور متكثر خودتان هستيد و از خودتان،

 :فرمايد مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا
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باشد   در واقع نفس با ادراك صور علميه شديد شده، نه اين كه مركب شده»

جامع صور  ،نفس در اين حالت اي كه ادراك كرده است، بلكه هاز صور علمي

تر گردد، جامعيت و  نفس كاملها، و لذا هر چه  علميه است نه مجموع آن

با ادراك صورت كه  وحدت و بساطت آن شديدتر خواهد شد، بدون آن

 «.يابد بلكه وسعت مي ،جنس آن عوض شودمختلف، 

شود،  نمي در نزد نفس موجب كثرت آنصورت علميه  عنايت بفرماييد كه اوّلاً؛

هستند، شبيه وجود  نفسنزد در و از سنخ علم، چراكه آن صورت علميه به نحو جامعيت 

تر گردد، از جامعيت و بساطت  ثانيا؛ً هر چه نفس كامل. رنگ نور در نور بي هفت

ذات و صفات او بيشتر  بينِ شديدتري برخوردار خواهد شد و به اصطلاح وحدتِ

كه در برهان صديقين روشن شد، وجود داراي مراتب است و اين طور  گردد، همچنان مي

منحصر به دو مرتبه باشد، يكي مرتبه عالم مادّه همراه با كثرت  نيست كه اين مراتب فقط

موجود در عالم مادّه، و يكي هم خداوند و وحدت محض، بلكه بالاتر از عالم مادّه، 

را ندارند ولي كثرت ماديّ آن نحوه  ،بودن مراتبي از وجود مطرح است كه در عين مجرّد

ند، به وحدت شديدتر شورجة وجودي از نظر دچه داراي وحدت محض هم نيستند، و هر

  .گردند بيشتري نايل مي

روشن خواهد شد چگونه نفس انسان در ان حفظ شود، در ذهن عزيز اگر قاعدة فوق

، حالتِ كمال نفسگيرد و چگونه در  ر وحدت بيشتر قرار ميد خود سير و سلوك

 :  فرمايد در ادامه مي .گردد ، كامل شده انسان مينفس مستغرقِ هاي علمية صورت

تحولّ ذاتي نفس، در مقوله حركت، همچنان ادامه يابد، به جنس البته اگر »

مثل انسان كه هر گاه در صراط انساني براي طيّ . ديگري تبديل خواهد شد

الأمر داخل در  مدارج كمالات انساني قدم گذاشت و اين راه را ادامه داد آخر

 انيت قرار گرفت، حقيقت انسانيو يا اگر در صراط حيو ،گردد زمرة ملكوت مي
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 «.دشو او به حقيقت شيطاني مبدلّ مي

ملاحظه فرموديد كه نفس انسان تا در اين دنيا قرار دارد و به بدن خود تعلّق  

تواند حركت ذاتي و جوهري  دارد، داراي حركت جوهري است و كسي نمي

عاد نفس را متوقف كند، ولي چون انسان موجود مختاري است و داراي اب

خود جهت بدهد و در اثر  تواند به حركت ذاتي نفسِ حيواني و انساني است، مي

گيري يا خود را وارد در عالم ملكوت كند و يا در زمره شياطين  اين جهت

 .درآورد

 دلايل تجرّد نفس ناطقه و كيفيت حدوث آن در بدن

ما خصوصياتِ  توان متوجّه شد، بدن ما غير از خودِ ما است و خود با اندك تأمل مي

به عنوان موجودي كه غير نفس وجود متوجّه توان  ميماديّ بدن را ندارد، و از اين طريق 

كند، ولي براي طرح موضوع  البته چنين فهمي خود انسان را قانع مي. شداز بدن است، 

تجرّد نفس در محافل علمي بايد دليل ارائه داد، اين است كه در سير بحث، دلايلي در 

 .شود جرّد نفس به طور مختصر مطرح مياثبات ت

دو صفت مخصوص  «شناخت خود»و « درك مفاهيم كلّي»حتماً عنايت داريد كه 

 .نفس ناطقه است

كه درك مفاهيم كلّي  بفهمد، در حاليش تواند مفاهيم كلّي را با همان كليّت نفس مي

خبر ت نفس ناطقه ياين از خصوص .يال است و نه مربوط به مرتبه حسّنه مربوط به مرتبه خ

دهد كه چنين توانايي را در خود دارد كه بدون آلات مادي مثل چشم و  از وسعت آن مي

گوش، چيزهايي را ادراك نمايد كه آن موجودات در محدودة ادراك چشم و گوش 

 .لت ماديّايي حكايت از وجودي خاص دارد فوق آاين توان .نيستند
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 قدرت درك مفاهيم كلي توسط نفس 

 :كند كه عبارتند از تجرد نفس ناطقه مطرح ميچند دليل جهت اثبات  «عليهاللهرحمة»صدراملا

نفس مفاهيم كلّي، چون مفهوم انسان، مفهوم درخت و غيره را با قيد  -الف»

تواند  وجودي قابل تقسيم و جزئي است نميمكند و جسم كه  كليّت ادراك مي

داشته باشد تا فوق جسم و مقدار  اي نفس بايد مرتبه، محلّ مفهوم كلّي باشد

   «.قرار گيرد  «مفاهيم كلّي»محلّ 

مثلاً مفهوم انسان كه نفس شما در نزد خود دارد، مفهومي است كه مصاديق كثير 

كنند، به طوري كه وقتي شما مفهوم انسان را در نظر  همه در آن صدق مي ،خارجي

هم كودك است و هم نوزاد و  بگيريد، هم مرد است و هم زن، هم پير است، هم جوان،

فرماييد كه چگونه  شود، پس ملاحظه مي شامل حسن و رضا و بتول و زينب و غيره مي

، در طور همين يا مفهوم درخت. هاي كثير شود شامل مصداقانسان در نفس شما مفهوم 

با  مصاديق مختلف  قسام درخت داريم، ولي تمام اينكه در خارج از ذهن انواع و ا حالي

هاي متفاوت در  توانند حاضر باشند و آن مفهوم تمام درخت مفهوم نزد نفس مي يك

 .كند ميخود جمع در خارج را 

مغز ماديّ خودمان تمام اين مفاهيم كلّي را در  آيا ما مي توانيم بگويم كه

كلّي باشد، پس تواند ظرف  كه جسم جزئي است و جزئي نمي داريم؟ در حالي

دهد،  اهيم كه مصاديق كثيري را در خود جاي ميظرف مف گيريم  نتيجه مي

 : فرمايد است كه ميلذا . تواند در عالم مادّه باشد نمي

                    
 .1  ، ص8اسفار، ج  -   
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”  مفاهيم كلّي”اي فوق جسم و مقدار داشته باشد تا محلّ  نفس بايد مرتبه»

 «.قرار گيرد

كنيد، وجود  رسيد كه حقايق وجودي عقلي را حس مي يك وقت شما به مقامي مي 

به اصطلاح يك . وجود خارجيِ عيني كه مقامش مقام وحدت و بساطت استعقلي يعني 

كه  انساني است كه گوش او در عين اين ي؛انسان عقل. چيز است كه همه چيز است

. اش همه چيز است، معني شدت و ضعف به همين معني است بيند، چون همه شنود مي مي

كلّي را دارد و ما مفاهيم كلّي را حالا كه عنايت كرديد نفس ناطقه استعداد درك مفاهيم 

در حدّ مفهوم انسان كه جامع حسن و حسين و رضا و بتول و زينب است، مطرح كرديم، 

شويد كه انسان استعداد درك حقايق كليّه را نيز دارد،  اگر مسئله را دنبال كنيد، متوجّه مي

ذهن از عالم  حقايق كلّي غير از مفاهيم كلّي است، مفاهيم كلّي، مفاهيمي است كه

كند و چون چنين استعدادي را دارد كه معاني كليّه را در خود جاي  محسوسات انتزاع مي

تواند مفاهيم كلّي را از مصاديق جزئي و متكثر انتزاع كند، ولي اصل اين  دهد، مي مي

حقايق كلّي، . تواند با حقايق كلّي ارتباط برقرار كند استعداد از اين قرار است كه مي

ثانيا؛ً همه چيز است، . يك چيز استبه عنوان حقيقت ات خارجي هستند كه اوّلا؛ً وجود

همان علم او، ، يعني بردار نيست است و خدا تقسيم طور كه علم خدا، همه خدا همان

، حقايق حيات و اراده و قدرت و غيره است و يا حيات او، علم و اراده و قدرت است

 .اند بودن، كلُّ الأشياء بودن و غير قابل تقسيم سيطگونه هستند، چون در عين ب كلي اين

 اي كه حضرت آدم بالأخره ميوهپرسيدند؛  از امام معصوم: روايت داريم كه

يكي : گفتند؟ گويند ميچه مردم  ؛كردند امام سؤال! در بهشت از آن خورد چه بود؟

ا بود؛ يعني خاصيت ه همة اين: امام فرمودند!! گويد سيب بود گويد گندم بود، يكي مي مي

معني آن آري؛ اگر صورت خاصي دارد، به اعتبار غلبة آن . وجود فوق مادّه اين است

در . بقية چيزها هم هست بسيطش، ، ولي به اعتبار ذات كلّيِها در آن پديده صورت است
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شنود و  شود كه انسان عقلي، طوري است كه چشم او هم مي هاي آينده روشن مي بحث

 .كند لم ميدست او هم تك

اين است كه آنچه الآن شما در ابتداي سير و   «عليهاللهرحمة»فرمايش مرحوم صدرالمتألهين 

يك وجود خيالي شناسيد،  و يا مفهوم كلّي مي تان به عنوان وجود عقلي سلوك عقلي

آن وجود عقلي خارجي از ايد، اين غير  است كه شما جزئيات را در ذهنتان از آن زدوده

آن  معتقد است درك معاني كليّه به صورت حقيقيِ يباشد، و ك وجود تامّ مياست كه ي

در حدّ كسي است كه به مرتبة عقل بالفعل رسيده باشد، و آنچه  ،و نه به صورت خيالي

شناسند، در حدّ كلّي طبيعي، و در واقع يك  اكثر مردم به عنوان مفهوم كلّي و عقلي مي

كلّي طبيعي يعني ماهيت هر شيء  -. خيال موجود است مفهوم ذهنيِ جزئي است كه در قوّة

كه در حدّ خود نه در مورد آن اعتبار كليّت بكني و نه اعتبار جزئيت، مثل كتاب؛ يك وقت از 

گيريم، يك وقت، كتابي كه در خارج هست و ما  كتاب همين اعتبار خارجي عيني را در نظر مي

اين حالت كه ذهن . بودن آن را كنيم و نه اعتبار كلّي بودن آن را مي بينيم را نه اعتبار جزئي مي

 -گويند تواند شيء خارجي را به اين حالت اعتبار كند،  حالت كلّي طبيعي مي مي

شناسيم، در حدّ كلّي  آنچه كه ما در منطق به عنوان كلّي مي: فرمايد مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

ت كه در قوّة خيال موجود است، و طبيعي است و در حقيقت يك مفهوم ذهني جزئي اس

نه در عقل، زيرا انسان عقلاني، انساني است كه در عين تجرّد از عوارض مادّه، مشتمل بر 

كليّة قوا و اعضاي دروني و بيروني انسان است، البته به شرطي كه همه اين قوا و اعضاء را 

اين مادّه خورده است  پيشاني آنچه بر. در وجود عقلي داشته باشد، و نه به وجود ماديّ

ت عالم مادّه چون ذاو اگر چوب است، هوا نيست، كه اگر سنگ است، آب نيست، است 

عضوي از اعضاي  سي كه به وجود عقلي رسيده باشد هيچآن ك ؛برعكس .تفرّق است

 مانند انسان جسماني ماديّ كه چشم او غير از گوش او استو وي متفرّق نيست، 

سان عقلاني، عين گوش او است و همة اعضاي وي متحّد در يك ، بلكه چشم انباشد نمي
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گونه افراد بسيار كم هستند، همچنان افرادي كه بتوانند وجود عقلي  اين. وجود هستند

يافتند كه  همان مقامي كه حضرت ابراهيم ،اند پديدة ماديّ را درك كنند، كم

فهوم جنبه مشترك بين افراد ملكوت اشياء را خداوند به او نشان داد، ولي اكثر مردم م

را  انسان متحّد است چند شناسند، يعني آن چيزي كه بين كثير را به عنوان وجود عقلي مي

، اين وجود عقلي منطقي است و آن چيزي پندارند، به عنوان وجود عقلي آن چند نفر مي

د كه در مقام عقلي حقيقي است بالاتر از ادراك ذهن است و تا ما عقل نشويم، وجو

شود،  آرام در مباحث آينده به اين بحث پرداخته مي البته آرام. كنيم عقلي را درك نمي

و باشد  ميكه در انسان  استجا، به جهت توجهّ به استعدادي  علت طرح اين بحث در اين

تواند  روشن شد اين خاصيت نمياست و آن استعداد حضور مفاهيم كلّي در نفس انسان 

عرض  .شته باشد، چون اين مسئله مطرح شدجزئي است جاي دااي  در مادّه كه پديده

دهد كه  استعداد درك مفاهيم كلّي، خبر از يك عمقي مي ؛ عنايت داشته باشيدكردم

 تواند حقايق عقلي تواند درك كند، بلكه مي  نفس انسان نه تنها مفاهيم كلّي انتزاعي را مي

 .هستند ه مفاهيم را درك كند، كه كلّي حقيقي آن

 كند   نفس بدون ابزار، خود را و حسّ خود را درك مي

در ادامه در راستاي ارائه براهيني جهت اثبات تجرّد نفس ناطقه  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

 :فرمايد مي

دهد،  نفس ناطقه بسياري از افعال خود را بدون نياز به بدن انجام مي -ب»

كند كه ذات  دراك ميكه ا كند و اين ذات خويش را به ذات خويش درك مي

ها افعال خود را  وسيلة آنه خويش را ادراك مي كند و يا آلات جسمي را كه ب

مثل چشم،  كند و اگر آن آلت را تي ادراك ميدهد بدون هيچ آل انجام مي

آيد و ادراك واقع نخواهد  بخواهد با آلتي ديگر ادراك كند، تسلسل پيش مي



 فس و الحشرالن معرفت

 

 

002 

 

 ،ندر ذات خود مستغني از محلّ است كه و اين خاصيت دليل است بر اين. شد

   «.يعني مجرّد است نه ماديّ

نفس ناطقه در ذات خود محكوم به داشتن بدن ماديّ براي : فرمايد در اين برهان مي

. هميشه نيست، و بدن را به عنوان آلت و ابزار براي بعضي از حوائج مقدمّاتي احتياج دارد

در بدنتان هست، مثل چشم و گوش و قوّة لامسه چون شما خودتان را با ابزار و آلاتي كه 

كنيد و خودتان به خودتان علم  كنيد، بلكه خودتان، خودتان را درك مي درك نمي

براي درك آن ابزار  ،بود كه براي درك خودتان هم ابزاري باشد داريد، و اگر لازم مي

ل بايد آن ابزاري خواستيد خودتان را درك كنيد، اوّ هم بايد ابزاري باشد، حال وقتي مي

ابزار آن را ايد، درك كنيد و باز براي درك آن هم بايد  كه با آن خودتان را درك كرده

شود تا منجر  يابد و عملاً ادراكي شروع نمي نهايت ادامه مي سلسله تا بيدرك كنيد و اين 

به ادراك خودتان شود و چون چنين نيست، پس شما خودتان را بدون هيچ آلت و ابزاري 

است كه نفس در ادراك خود مستغني از محل است و آن كنيد و اين به معني  درك مي

من را به وسيلة  شما وجود.  يست، پس نفس مجرّد استچنين خاصيتي مربوط به مادّه ن

كنيد، پس در واقع  ودِ خودتان را بدون چشم درك ميد، ولي وجكني تان درك مي چشم

 .ار انجام دادنفس ناطقه شما اين فعل را بدون ابز

باز عنايت داشته باشيد كه اگر بخواهيد كه دستتان را كه حالا به آن علم داريد و 

خود را  كنيد و اين حسّي را كه با آن حسّحسّ حسّ ديگر دانيد دست داريد، با  مي

را حسّ كرديد، با حسّ ديگر حسّ كنيد، خود آن دست  درك كرديد كه به وسيلة

 .كند و هرگز شما چيزي را حسّ نخواهيد كرد ميمه پيدا طور اين سلسله ادا همين

                    
 .«الثامنه لحجةا»عنوان  ، تحت   ، ص8اسفار، ج  -   
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. شود محلّ و آلت  براي ادراك نفس، در نفس لازم نيست اين است كه گفته مي

نفس در ذات خود آنچنان نيست كه نياز به ابزار و آلات داشته باشد، پس در نتيجه مجرّد 

 .است

 اتحاد مدرِك با مدرَك

قاعده مهمّي خود براي اثبات تجرّد نفس، از  سومين برهاندر  «عليهاللهرحمة»جناب ملاصدرا

هر جا، علمي و ادراكي واقع شود، چه آن ادراك به كمك كه  كند و آن اين استفاده مي

كننده وجودش مجرّد باشد، زيرا  ابزار و آلات جسماني باشد و چه نباشد، بايد ادراك

ت، به طوري كه براي مدرَك و درِك اسدرَك و مُلازمة ادراك، وحدت واقعي بين مُ

. ك ممكن استمدرِ نفسِ بودندفقط با مجرگونه بُعدي در ميان نباشد و اين  مدرِك هيچ

 :فرمايد مي

مسلمّ است مدرِك و عالمِ، نفس است، حال چه ادراك حسّي باشد، و  -ج»

كه بعضي از اقسام ادراك را بوسيلة آلات  چه وَهمي و چه عقلي، و با اين

كننده باشد، زيرا  تواند خودش ادارك دهد، ولي جسم نمي جام ميجسماني ان

جسم فاقد وحدت و حضور جمعي است، در حالي كه شرط تحقّق علم، 

است و لذا جسم از آن جهت كه جسم است  -بين مدرِك و مدرَك –وحدت 

كه مدرِك بايد حقيقت ذات  باشد و نه مدرَك، نتيجه اين تواند مدرِك مي نه مي

   «.آيد كه مجرّد باشد كه با جسميت سازگار نيست و لذا لازم ميما باشد 

در اين برهان از طريق دقّت در امر حقيقت علم، ما را متوجّه  «عليهاللهرحمة»ملاصدرا در واقع

 شود، ها، عالمِ مي به پديدهكه ي چيز جايي كه آن تجرّد نفس نمود و روشن كرد از آن

                    
 .«العاشره لحجةا»عنوان  ، تحت   ، ص8اسفار، ج  -   
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يك نحوه اتحّاد حقيقي بين عالمِ و معلوم است و دو  نفس ناطقه است و چون لازمه علم،

توانند داراي اتحّاد حقيقي باشند، پس نفس ناطقه كه عالمِ به  پديده ماديّ هرگز نمي

 . شود بايد غيرماديّ باشد ها مي پديده

 40دلايل نقلي در اثبات تجرّد نفس ناطقه

عتقاد به تجرّد نفس سخناني دارد كه شرع نيز در راستاي ا: فرمايد مي «عليهاللهرحمة»ملاصدرا

كنيم، و در رابطه با تطبيق شرع  ه اشاره ميباردر اين  ذيل به مواردي از آيات و روايات در

 :گويد و عقل مي

حاشي الشريعة الْحقَة الالهية البيضاءَ اَنْ تكون احَكامها مصادمة »»

نينها غير مطابقة للكتاب المعارف اليقينية الضرورية، و تبّاً لفَِلْسفََةٍ تكون قوا

نور الهي، سخنان و دستوراتش مخالف ايعني محال است شريعت ؛   «و السُّنة

اي كه قوانينش با كتاب خدا و  معارف يقيني و عقلي باشد و مرده باد آن فلسفه

 «!مطابقت نداشته باشداطهار و ائمه سنّت رسول خدا

 :گويد پردازند و مي يي از دلايل نقلي ميها به ذكر نمونه «عليهاللهرحمة»سپس ملاصدرا

   ؛«وَ نَفَختُْ منِْ روُحي»:فرمايد و فرزندانشان ميخداوند در قرآن در مورد آدم

شده جنين دميدم، و يا دربارة حضرت عيسي يعني، و از روح خودم در بدن متعادل
هِ وَكَلِمتَهُُ ألَقَْاهَا إِلىَ مَرْيَمَ ورَُوحٌ إنَِّمَا الْمَسيِحُ عيِسىَ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّ»: فرمايد مي

                    
 .به بعد    ص،  8 ج ،اسفار -   
  

 .   ص،  8 ج ،اسفار - 
 .   آيه ،سوره حجر  -   
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كه در . مريم، رسول خدا و كلمه اوست كه آن را بر مريم افكند بن مسيح، عيسي    ؛«مِّنهُْ

از عالم الوهيت دهد و صادره  هر دو مورد از آيات ذكر شده، روح را به خدا نسبت مي

روح از عالم اجسام است، به عبارت اين حاكي از شرافت و برتري آن  نمايد و معرفي مي

وَ »: فرمايد مي ديگر؛ سنخ و شأن آن بالاتر از عالم مادّه است و يا از زبان ابراهيم

يعني، و  ؛  «كَذالِكَ نُري ابِْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَ الْاَرْضَ ليَِكُونَ مِنَ الْمُوقنِين

مسلمّ كسي . ايانديم تا از اهل يقين باشدا و زمين را به ابراهيم نمه اينچنين ملكوت آسمان

اند، بايد سنخ او سنخ ملكوت باشد و بديهي  و زمين را نشانش داده را كه ملكوت آسمان 

 .است جسم و قواي جسماني لايق رؤيت عالم ملكوت نيستند

اجازه دهيد دلايل نقلي موضوع را در اثبات تجرّد نفس ناطقه را در جلسه بعد تعقيب 

 .كنيم

 :مورد بررسي قرار گرفتزير  وضوعاتاين جلسه مدر 

در بدن به نقش قوا  ، و نظرك حقيقي نفس ناطقه است و نه قواي مربوطهمدرِ -1

 .ها خوبي است براي توحيد افعالي و نقش و جايگاه ابزارها و سبب نمونة

حقيقت نفس و وسعت آن و اتحّاد آن با تمام مراتبي كه مورد ادراك قرار  - 

شود، نه  رسد و با آن متحّد مي جايي كه نفس به مرتبه عقل فعّال مي د، تا آننگير مي

 .كه ذات انسان ثابت باشد و ادراكات عارض نفس شوند اين

بودن انسان، سير به سوي كمالات  در راستاي تحولّ ذاتي نفس و توجهّ به مختار - 

 .شود محقّق مي ،انساني يا شيطاني

                    
 8

 .1 1 سوره نساء، آيه - 
 .   سوره انعام، آيه -   
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و جامعيت صفات نفس انساني و دستيابي به كليدي « لحقيقها بسيط»توجهّ به قاعده  - 

 .كه در تحليل مقامات معنوي بسيار كارساز است

ها موجب  كه چرا آن توجهّ به نحوه حضور صور علميه در نفس انسان، و اين - 

 .شوند اختلال در وحدت ذاتي نفس ناطقه نمي

 . شود مطرح مي تفاوت درك حقايق كلّي و مفاهيم انتزاعي كه در خيال - 

 .توجّه به دلايل تجرّد نفس ناطقه - 

  

 


